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سخن ناشر
ــت و چه نیک توانسته است  گاهی به‌خوبی بهره گرفته اس ــندۀ این کتاب از علم و آ  محقق و نویس

با انتخاب شعر شادروان استاد محمد مکری از آفریدگار جهان شکرگزاری کند و چگونه توانسته است 

ــرو، عطار نیشابوری و شعرهای دیگر از شعرای معاصر خواننده را به  ــعر زیبا از ناصر خس با انتخاب ش

ادبیات و شعر علاقه مند نگه دارد. این محقق،نویسنده و مترجم اعتقاد دارد که باید همیشه بلند همت 

ــتای مرج شهر بابک، آقا حاج شعبان  و خیراندیش روس ــگفتار این کتاب از پیر بلند همت  و در پیش بود 
ــتا بوده و هنوز هم کماکان به  ــال‌ها از بزرگان و خیّرین این روس که س ــفیع‌پور مَرجی یاد می‌کند  علی ش
کارهای خیر و خیراندیشی خود ادامه می‌دهد.از این نمونه عاشقان خدمت به مردم، در بیشتر روستاهای 

ایران فراوان به چشم می‌خورد که باید در این زمینه‌های بکر دست به تحقیق‌های گستردۀ‌ جامعه‌شناسی 

و مردم‌شناسی زد. باید گفت که بهترین محققان در این زمنیه‌های تحقیق میدانی فقط معلمان و دبیران 

ــت واقعیت‌ها را بنویسند و این‌گونه بلند همتی‌های  ــتند که قادرند بدون کم و کاس ــتاها هس همین روس

بزرگان روستاها را برای آینده‌سازان و آیندگان به بند قلم بکشند. 

در این‌جا لازم دیدیم به یک نمونه پیر روشن خِرَدِ قیشلاق نجف‌آباد کربلائی محمدابراهیم بیگ پیر 

ــاره ‌کنیم که بعد از 112سال عمرشمسی یا 116 عمر قمری در سال 1348 شمسی در گذشته  فرزانه اش

ــت. این پیر فرزانه مانند پیرِ مَرج شهر بابک کرمان بلند همت بود و مانند ایشان در مهمان نوازی پر  اس

ــت و این  ــاق نجف آبادِ قوچان بوده اس ــاء خیر و خدمات و آبادانی، برکت فرهنگی در قیش آوازه و منش

هم دست‌نوشته‌ای نفیس از خیرالزائرین بودن شادروان کربلائی محمد ابراهیم آذری نجف‌آباد است.

این سند به خط و تحریر کربلائی غلامحسن کاهانی مقدم یوسف‌آباد نوشته شده که روحانی بوده 

است و هم صحاف. این قران کریم در سال‌های 1335 شمسی به صحافی در آمده و فرزند کوچک پیر 

روشن خِرَدِ قیشلاق نجف‌آباد این قرآن پدر را بعد از هفتادو‌اندی سال ناگهان پیدا کرده و آن را بار دیگر 

در قم به صحافی جلد چرم در آورده است‌:



می بینیم که این نویسنده، زهرا شفیع پور مرجی، این دبیر بلند همت، بلند همت بودن و بلند همت 

ــش را در دامن روستای خوش آب و هوای مرج، نگین شهر بابک، درس تلاش و  ــدن و تلاش و کوش ش

پشتکار و بلند همتی را از پدر و مادر خود آموخته است و اعتقاد راسخ دارد که باید بلند همت بود و برای 

نوجوانان نوشت، در بارۀ شهدا هم باید نوشت و حتی کتاب های خوب ترجمه کرد و از طریق انتخاب 

ــتان نوشتن‌ها  کتاب‌های آموزنده بلند همت باقی ماند و با همت بلند به تلاش‌ها، ترجمه کردن‌ها، داس

و قصه نوشتن‌ها و به این‌گونه تحقیق‌های میدانی چون تحقیق سیزده لاله سرخ روستای مرج شهربابک 

ادامه داد و به مصداق این بیت باید همواره همت باقی ماند:

شهربابک مرج  روستای  سرخ  لاله  4           سیزده 



روزگار ــردان  م ــه  ک دار  ــد  بلن ــت  ــیده‌اندهم رس ــی  جائ ــه  ب ــد  بلن ــت  هم از 

ــت کتاب خاطرات زیبا و کتاب شکرگزاری  ــت و توانسته اس ــنده بلند همت اس این محقق و نویس

ــیوا ترجمه کند. وی در عبادت‌های  ــی ش ــه به فارس ــد و کتاب زنده باد خواب را از زبان فرانس را بنویس

ــا به‌زبان می‌آورد و از خالق  ــعر ترکی جغتائی را در تمام نمازه ــه مفهوم این دو بیت ش روزانه‌اش همیش

جهان همیشه شکرگزار است.

ــین س ــم  الرحی ــن  الرحم ــم‌الله  احد سین سین صمد سین سین کریم سینبس

ــر حق ــر معبود ب ــه بی ــین ک ــین الله س ــقس ــه مطل ــادت ‌قیلس ــر عب ــنی کا ارز ب س

ترجمه شعر

ــی توئ ــم  الرحی ــن  الرحم ــم‌الله  ــو کریم توئیبس ــد توئی ت ــد توئی تو صم اح

ــر حق ــود ب ــه معب ــه یگان ــی توک ــه توئ ــقالل ــادت ‌مطل ــت عب ــته توس ــط شایس فق

بر می‌گردیم به دعا برای ایران زمین،ما هم دعا می‌کنیم چون شیخ اجل در گلستان سعدی که برای 

س خطهٔ پاک شیراز را به هیبتِ حاکمان 
ّ
خطۀ شیراز، همان اقلیم پارس خواسته است: ایزد تعالی و تقد

عادلان و همت عالمان عاملان تا زمان قیامت در امان سلامت نگهدارد.

ــت ــیب دهر نیس ــایۀ خدااقلیم پارس را غم از آس ــو ای س ــود چو ت ــرش ب ــا بر س ت

ــیط خاک ــان ندهد در بس ــاامروز کس نش رض ــن  مأم دَرَت  ــتان  آس ــد  مانن

ــکر ــر بیچارگان و ش ــت پاس خاط ــن جز ابر تس ــان آفری ــدای جه ــر خ ــا و ب ــر م ب

ــاک پارس ــه نگهدار خ ــاد فتن ــا رب ز ب ــای ــاد را بق ــود و ب ــاک را ب ــه خ ــدان ک چن

این خطۀ پاک ایران زمین، همان خطۀ اقلیم پارس بزرگ همان ایران بزرگ است که اقوام غیور، بلند 

ــان و فرهنگ دوست فراوانی دارد. قرن‌های متمادی است که این خطۀ پاکِ پهناور ایران  همت، جان‌فش

ــاخته  ــق خود س ــن، مردم ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، لر، عرب و فارس را در دل خود جا داده و عاش زمی

ــعدی را با تغییراتی اندک تکرار کنیم و با  ــادمانی این ملت، جا دارد ما نیز این دعای س ــت. برای ش اس

ریز  گهر  و  خیز  س خطه و مرز پاکِ ایران زمین، ایران گهر  ّ
صدای رسا بخوانیم و بگوئیم: ایزد تعالی و تقد

بیز را به هیبتِ حاکمان عادلان و همت عالمان عاملان تا زمان قیامت در امان سلامت نگهدارد. گهر  و 
ــاعر معاصر ایران زمین، این دعا را چه زیبا در شعر زیر کامل و شیوا تمام  ــتاد حسن رجبیان، ش اس

بهشت         5 بستان  همچو  دلکش  و  نغز  روستائی 



می‌کند و به کرمان سری می‌زند و از شهر بابک کرمان می‌گوید. البته شاعر این شعر زیبا را برای کتاب 

ــت و ما این شعر زیبا  کرمان اس رائین  آفرین  ــروده که ماده تاریخ چاپ کتاب هزارت  از رائین تا راین س
مرج، نگین شهر بابک مناسب دیدیم که یکی از روستاهای  روستای  سرخ  لاله  را درخور این کتاب سیزده 

خوش آب و هوای شهر بابک کرمان به شمار می‌رود:

تبارک‌وتعالی الله  هو 
ــروز« پی ــت  بخ و  ــتان  دوس کام  ــه  ــران»ب ای ــرز  م ای  ــاودان  ج ــی  بمان

ــر مه ــۀ  خط ای  ــاودان  ج ــی  ــانبمان ج ــر  گوه ــراود  ت ــت  خاک از  ــه  ک

ــاد ب ــان  فش ــو  پرت ــزدت  ای ــروغ  ــپندانف مشاس
َ
ا ــرّه  ف ــن  یُم ــه  ب

ــت‌کوتاه دس ــاره  هم را  ــن  ــانهریم دام ــه  ب ــروردی  پ ــه  ک ــا  گوهره ز 

ــام ای و  ــاه  کرمانش و  ــتان  ــانبلوچس خراس و  ــتان  رس
ُ
ل و  ــان  صفاه

ــنندج س و  ــزد  ی و  ــل  زاب و  ــاناراک  کرم و  ــادان  آب و  ــز  تبری و  ــم  ق

ــز بی ــر  گه و  ــز  ری ــر  گه و  ــز  خی ــر  ــانگه عُم ــر  بح ــا  ت ــزر  خ ــای  دری ز 

ــز دل‌آوی و  ــز  دل‌انگی و  ــروز  ــوراندل‌اف ت ــرز  م ــا  ت ــر  باخت ــد  ح ز 

ــت یاف ــوان  ت ــروزت  ام ز  و  ــروز  دی ــزدانز  ی ــرّ  ف و  ــتان  باس ــکوه  ش

ــیران ــرزه ش ش ــوار  گاه ای  ــی  ــرفرازانزه س ــرزمین  س ای  ــری  ف

***

دل ــن  دام ــدر  ان ــت  بنشس ــون  ــانکن کرم ــر  دامن‌گی ــاک  خ ــار  غب

ــر پرمه ــرز  م آن  از  ــد  آم ــاد  ی ــرا  ــانم دل‌وج ــدر  ان زد  ــعله  ش ــرش  مه ــه  ک

ــر ده ــدۀ  پاین ــان  بم ــان  کرم ای  ــو  ــرانت ای و  ــی  ایران ــت  اس ــده  پاین ــه  ک

ــردت کواکب ــر گِ ــاه و ب ــون م ــو همچ ــالانت نونه ــردت  گ و  ــام  م ــون  همچ ــو  ت

ــهربابک ش و  ــیرجان  س و  ــد  ــانزرن ماه و  ــنجان  رفس و  ــت  جیرف و  ــم  ب

ــهداد ش و  ــوج  کهن و  ــت  باف و  ــار  ــانان کهنب و  ــزک  گ و  راور  و  ــگار  ن

ــک نزدی و  دور  از  ــهرها  ش ــک  ــامانیکای س ــه  ب و  ــن  آئی ــه  ب و  ــار  هنج ــه  ب

ــن رای ــم  اقلی ــان  می آن  از  ــی  ــلیمانیک سُ ــت  انگش در  ــتر  انگش ــو  چ
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***

ــد؟ دماون را  ــران  ای ــام  ب ــنیدی  ــان!ش کرم ــام  ب ــر  بنگ و  آی  ــن  رائی ــه  ب

ــراپای س ــر  بنگ ــن  گلی ارگ  ــدان  ــانب نمای  
ِ
ــخ تاری ــت  سرتاپاس ــه  ک

ــد فرهمن ــاروی  ب و  ــرج  ب آن  ــر  ــاننگ نریم ــام  س ــون  چ ــتاده  اس ــای  به‌پ

ــای برج ــای  پ ــادگاری  ی دوران  روزگارانز  از  ــدگار  مان ــانی  نش

ــت اس ــاری  آبش ــزارش  ه ــار  کهس ــه  ــگارانب ن ــوی  گیس ــو  چ ــزان  فروری

ــزد ــه ری ــندل ک ــت روش ــری اس ــا پی ــانو ی ــه دام ــب ب ــده روز و ش ــک از دی سرش

ــر کوی ــوی و به ه ــه هر س ــاران بین ب ــتانبه گلس و  ــت  گلگش و  ــزار  گل و  گل 

ــبز س ــۀ 
ّ
حُل ــت  خلق ــت  دس ــیده  ــبزه‌زارانکش س و  ــت‌ها  دش روی  ــه  ب

ــر راغ ــاغ و ز ه ــر ب ــد ز ه ــوش آی ــه گ ــارانب جویب ــای  نغمه‌ه ــن  طنی

ــار ت ــب  ش در  ــان  تاب ــای  کوکب‌ه ــو  ــارانچ شاخس ــان  می ــن  بی ــه  فواک

آرام و  ــوش  خام ــانه‌ها  کاش ــن  ــارانگلی ی ــر  مه از  درون  ــده  بیاکن

ــت هویداس ــالان  کهن‌س ــار  رخس ــه  ــارانب کوهس در  ــدم  صبح ــای  صف

ــحرخیز س ــران  پی ــگ  بان ــو  ک ــر  ه ــه  ــدارانب ایمان‌م ــوۀ  جل ــو  س ــر  ه ز 

***

ــی تعال ــد  خداون ــف  لط از  ــو  ــانچ پاکیزه‌جان ــت  هم و  ــعی  س ــه  ب

ــن رنگی اوراق  ــن  ای ــد  آم ــم  ــانفراه پریش ــع  جم ــن  ای ــد  آم ــامان  س ــه  ب

ــش طبع ــخ  تاری از  ــن  م ــیدم  ــارانبپرس ی ــع  جم در  ــرد  خ ــاب  ارب ز 

ــا: گفت و  ــع  از جم ــی«  »کامل ــد  ــان«برون‌ش کرم ــن  رائی ــن  آفری ــزارت  »ه

هـ . ق36 =91 -1527

و سر انجام به داشته‌ها، به گنجینه‌ها، به زیبائی‌های طبیعی و به غبار خاک دامن‌گیر کرمان، این دو 

بیت شعر زیبای بستان بهشت دیار مرج را هم باید افزود: 

ــاط و خرمیگنج بی رنج ار بخواهی زی دیار مرج پوی ــی عالمی غرق نش ــا که بین ت

ــیروستائی نغز و دلکش همچو بستان بهشت آدم روانِ  ــاید  بیاس آن  ــای  صف ــز  ک
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ــی و رحیم ــوری که رئوف ــد غف داون
ُ
ــه عزیزی و عظیمای خ ــر در خویش بخوانم ک ب

ــهیمجسم ‌بی جوشن ما خستۀ هر خار بلاست ــته س ــم گش ــهام ال ــا س از ازل روح ب

حمل این بار امانت که عظیم است و قدیمچون‌که بر عهدۀ انسان ظلوم است و جهول

ــیطان رجیمگو بدان خصــمِ خصومت فکن راندۀ حق ــرۀ ش ــه بُوَد به ــر لعنت چ غی

ــد و بیضای کلیمگر که ثعبان شودت چوب و رَسَن بی‌اثراست ــاحر چه کند با ی کیدِ س

ــت که در غیبتِ موسای نبی ــوی جحیمسامری کیس ــی بِبَرَد س ــزد و خلق ــه انگی فتن

ــح بعوض ــر ناقۀ صال ــد ظلم تو گ ن
َ
ــودیّ لئیمپَی ک ــه ثم ــد از ریش نَ

َ
ــۀ حق ک صیح

ــون عاد ــات خدا همچ ــو منکر آی ــو مش  عقیمت
ِ
ــی از ریح ت

ُ
ــاخ نخیلی ف ورنه چون ش

ــد ــا جهل به پایان نرس ــن مرحله ب ــاقِ کریمطیّ ای ــی و اخ گاه ــد و آ ــت بای معرف

ــلیمتا ز خود فصل نگشتی ز خدا وصل مجوی ــش و با قلب س ــه برو بی‌غ ــویِ الل س

ــان می‌طلبی ــت بی‌قدر جه ــه‌رو نعم ــوی نعیمازچ ــر راه بری س ــوی مگ ــی ج مردم

ــباب رهی ــرد ز اس ــددی ک ــبّب م ــمگر مس اثی و  ــیری  اس ــم  وَه ــرۀ  دای در  ــه  ورن

]محمّد مُکری: دیوان: 370[
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پیش نگاه 
ــان دهیم که شهید ره عشق  ــیرازی را دراین‌ پیش نگاه می‌آوریم تا نش ــقِ ملا صدرا ش ابتدا رباعی ره عش

گزیده است و در کوی حقیقت آرمیده است: 

ــه هم ــد  گزیدن ــق  عش ره  ــه  ک ن  ــا  ــهآن هم ــد  آرمیدن ــت  حقیق ــوی  ک در 

ــت ــق اس ــون فتح از عش ــه دو ک ــه در معرک هم ــهیدند  ش او  ــپاه  س ــد  هرچن

خدائی را  ــهیدان  ش ای  از جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی رومی هم غزل کجائید 
رهیده است در راه وطن: جا  و  جان  برگزیدیم تا نشان دهیم که شهید چه قدر و چه منزلتی دارد و شهید ز 

ــی خدائ ــهیدان  ش ای  ــد  ــیکجائی کربلائ ــت  دش ــان  بلاجوی

ــق ــبک روحان عاش ــیکجائید ای س هوائ ــان  مرغ ز  ــر  پرنده‌ت

ــمانی آس ــهان  ش ای  ــد  ــائیکجائی درگش را  ــک  فل ــته  بدانس

ــا رهیده ــان و ج ــد ای ز ج ــد کجائیکجائی ــل را گوی ــی مر عق کس

ــته ــدان شکس زن در  ای  ــد  ــیکجائی رهائ را  داران  وام  ــداده  ب

ــاده گش ــزن  مخ در  ای  ــد  ــیکجائی بی‌نوائ ــوای  ن ای  ــد  کجائی

ــنائیدر آن بحرید کاین عالم کف او است آش ــد  داری ــش  بی ــی  زمان

ــت صورت‌های عالم ــل صفائیکف دریاس ــر اه ــذر اگ ــف بگ ز ک

ــر ز مائیدلم کف کرد کاین نقش سخن شد ــش و به دل رو گ بهل نق

ــرق ــمس تبریزی ز مش ــرآ ای ش ــر ضیائیب ــه اصل اصــل اصل ه ک

مرج روستای  سرخ  لاله  سیزده  عشق  اوجِ 
ــتگی و همت  ــق از خود گذش ــق به دین و ایمان و به خاک وطن و نیز عش برای درک و فهم دقیق اوج عش

)3( حسینعلی فاتحی‌پور  )2( حسین بلوچی  می  )1( عباس ابراهی والای این سیزده لاله سرخ روستای مرج شهر بابک 
 )10( ــفیعی  ش ــن  )9( حس ــفیعی  ش محمود   )8( ــفیعی  ش عباس   )7( فاتحی  ــن  حس  )6( فتحی‌نژاد  علی   )5( فاتحی  علی   )4(
ــه غزل زیبا از عطار  مطلبی، س عباس   )13( مهدوی  محمد   )12( ــینی  ملاحس ــن  حس  )11( ــان  صفاری ــا  رض ــد  محم
نیشابوری را در این پیش‌نگاه آوردیم تا نشان دهیم عشق دفاع از وطن و عشق دفاع از دین و ایمان چیست 
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ــالاران عشق، چگونه از خویش بیرون آمده‌اند و از خون سرخ این جوانان غیور،  ــرداران و این س و این س

این سالاران روستای مرج، همان روستای سرسبز گذشته، باز هم لاله‌ها دمیده است، لاله‌هائی که هرگز 

پژمرده نمی‌شوند و برگ‌های زرین تاریخ را می‌سازند و پیوسته آن را شاداب و سر زنده نگه خواهند داشت، 

ــالاران عشق‌پیشه چگونه عاشقانه به صحرای عشق قدم  ــرداران و این س زیرا باید دید و دریافت که این س

نهادند و دست در دامن جان زدند، پای بر فرق جهان گذاشتند، اسب بر جسم و جهت تاختند، بانگ الله 

و اکبر بر کون و مکان زدند و نام خود را جاودانه ساختند:

ــون آمدنعشق چیست از خویش بیرون آمدن ــر خ ــای پ ــه در دری غرق

ــدن ــن دریا فرو خواهی ش ــرون آمدنگر بدی ــز روی بی ــت هرگ نیس

ــتی دارای در آی ــم کاس ــر ک ــزون آمدنور س ــت اف زان‌که این‌جا نیس

ــوی ــق ش ــد اگر عاش ــون آمدنلازمت باش ــردن عقل و مجن ترک ک

ــد اب وز  ــتن  گش آزاد  ازل  ــدناز  آم ــون  اکن ــم  ه ــر  س ــرم  مح

ــردون آمدنچون زمین بودن ضرورت بارکش ــی فوق گ ــس به معن پ

ــون قلم ــن چ ــده راه رفت ــر بری ــون آمدنس ــده چون ن ــر افکن پا و س

ــرنگون رفتن درین دریای ژرف ــون آمدنس ــان چون در مکن پس نه

ــون آمدنچون دهم شرحت همی گم بودگی است ــر بیچ ــن بح ــرم ای مح

ــا فن ــا  ب ــودن  ب ــگ  ــد یکرن اب ــا  ــون آمدنت ــردم دگرگ ــی ه ــی هم ن

ــق ــت ای عطار کفر راه عش ــت دون آمدچیس ــن از هم ــت دی سس

]دیوان عطار : 238نشر سنائی 1335 -1336[

ــان خواهم زد ــت در دامن ج ــم زددس ــان خواه ــرق جه ــای بر ف پ

ــکان خواهم زداسب بر جسم و جهت خواهم تاخت ــر کون و م بانگ ب

ــت ــم زدوان‌گه آن دم که میان من و اوس ــان خواه ــق نه ــه خل از هم

ــت پدید ــان نیس ــان خواهم زدچون مرا نام و نش ــام و نش ــی ن دم ز ب

ــوخته دل ــن که من س ــم زدهان مبر ظ ــان خواه از کام و زب آن دم 
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ــم انداخت ــت بخواه ــان خواهم زدتن پلید اس ــه ج ــاک ب وآن دم پ

ــکم چون زند آن طفل نفس ــان خواهم زددر ش ــش چن من بی‌خوی

ــعله‌ای خواهم ساخت زداز دلم مش ــم  خواه ــان  شعله‌فش ــس  نف

ــر صدق و صفا صبح صفت ــان خواهم زداز س ــه ده ــس نی ب آن نف

ــرا آنچ مپرس ــت م زدچون عیان گش ــم  خواه ــان  عی ــن  عی از  لاف 

ــت یقین است یقین ــان خواهم زدلاف این نیس ــه گم ــس چرا دم ب پ

ــر ــر و زب ــی زی ــم مطبخ نی ــن  ــان خواهم زدم ــک و دخ دم بی کف

ــت مرا ــر و پای روان نیس زدچون س ــم  خواه روان  ــای  پ از  ــدم  ق

ــم زدخصم نفس است گرم عشوه دهد ــنان خواه ــر خصم س ــر س ب

ــد ــس پلی ــهٔ نف ــه از وسوس ــا ک ــان خواهم زدت ــود و زی ــس از س نف

ــد ــم ش ــرو خواه ــات ف ــه خراب ــران خواهم زدب ــل گ ــت بر رط دس

ــی‌زده‌ام م ــزان  گ ــت  انگش دم  ــان خواهم زدآن  ــت زن ــن دم انگش ای

ــاخت ــک بلا خواهم س ــر را پی زدتی ــم  خواه ــان  می ــم  زخ را  ــغ  تی

ــرد ــم ک ــان خواه ــدار چن ــه بی ــم زدفتن ــان خواه ــه نش ــر فتن ــز س ک

ــود ــران نب ــی عم ــبان موس ــر ش ــم زده ــبان خواه ــرگ ش ــن دم گ م

ــق ــعر فرید آتش عش ــا کی از ش ــان خواهم زدت ــق و بی ــه نط در هم

]دیوان عطار : 82نشر سنائی 1335 -1336[

ــق ــودای عش ــیوهٔ س ــل کجا پی برد ش ــقعق ــر معمای عش ــل س ــه عق ــی ب ــاز نیاب ب

ــقعقل تو چون قطره‌ای است مانده ز دریا جدا ــم ز دریای عش ــره‌ای فه ــد کند قط چن

ــی بخیه زد ــل گرچه بس ــر خیاط عق ــقخاط ــت لایق بالای عش ــی ندوخ ــچ قبای هی

ــت دیدهٔ دل باز کن ــق چو کار دل اس ــقعش ــای عش ــت تماش جان عزیزان نگر مس

ــد به هم ــو بمان ــو با ت ــی ز ت ــر موی ــقور س ــودای عش ــام بود از تو خام پختن س خ

ــرا کنی ــاک تب ــود پ ــون و زخ ــر ز دو ک ــقگ ــان از تو تولای عش ــود آن زم ــت ب راس
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ــق او ــهٔ عش ــان بدرق ــه ج ــد ب ــقدوش درآم ــت تو را جای عش گفت اگر فانییی هس

ــم زد ــقجان چو قدم در نهاد تا که همی چش از بن و بیخش بکند قوت و غوغای عش

ــزای او ــد اج ــر او بماند محو ش ــون اث جای دل و جان گرفت جملهٔ اجزای عشقچ

ــهٔ جان‌ها چو ابر ــت درین بادیه جمل ــقهس عش ــای  دریغ و  درد  او  ــاران  ب ــرهٔ  قط

ــاب ــن آفت ــو ای ــت پرت ــار یاف ــا دل عط گشت ز عطار سیر، رفت به صحرای عشقت

]دیوان عطار : 165نشر سنائی 1335 -1336[

انجام  سر 
این رباعی‌ها هم موید آن است که این سالاران، این سرداران، این قهرمانان، این خونین کفنان کرمان و 

این خونین کفنان قریۀ مرج چگونه با خون خود از حقیقت دفاع کرده‌اند و شاعرانه علی‌وار راه حقیقت 

را عاشقانه پیموده‌اند، عاشقانه از این سرای ظلمانی پر کشیده‌اند و به حق تعالی پیوسته‌اند:

ــرج نِگر ــه مَ ــان قری ن
َ
ف
َ
ــن ک رج نِگرخونی

َ
ــر ا ــن خطه پُ ــازی ای  جانب

ــداری را ــرخ بی ــای کتاب سُ  تا سیزدهم خطش به خون درج نِگربگش

وظیفۀ خود می‌دانم به مصداق این رباعی خوش‌نوا و خوش‌آهنگ، در آخرین لحظۀ نهائی چاپ، 

ــیزده لاله سرخ روستای مرج شهربابک را به مرد حق تاریخ، مرد حق ایران زمین، مرد حق  این کتاب س

ــۀ تاریخ، مرد حق قاسم سلیمانی  ــام، افتخار همیش کرمان، مرد حق دیارِ قنات ملک و مرد حق دیارِ ش

                                                                                                                                                                                     تقدیم کنم:

ــت از دی ماه ــون گذش ــیزده چ ــیس ظلمان ــرای  س از  ــید  کش ــر  پ  

ــخ تـاریـ ــۀ  همیشـ ــار  ــلیمانی  افتـخــ س ــم  قاس ــق  ح ــردِ  م  
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پیشگفتار
ــامل چهار بخش و موضوع است: )1( وضع  ــته علاوه بر پیش نگاه، پیشگفتار و یک مقدمه ش این نوش

ــهربابک، )3( خانۀ استاد،  ــتای مرج ش ــرخ روس ــیزده لالۀ س ــتای مرج، )2( س فعلی و توصیف روس

)4( خاطرات شیرین دانشجوئی دل‌سوخته. 

ــاعر ارجمند تشکر کنم که رباعی‌های  ــن رجبیان ش جا دارد در این پیش مقدمه، ابتدا از حاج حس

زیبائی را در اختیارم قرار دادند و نوشتۀ مرا با این رباعی‌های زیبا و نیک معنی مزین کردند. دوم این که 

ــهربابک برگرفته از کمک‌ها و خاطرات افراد زیر است  ش مرج  ــتای  روس ــرخ  س لاله  ــیزده  باید بگویم کتاب س
که لازم دیدم از تک تک آنان صمیمانه تشکر کنم. اگر کمک‌های بی‌دریغ نصیب قلم من نمی‌شد، این 

نوشته هرگز این‌گونه به سرانجام و به پایان نمی‌رسید. من برای همۀ این عزیزان دعا می‌کنم.

1. محمد ابراهیمی،برادر شهید عباس ابراهیمی.

2. عبدالله شفیع پور، پسرعمه شهید عباس شفیعی.

3. اکبر شفیعی، برادر شهید حسین شفیعی.

4. محمد شفیعی، برادر شهید عباس شفیعی.

5. زینب شفیعی، خواهر شهید محمود شفیعی.

6. خدیجه شفیعی، خواهر شهید عباس شفیعی.

7. منیژه صفاریان،خواهر شهید محمدرضا صفاریان.

8. فاطمه فاتحی، خواهر شهید علی فاتحی.

9. مجید فتحی، دوست شهید علی فاتحی.

10. حبیب‌الله فاتحی پور، برادر شهید حسینعلی فاتحی پور.

11. غلامرضا »غلام عباس« فاتحی، برادر شهید حسین فاتحی.

12. زیبا ملاحسینی، خواهر شهید حسین ملاحسینی.

13. مرضیه احمدی، عکاس، فائزه و فاطمه عسکریان مَرجی عکاس و کمک فنی.

14. آقای سالاری، خیاط. 

بهشت         15 بستان  همچو  دلکش  و  نغز  روستائی 



ــه از بزرگان و خیرین  ــفیع‌پور مَرجی ک ــعبان علی ش در پایان لازم می‌دانم در این‌جا از آقا حاج ش

ــتا انجام داده‌اند. ایشان  ــان کارهای زیادی برای آبادی این روس ــت، یادی بکنم. چون ایش این روستاس

ــواد و برجسته قم دعوت می‌کردند  ــه برای ماه محرم و ماه رمضان از روحانیون باس از قدیم الایام همیش

ــم محرم و عزاداری برپا کنند. این روحانیون ده روز محرم و یک ماه ماه  ــتا بیایند و مراس که به این روس

رمضان را در منزل ایشان مهمان بودند. برای ساخت مسجد مدرسه راهنمایی و دبیرستان و حمام مرج، 

ایشان زحمات زیادی کشیدند. حتی در سال‌های اخیر با کهولت سن در حالی که عدۀ زیادی به ایشان 

ــما نمی‌توانید در مرج حسینیه بسازید ولی ایشان با اعتماد به نفس بالا و با اراده‌ای عالی و  می‌گفتند ش

قوی خیلی سریع با کمک‌های مردم حسینیۀ مرج را ساختند و نام آن را حسینیه شهدای مرج گذاشتند. 

ــعی می‌کردند با دوندگی‌های فراوان بهترین معلمان و دبیران را برای تدریس به این  ــه س ــان همیش ایش

ــان را حل  ــن در خانۀ خود پذیرایی می‌کردند و مشکلات‌ش ــتا بیاورند. از معلمان هم به نحو احس روس

می‌کردند تا آن‌ها با خیال راحت به بچه‌های روستا درس بدهند. مردم مرج هم همیشه قدردان خدمات 

ــه احترام زیادی برای ایشان قایل هستند.از  ــت ایشان بوده‌اند و هستند و همیش و زحمات بی‌چشم‌داش

خداوند رحمان می‌خواهیم که به ایشان طول عمر و سلامتی بدهد.
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مقدمه
ــن مجال را به من  ــغله و گرفتاری‌های روزمره ای ــاب بودم اما مش ــتن کت ــا بود که در فکر نوش مدت‌ه

ــم. روز پانزدهم ماه مبارک  ــود را گرفت ــا این‌که ماه رمضــان 1395 به‌طور جدی تصمیم خ ــی‌داد ت نم

ــائل مختلفی  ــت گرفتم بارها و بارها در ذهنم آماده کرده بودم که دربارۀ مس رمضان بود که قلم به دس

بنویسم. بعد از خوردن سحری و نماز صبح در فضای آرام خانه نشستم و به فکر فرو رفتم که چه کار 

کنم و چه بنویسم؟ 

ــم؟ آیا خاطراتم  ــپزی کتابی بنویس ــه دارم آیا آن‌ها را ترجمه کنم؟ آیا در زمینه آش چند کتاب فرانس

ــم؟ بالاخره از بین کتاب‌های فرانسه کتابی  ــم؟ داستان بنویسم؟ در زمینۀ تربیتی کتابی بنویس را بنویس

ــتم. بنابراین کتاب را کنار  ــطری را ترجمه کردم اما رغبتی به ترجمه آن نداش ــاب نمودم، چند س را انتخ

گذاشتم. شروع کردم به داستان نوشتن چند صفحه‌ای نوشتم باز هم احساس خوبی نداشتم. چند روز 

گذشت. خیلی دلم می‌خواست بنویسم اما نمی‌توانستم. 

امروز پنج‌شنبه است هفدهم خرداد ماه 1395 شروع می‌کنم به نوشتن خاطرات زندگی‌ام. چندین 

صفحه می‌نویسم اما همان‌طور که می‌دانید نوشتن خاطرات زندگی بعضی وقت‌ها آدم را کسل و خسته 

ــرم را کنار می‌گذارم  ــت. قلم و دفت ــته‌ها ناراحت‌کننده اس ــد چون در بعضی موارد یاد‌آوری گذش می‌کن

ــن هم روزه، حوصله هیچ کاری را ندارم، با خودم  ــت و م در حیاط منزل کمی قدم می‌زنم، هوا گرم اس

فکر می‌کنم امروز پنجشنبه است بروم گلزار شهدا، وضو می‌گیرم به سمت گلزار شهدا حرکت می‌کنم 

ــهدا که می‌شوم احساس خوبی دارم. احساس آرامش می‌کنم همیشه این‌طور بوده، فاتحه  وارد گلزار ش

ــهدا را می‌خوانم و به فکر فرو می‌روم. بر روی سنگ‌قبر  ــینم زیارت ش می‌خوانم و روی نیمکتی می‌نش

ــهدا عرض ادب  ــبت به ش ــم. افراد زیادی می‌آیند و نس ــهدا را می‌شناس ــهدا نگاه می‌کنم خیلی از ش ش

ــورا پخش  ــته‌ام. از بلندگو زیارت عاش ــد و می‌روند ولی من همچنان نشس ــه می‌خوانن ــد. فاتح می‌کنن

ــت دارم بنویسم چه موضوعی بهتر از  ــد حالا که دوس ــود. در همین حین ناگهان به ذهنم می‌رس می‌ش
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ــهید محراب و امام حسین)ع(، شهید تشنۀ صحرای کربلا، و این  این‌که درباره بهترین‌ها ، امام علی)ع( ش

شهربابک بنویسم. به خانه برمی‌گردم و نوشتن را شروع می‌کنم.  مرج  روستای  سرخ  لاله  شهدا یعنی سیزده 
اما نوشتن و تحقیق دقیق در این زمینه‌ها خیلی سخت است. 

ــورانگیز و زیبا و عاشقانه و  ــه‌اش لحظه‌های ش به نظر من هیچ‌کس نمی‌تواند با بیان و قلم و اندیش

ــهدا را تعریف و توصیف کند. ایثارگری‌ها، جان‌فشانی‌ها، رشادت‌ها، حماسه‌های آن مردان  عارفانه ش

بی‌ادعا را مگر می‌شود با قلم بر روی صفحه کاغذ آورد؟ درهرصورت اینجا رغبت و شوق برای نوشتن 

ــت و خداوند بزرگ و مهربان هم خیلی کمک می‌کند و این‌چنین شد که من موفق به نوشتن  فراوان هس

ــم نه این‌که به خاطر زیبا  ــاده و از روی صداقت بنویس ــته‌هایم را س ــدم و تصمیم گرفتم نوش این اثر ش

ــن اثر بتوانم در  ــائل را از بین ببرم. امیدوارم با ای ــله از مس ــته‌هایم یک سلس ــوا جلوه دادن نوش و پرمحت

 امام علی)ع( شهید 
ً
ــهدا قدمی بردارم که همه در مکتب دوزاده امام، مخصوصا ماندگار کردن نام و یاد ش

محراب و امام حسین)ع(، شهید تشنۀ صحرای کربلا درس شهادت آموخته‌اند.باید یاد آورم شوم که امام 

علی)ع(، امیرالمؤمنین، به معنای امیر، فرمانده و رهبر مسلمانان، اختصاص به حضرت علی)ع( دارد که 

در محراب مسجد کوفه در حال نماز به دست یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی به شهادت رسید 

و این رباعی را استاد حسن رجبیان در وصف این امام شهید یعنی وجود نازنین امیرالمؤمنین)ع( چه شیوا 

سروده است:

ــتاقلیم وجود همچو او مرد نداشت ــش گرد نداش ــور دل ــه پرن  آیین

ــه پیکار جهان بیرون رفت  زیرا که در این عرصه هماورد نداشتاز عرص

ــتاد اسماعیلی قوچانی را می آورم که اندیشه‌ سید عمادالدین نسیمی  در این‌جا ابتدا خط زیبای اس

ــهید محراب  ــی را پررنگ‌تر کنم که در صفات مولا علی)ع( این ش ــعر الفبای فارس ــاعر این بیت و ش ش

مسجد را برجسته‌تر و شیوا به نظم در آورده است:

ــت اس ــی  عل ــود  موج ــود  وج ــرۀ  دای ــتدر  اندر دوجهان مقصد و مقصود علی اس
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و بعد این قطعۀ خط که شعرهائی زییائی به عربی و فارسی در وصف وجود نازنین امیرالمؤمنین)ع( 

دارد و سر انجام شعر فارسی در صفات مولا علی)ع(:
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)ع( علی  مولا  صفات  در  فارسی  شعر 
ــ اعلی اســت ــم و اع ــر و اعل ــف اوّل امی آ ال

ــت اس ــی  عل ــا  مولان ــه 
ّ
اولیاءالل ــار  افتخ

ــی مصطف ــا  ب ــا  کبری ــارگاه  ب ــه‌راه  ب ب 
ــالا علی اســت ــر از ب ــرق رو بالات ــراق ب ــا بُ ب

ــر ــر تاج‌بخــش و تخــت گی ــا و توانگ ت توان
ــرها جدا کرد آن تن تنها علی اســت ــا تن ازس ت

ــت ــدا در نص قرآن ثابت اس ــش از خ ث ثنای
ــروة الوثقی علی اســت ــت و اصل ثبات ع ثاب

ــان را از جمال ــت ج ج جنت جای جاوید اس
جامع و جمعیت و جاوید ما آن‌جا علی اســت

ــام او حصار دین و حقش حافظ است ح حس
ــت   علی اس

ّ
ه تا حل

ّ
حُد از حل

ُ
ــارب حرب ا ح

خ خدایش خواند شیر خویش و خورشید خرد 
ــت  ــب خطبۀ اقضا علی اس ــۀ قنبر خطی خواج

داد و  ــن  دی دُرج  دو  دُرّ  ــت  دولت دال  د 
ــت ــن دنیا و آن دنیا علی اس ــت و یزدان ای دول

ــل ــدر جلی ــت ذوالق ــش راس ــل ذات پاک ذ ذی
ذوالعلا و ذوالعلم ذوالفضل و ذوالقربی علی است

ــن الرحیم  ــت رحم ر رضای حق رضای اوس
ــت ــای رای مولانا علی اس ــم رحمان رض راح

ــر زیروزب ــش  ل
ُ
دُلد ــل  نع ــر  زی در  ــن  زمی ز 

ــت ــرتاپا علی اس ــتان ز س ــازوی زبردس زور ب
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ــردار و سپهسالار دین  س سر و سرهنگ و س
ــرار »سبحان الذی اسری« علی است سامع اس

ــرع و دین شمع شب‌افروز یقین  ش شجاع ش
ــهرآرا علی است ــاه ش ــهر شهادت ش شهرۀ ش

ــا چون مصطفی ــۀ صدق و صف ص صدرصف
صوفی صافی صفات صفة الاصفا علی اســت

ــح وظفر ــن فت ــد ضام ــغ او ش ض ضــرب تی
ضارب ضحّاک و ضیغم در دم هیجا علی است

ــن ــن و طاهری ــور طیبی ــت ط ــق اوس ط طری
رخا علی اســت

ّ
ــک ــین طوطی ش طایر طوبا نش

ــر عدو  ر ب
ّ
ــد مظف ــدا زان ش ــر دادش خ ظ ظف

ــر و ماحی ظلما علی اســت ــر ظهی ظاهر ظه

ــت  ــت عین اوس ــن عنای ــم و عی ــن عال ع عی
ــت ــم و اعلی علی اس ــی اعل ن

ّ
ــم لد ــم عل عال

ــن یقی ــور  ن ــۀ  غرف ــن  دی ــت  غای ــن  غالی غ 
ــت ــواصّ غوص دُرّ هر دریا علی اس غالب وغ

ــب قری ــح  فت ــۀ  فاتح ــراز  ف فرح‌بخــش  ف 
ــر خ رخ فتو ىٰ علی اســت ــر فاخر فاخر ف فخ

ــدر ق ــدر  ق ــاء  لق و  ــا  عنق ــرب  ق ــاف  ق ق 
ــت ــا اقضای ظهرالقا علی اس قاضــی لوح قض

ــف الوری ــرم که ــرب و کان ک ــر مش ک کوث
 « ]تاج[ کرّمنا علی است

ً
نتُ کنزا

ُ
نج » ک

ُ
 گ
ِ
نج
َ
گ

ــد آن ــی مرش ــد از نب ــد« بع ــم تجِ ل لاف »ل
ــت ــۀ لعلا علی اس ــف و لمع ــظ لطی ــق لف لای
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ــاح فلک  ــکات و مصب ــک مش
َ
ــدوح مَل م مم

ــت ــاه مهرافزا علی اس ــک ملک ملاحت م مال

ــاء انبی ــت  نهای ــس  نف و  ــق  ناط ــس  نف ن 
ــت  ــی امروز و هم فردا علی اس ــب نفس نب نای

ــر  والاگه ــد  واح ــت  ولای ــی  وال و 
واقف اوصاف وحی و کلمة التقوىٰ علی است 

ــرخ و باز ــایه بخــش چ ــت او س ــای همّ ه هم
ــت ــد هادی در این وادی پرغوغا علی اس هده

ــرم  ک ــوع  ینب ــین  یاس ــن  یِم ــن  یَم ــن  یم ی 
یادگار یوسف و یعقوب و هم یحیی علی است

ــد  ذوالفقار« او را رس
ّ
ــیف الا ــف »لاس لام ال

 علی« است
ّ
ــان »لافتی الا ــأن ایش لاجرم در ش

ــود خوار و خجل در دین و دنیا هر که او  کی ش

چون نسیمی حفظ جانش »یا محمد یا علی« است

بنا بر این نوشته رابه امام علی)ع( شهید محراب مسجد کوفه وبه سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله 

الحسین)ع( و تمام مردم روستای مرج تقدیم می‌کنم. مردم مرج، مردم عاشق پیشۀ مرج، مردمی هستند 

که در ماه محرم هر سال سیه‌جامه و محزون به سوگ سالار شهیدان می‌نشینند و یاد سالار شهیدان را 

عاشقانه به مصداق این رباعی استاد حاج حسن رجبیان گرامی می‌دارند. 

عالم همه زَرد روی و مجنون حسینسر سبزی دین ز سرخی خون حسین

چون کعبه سیه جامه و محزون حسیندر حشر سپید روست آن کس که بود

بنابراین باز هم این تقدیم خود را تکرار می‌کنم و می‌نویسم:

تقدیم به امیرالمؤمنین، امام علی)ع(، رهبر مسلمانان، شهید محراب مسجد کوفه. 

تقدیم به روح بزرگ سید و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین)ع(.
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تقدیم به روح پاک و بلند همۀ شهدا و به‌ویژه شهدای روستای مرج شهربابک.

ــد و نیز از فرزندان  ــتن این اثر مرا یاری کردن ــهدا که در نوش ــپاس فراوان از خانوادهای بزرگ ش س

ــپاس و تشکر از پدر بزرگوار و مادر عزیزم که مشوق من بودند  ــکر می‌کنم. س مهربانم فائزه و فاطمه تش

ــپاس از برادر عزیزم عبدالله که در ثبت این مطالب بنده را یاری نمودند و از  ــتن این کتاب. س برای نوش

ــکر از خواهران و برادران دلسوزم که همواره به یاری‌ام شتافته‌اند و  ــی دریغ نکردند و نیز تش هیچ کوشش

مرا تنها نگذاشته‌اند.

ــکرگزار و سپاسگزارم که به بنده حقیر خودت  ای خدای بزرگ و مهربان، من از صمیم قلب از تو ش

این توفیق و توانایی بزرگ را عطا فرمودی تا بتوانم قلم به دست گرفته و از آن‌چه تو دوست‌داری بنویسم. 

ای خدای بزرگ و رحمان، من از صمیم قلب از تو شکر‌گزار و سپاسگزارم که به من توفیق و افتخار 

نوشتن، ماندگار کردن نام و یاد شهیدان را عطا فرمودی، مردانی که عشق باخدا بودن، و خدایی زیستن 

را به ما آموختند، انسان‌هائی که نماد استقامت و حماسه و ایثار بودند، آنانی که یاد و خاطرشان افتخار 

همه انسان‌های آزاده است.

چو خورشیدی درخشیدند و رفتندخوشا آنان که در این صحنه خاک

ــت آدمی ــذر  ب ــه  ک ــان  آن ــا  ــیدند و رفتندخوش ــه پاش ــن ویران در ای

ــزان وجدان ــا آنان که در می حساب خویش سنجیدند و رفتندخوش

نویسنده از  سخنی 
ــده‌ام من ــا مان ــق و برج ــد کاروان عش ــنش م ــده‌ام  مان ــا  تنه و  ــان  همره ــد  رفتن

مقاومت‌ها و ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های مردان بزرگ این سرزمین، انسان‌های آزاده و باشرافت، 

یعنی شهیدان هرگز نباید به فراموشی سپرده شود، یادشان باید جاودانه بماند.آری، صاحبان آن‌همه ایثار 

ــان در صفحات تاریخ سرزمین گهر خیز و گهر بیز  ــادت و حماسه‌سازان تاریخ باید همیشه نام‌ش و رش

ایران حک باشد. باید فرهنگ نشر خاطرات شهدا در میان ما باشد، باید در مجالس و محفل‌هایمان یاد 

شهدا باشد، ما ادامه‌دهنده راهشان خواهیم بود و یاد و خاطرشان را زنده نگه خواهیم داشت.
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چمران شهید  از  مناجاتی 
ــش آن گداختی.خدایا دل  ــدگان مخلص خود را به آت ــم که غم را آفریدی و بن ــکر می‌کن خدایا تو را ش

غم‌زده و دردمندم آرزوی آزادی می‌کند و روح پژمرده‌ام خواهش پرواز دارد.خدایا پستی دنیا و ناپایداری 

ــاز تا فریب زرق‌وبرق عالم خاکی، مرا از یاد تو دور نکند.خدایا  ــه در نظرم جلوه‌گر س روزگار را همیش

ــی که انجام می‌دهیم  ــود از آن آگاهی نداریم. گناهان ــا را ببخــش، گناهانی که ما را احاطه کرده و خ م

ــا تو به من پوچی لذات  ــم که خود از بدی آن آگاهی نداریم.خدای ــا هزار قدرت عقل توجیه می‌کنی و ب

ــاندی، ارزش شهادت  ــان دادی، لذت مبارزه را چش ــکار نمودی، ناپایداری روزگار را نش زودگذر را آش

ــمان و ستارگان درخشنده‌اش لذت می‌بردم، اما امروز از  را آموختی1خدایا، کودک که بودم از بلندی آس

آسمان لذت می‌برم زیرا بدون آن خفه می‌شوم زیرا اگر وسعت و عظمت آن از درد روحیم نکاهد دیگر 

خفه می‌شوم.

چه زیباست که فقط باخدا ماندن و از همه عالم بریدن، مطرود همه مردم شدن، به‌کلی تنها ماندن 

ــدن و هیچ امید و آرزویی و  ــتن و به‌کلی از همه‌جا و همه‌کس ناامید ش و هیچ پناه گاهی جز خدا نداش

روزنه نوری جز خدا نداشتن.

چه زیباست مرگ را در آغوش کشیدن و به ملاقات خدا شتافتن و بر همه مظاهر وجود مسلط شدن 

ــیر تاریخ را دگرگون  ــیدن و مس و بر همه عالم و قوانین دنیا حکومت کردن و جبر تاریخ را به خاک کش

ــیطان قوی‌پنجه و سخت‌جان را شکست دادن و زیبایی انسان را در بزرگ‌ترین تجلی تکاملی  کردن و ش
خود نشان دادن2

ــهدا رفته‌اند اما حقیقت این است که زمان ما را با خود برده  ــت که ما مانده‌ایم و ش پندار ما این اس
است و شهدا مانده‌اند.3

احادیث و  قرآن  در  شهید  مقام  و  شهادت 
ــهادت عبارت است از شکافتن قفس کالبد مادی و حرکت به مقام شهود الهی در راه حصول به  ش

1. مناجات شهید چمران: از کتاب 114 خاطره برگزیده از 14 سردار شهید، نویسنده احمد امامی‌راد.

2. شهید چمران، به کوشش مهدی چمران، خدا بود و دیگر هیچ نبود، انتشارات بنیاد شهید چمران.

3. شهید مرتضی آوینی.
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مشیت ربانی در بزرگداشت حیات انسان‌ها.1

قيِهِ﴾، »ای انسان حقا که تو به‌سوی پروردگار خود 
َ

دْحًا فَمُل
َ
ّكَ ك

ِ ٰ رَب سَانُ إنِكََّ كَدِحٌ إلَِ
ْ
ن ِ

ْ
هَا ال يُّ

َ
﴿ياَ أ

سخت در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد«.2

شهید با شهادت، دریچۀ صبح را به باغ شکوفه‌ها می‌گشاید و از خاک‌ریز خاطره‌های دنیای ملکی 

به جهان ملکوتی قدم می‌گذارد.

ــراپرده زرد خزان فراق دور می‌شود و تا نهایت آرامش و سرسبزی و اطمینان  ــهید با شهادت از س ش
بهار وصل دست می‌یابد.3

نخستین بار کلمه »شهید« را پیامبر اکرم )ص( بر افرادی که در راه خدا کشته می‌شوند اطلاق کرده است.

ــبیل الله و من قتل منکم فانه  ــی می‌خوانیم که آن حضرت به یارانش فرمود: »جراحکم فی س در روایت

شهید، جراحاتی که بر شما وارد می‌شود در راه خداست و هر کس از شما کشته شود شهید است«.

تکریم و تعظیم شهیدان کاری مقدس است زیرا شهادت مرگ در راه ارزش‌هاست و شهادت شهید 

به‌طور یقین بسیار پرارزش‌تر و مؤثرتر از حیات اوست.

است. زنده  همواره  شهید 
ــته شده باشند وجود  ــانی که در راه خدا کش در قرآن کریم حدود ده آیه به‌صورت صریح درباره کس

ــاء، آیه  دارد )آل‌عمران، آیه 158، آل‌عمران، آیات 171- 169، محمد، آیات 6 _ 4، توبه، آیه 111، نس

ــت عبارت است از:زنده بودن شهید، رزق  ــاره شده اس ــائلی که در این آیات به آن اش 74(. ازجمله مس

ــهید، وارد شدن در  ــدن عمل شهید، مسرت و خوشحالی ش ــهید، ضایع نش ــهید، آمرزش گناهان ش ش

رحمت الهی و رستگاری شهید.از پیامبر گرامی اسلام )ص( نقل شده که فرمودند: »ما مِنْ قَطْرَهٍ أَحَبَّ إلَِی 

ـهِ؛ هیچ قطره‌ای در پیشگاه خداوند محبوب‌تر از قطره خونی که در  وَجَلَّ مِن قَطْرَهِ دَمٍ فِ سَبيِلِ اللَّ ــهِ عَزَّ ـ اللَّ
راه خدا ریخته شود نیست«.4

1. استاد علامۀ محمدتقی جعفری.

2. انشقاق، آیۀ 6.

3. سید محمد حسینی حسن‌آبادی، پرستوهای مهاجر.

4. کلینی،ك افی، ج5، ص53.
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در خصال از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده است که رسول خدا )ص( فرمود: »ثلاثة یشفعون إلی الله عزّ و جلّ 

فیشفّعون« »الأنبیاء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء«. سه گروه‌اند که حق شفاعت دارند و شفاعت آن‌ها مقبول است.

شهدا و  علما  انبیاء، 
حد بالای سر مصب بن عمیر 

ُ
در حدیث دیگری از پیامبر )ص( نقل شده است که رسول اکرم )ص( در روز ا

ــول خدا گواهی می‌دهد که شهدا شاهدان من نزد خدا در  ــتاد و برای او دعا کرد و سپس گفت: رس ایس

ــتند بیایید و ایشان را زیارت کنید، بر اینان سلام کنید که سوگند به آن‌که جانم در دست  روز قیامت هس

اوست هیچ‌کس نباشد که بر آن‌ها سلام کند الا این‌که جوابش را می‌دهند و آن‌ها از میوه‌های بهشتی و 
هدایای آن روزی داده می‌شوند.1

 که مقام شهدای ما نزد پروردگار محفوظ است و ما از آن مقامات خبر نداریم. شهدا وجودشان 
ً
واقعا

از ابتدا تا انتها خیر و برکت است.

ــبز قامتان  ــهدا، یعنی آن دلیر مردان، آن س ــبت به ش ــن کتاب تنها، اندکی از ابراز دین ما نس ــذا ای ل

ــقان و عارفان است. شهادت آرزویی است که همه دل‌ها برایش پَر می‌زند. همه عاشقان  تاریخ، و عاش

ــیدن به هدفشان، آخرین وسیله‌ای که می‌دانند آن‌ها را به معشوق  ــیدن به معشوقشان، برای رس برای رس

می‌رساند، شهادت است و آن را انتخاب می‌کنند و این افتخار نصیب هر کس نخواهد شد مگر افرادی 

ــند که به لقاءالله بپیوندند.2و اینک کتابی که در  ــته باش ــند و افتخار این را داش ــاخته باش که خود را س

ــتای مرج شهربابک است که خاطرات  ــی از زندگی و خاطرات بزرگ مردان روس پیش روی دارید بخش

دانشجوئی خودم را نیز در پایان کتاب آورده‌ام.

عذر‌خواهی می‌کنم از این‌که درباره بعضی از شهدای این روستا نتوانستم مطالبی به دست بیاورم، 

امیدوارم در چاپ‌های بعدی بتوانم این کار را انجام دهم.

مرج روستای  درباره  مختصری 
ــفیع پور نقل می‌کند که من این‌گونه از پدر و پدربزرگم و قدیمی‌ها شنیده‌ام که این  ــعبانعلی ش حاج ش

 از دویست سال قبل، شاید هم بیشتر-حتی در بعضی جا‌ها گفته شده قدمت این روستا به 
ً
روستا حدودا

1. کشف الاسرار، ص417.

2. سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی، جمعه ششم آذر 1360
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بیش از دو هزار سال می‌رسد- این‌که اسم این روستا را مرج گذاشته‌اند به خاطر سرسبزی و پرآبی بوده، 

ــبز‌تر از همه روستاها بوده. حتی کلمه مرج در قرآن در سوره الرحمن آیه 18  یعنی مرج پر آب‌تر و سرس

ــال قبل این آب مرج را به »گِز بُلند«1 می‌بردند و  ــت س  از دویس
ً
تَقیانِ﴾ و تقریبا

ْ
َحْرَیْنِ یلَ آمده،﴿مَرَجَ الْ

آنجا کشت و زراعت می‌کردند و این روستایی که آلان مرج است در قدیم همه‌اش درختان زیادی مانند 

ــترن و... در اصل جنگلی از درخت بوده و عبور و مرور و زندگی در آن امکان نداشته.  ــک، گل نس زرش

که کم‌کم از حدود دویست سال قبل آب کمتر می‌شود و جنگل و درختان کمتر می‌شوند و مردم اینجا 

خانه می‌سازند و این روستا آباد می‌شود.

تصویری از درختچه زرشک »زارچ« در روستای مرج

1. گز بلند، روستایی است در فاصله حدود 8 کیلومتری مرج.
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تصویر درخت سیب

تصویری از درخت انگور
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تصویر درختان پاییزی

بهار در مرج
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نمای از آ بند »سد کوچک« مرج

ردو‌هایی )غارتگران( می‌آمدند به این 
ُ
 ا
ً
ــته مثلا ــتا فراز و نشیب‌های زیادی داش بعد از آن، این روس

ــتا و همه‌جا را غارت می‌کردند و اموال مردم را می‌دزدیدند و مردم برای حفظ روستایشان به »قلعه  روس

مَر« می‌رفتند و سنگر می‌گرفتند و مانع از آمدن این اردو‌ها به این روستا می‌شوند. و این روستا تحت 
َ
ک

نظر خان‌های شهربابکی بوده و بعضی از این خان‌ها ظلم‌های فراوانی به مردم این روستا کرده‌اند که از 

بازگو کردن آن‌ها در اینجا خود‌داری می‌کنم.
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نمایی از قلعه کمر
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روستای مرج شهربابک یکی از روستا‌های استان کرمان )در جنوب شرقی ایران( است که در پنجاه 

ــنجان واقع شده است. روستای خوش آب و هوا با  ــهربابک و حدود هفتاد کیلومتری رفس کیلومتری ش

مردانی غیور و فداکار و شیر زنانی قدرتمند و شجاع. این روستا در گذشته حدود 110 الی120 خانوار 

 1400 الی 1500نفر داشته با یک مسجد و یک دبستان، که بعدها مدرسه راهنمایی و دبیرستان 
ً
و تقریبا

هم در این روستا تأسیس شد.

حسینیه شهدای روستای مرج
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مدرسه تخریب شده مرج

دبیرستان قبلی مرج
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ــت که به‌صورت خزینه‌ای بود و مخزن آب خزینه  ــتای مرج از قدیم یک حمام وجود داش در روس

توسط هیزم از یک کانال تونلی مانند که به آن تون می‌گفتند گرم می‌شد و بعد از انقلاب حمام مقداری 

ــوخت آن از هیزم به گازوئیل یا مازوت تبدیل شد. در دهه 80 با به‌کارگیری سیستم  ــازی شد و س بازس

ــیدی حمام بروز شد ولی چون اکثر مردم در خانه‌های خود حمام داشتند در اوایل دهه  پنل‌های خورش

نود پنل‌ها جمع‌آوری و به‌جای دیگری منتقل شد.

حمام بازسازی شده قدیم مرج

ــته و دارد که اکثر آن‌ها پزشک، فوق تخصص،  ــتای مرج مردمانی باسواد و تحصیل کرده داش روس

مهندس، خلبان، معلم، استاد دانشگاه و در نهاد‌های مختلف مشغول خدمت بوده و هستند

شغل اصلی مردم کشاورزی، دامداری و قالیبافی بوده. اما به علت عدم بارش باران و کمبود آب و 

از بین رفتن مراتع و زمین‌های کشاورزی و از طرفی هم به علت امکانات بهتر در شهر، مردم این منطقه، 

اکثر به شهرهای شهربابک، رفسنجان و کرمان رفته‌اند.
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نمایی از حوضچه‌ها

باغ‌های پر از گل شقایق مرج

شهربابک مرج  روستای  سرخ  لاله  36           سیزده 



باغ‌های زردآلو

در این روستا آثار تاریخی برجسته‌ای هم وجود دارد. از جمله قلعه‌ای به نام قلعه کمرکه قدمت آن 

)طبق بررسی‌های دکتر دیتریش هوف آلمانی( به زمان انسان‌های نخستین برمی‌گردد. این قلعه طبیعی 

در نزدیکی )300 متری( این روستا واقع شده است و در قدیم مرکز حکومت منطقه به‌حساب می‌آمده 

ــتانی بسیار قدیمی در قسمت  ــت. همچنین قبرس و محل امنی برای خان‌ها، دزدان و غارتگران بوده اس

ــت فراوان مرج در  ــاد قبرهای موجود حکایت از جمعی ــتا وجود دارد تعداد زی ــی مرج در این روس غرب

گذشته می‌دهد و متأسفانه در چند دهه اخیر عده‌ای سودجو برخی از سنگ‌های مرمر بزرگ و قیمتی این 

قبرستان را سرقت نمودند ولی هنوز هم علی الرغم این‌که هیچ‌گونه محافظتی از آن نمی‌شود سنگ‌های 

مرمر فراوانی وجود دارد.
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نمای بخشی از قبرستان قدیمی مرج

سنگ قبرهای قبرستان قدیمی مرج
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ــت که به نام پیر غریب معروف است و هیچ‌کس دقیق نمی‌داند  ــتا هس امام‌زاده‌ای هم در این روس

قدمت امام‌زاده و یا قبرستان و یا قلعه کمر به چندین سال قبل برمی‌گردد.
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سنگ‌قبر قدیمی پیر غریب
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این روستا دارای مردمی مؤمن، با ایمان و معتقد به اسلام و ارزش‌های دینی و اخلاقی بوده، مردمی 

ــریک  ــهم خود در این انقلاب ش ــتند و به س ــامی نقش مهمی داش که در جریانات قبل از انقلاب اس

ــان در جبهه‌های جنگ حماسه آفریدند و سیزده شهید را تقدیم و  بوده‌اند و بعد از انقلاب هم فرزندانش

فدای کشور کردند، علاوه بر این هم عده زیادی جانباز شدند.

ــفیعی‌ها«، »غیاثی‌ها«،  ــی‌اش »ش ــه طایفه‌های اصل ــه وجود می‌آیند ک ــن طایفه در مرج ب چندی

ــید‌ها«، »نبته الهدایی‌ها«، »محمدی‌ها« و  »فاتحی‌ها«، »کریمی‌ها«، »کرمی‌ها«، »مطلبی‌ها«، »س

»احمدی‌ها« که هر کدام دارای بزرگ‌تری بودند.

در این قسمت و به وضعیت بعد از انقلاب خیلی پرداخته نشده است مانند وجود مدارس راهنمایی 

و دبیرستان، وجود افراد تحصیل کرده دارای مدارج علمی، وجود معدن مس سرچشمه و...

نمایی از روستای مرج
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گلزار شهدای روستای مرج 

نمایی از مرج و قلعه کمر
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پاییز مرج
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سیزده لاله سرخ

روستای مرج 





می ابراهی عباس  شهید 
نام: عباس )علی(

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: مصطفی

یخ تولد: 1343/04/18  تار

محل تولد: روستای مرج شهربابک 

شغل: محصل

وضعیت تأهل: مجرد

یخ روز شهادت: 1362/01/22	 محل شهادت: منطقه فکه شرهانی تار

محل دفن: رفسنجان نام عملیات: والفجر یک	

در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1343 در روستای مرج شهربابک کودکی دیده به جهان می‌گشاید 

و دنیایی از شادی و شیرینی را برای خانواده خود به ارمغان می‌آورد. او دومین فرزند خانواده هست پدر 

و مادر متدین او که عاشق اهل‌بیت و ائمه هستند نام عباس را برای او انتخاب می‌کنند.

عباس که در منزل او را علی صدا می‌کنند دوران کودکی بسیار آرام و شادی را در این روستا سپری 

ــتکار، مهربان و  ــت، پدرش هم مردی درس ــیار مهربان، صبور و باتقواس ــد. مادر عباس زنی بس می‌کن

باتقواست. عباس در این‌چنین خانواده‌ای رشد می‌کند و بزرگ می‌شود، خانواده‌ای ساده و بی‌آلایش.

عباس یک برادر بزرگ‌تر از خودش بنام محمد دارد که هم بازیش هم هست. عباس در محیط پاک 

و آرام روستا، مهربانی، گذشت، ایثارگری و ایمان را تجربه می‌کند. وضعیت خانواده او از نظر مالی در 

حد متوسطی است. در سن شش‌سالگی وارد دبستان می‌شود. محمد ابراهیمی برادر شهید نقل می‌کند 

ــود. ارتباط اجتماعی خوبی با اقوام و فامیل‌ها و  ــاکت ب که: عباس در دوران کودکی فوق‌العاده آرام و س

همسایه‌ها داشت. او می‌گوید عباس بسیار مهربان و دلسوز و کم حرف بود.

عباس دوران ابتدایی را در روستای مرج با نمرات عالی به پایان می‌رساند و برای ادامه تحصیل چون 
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ــتا نبود به رفسنجان می‌رود و در مدرسه شهید بهشتی درس می‌خواند. عباس  ــه راهنمایی در روس مدرس

دانش‌آموز کوشا و درسخوانی است و هیچ‌وقت کاهلی نمی‌کند. دوران راهنمایی را هم با موفقیت پشت 

سر می‌گذارد و وارد دبیرستان می‌شود. در دبیرستان شریعتی تا سال چهارم در رشته اقتصاد و علوم انسانی 

به تحصیل می‌پردازد. عباس ضمن تحصیل در انجمن اسلامی و بسیج دانش‌آموزی فعالیت هم می‌کند. 

در همین حین که عباس مشغول به تحصیل و فعالیت‌های مذهبی است ناگهان درس را ناتمام گذاشته و 

به‌سوی جبهه‌ها می‌شتابد. عباس احساس می‌کند مسئولیتی بزرگ بر دوشش است و چون باید از کشور 

و مردمش دفاع کند بنابراین آگاهانه راهی جبهه‌ها می‌شود. چند مرحله به جبهه اعزام می‌شود و در آخرین 

مرحله که تصمیم دارد به جبهه عزیمت کند ازآنجایی‌که مرحوم مادرشان دچار بیماری بودند از تصمیم 

خود منصرف می‌گردند که به جبهه نروند و نزد مادرشان بمانند. چون برادرشان محمد در سپاه پاسداران 

مشغول انجام وظیفه بود و تصمیم داشت به جبهه برود و کسی نبود که از مادر مراقبت کند. اما عباس با 

همه علاقه‌ای که به مادر و خانواده دارد جهاد را مهم‌تر می‌داند که باید دست دشمن از کشور کوتاه شود 

و می‌خواهد با حضورش در جبهه تا بَر دوست پرواز کند و مفهوم واقعی زیستن را به همه نشان دهد، و 

حیات جاوید را کسب کند. عباس با این‌که ساکت و آرام بود ولی در سکوتش رازها و رمزهایی نهفته بود 

که کسی خبر نداشت. بالاخره عباس برای اعزام به جبهه، به کرمان می‌رود. برادر ایشان محمد ابراهیمی 

ــود و به پادگان شهید بهشتی می‌رود که مانع رفتن او به  ــان می‌ش ــپاه کرمان بود متوجه آمدن ایش که در س

جبهه شود. اما عباس که در خیال خود برنامه‌های دیگری دارد همراه برادر خود به ترمینال کرمان می‌رود و 

 به پادگان بازمی‌گردد و عازم 
ً
تظاهر به بازگشت می‌کند ولی در شهر باغین از مینی‌بوس پیاده شده و مجددا

ــرانجام در سال 1362 در منطقه  ــود. و پس از چندین ماه مبارزه و مجروحیت‌های متعدد س جبهه می‌ش

ــه  ــات والفجر یک در تاریخ 1362/01/22 جاویدالاثر می‌گردد و برای همیش ــرهانی( در عملی فکه )ش

نامش جاویدان می‌شود. و بعد از 12 سال در تاریخ 1374/04/29 همراه تعداد زیادی از هم‌رزمان خود 

شناسایی و در زادگاه خود به خاک سپرده می‌شود.

شهید عباس ابراهیمی در جبهه سمت بی‌سیم‌چی را بر عهده داشت.

ــتان شهید همه از همکلاسی‌هایش  ــهید عباس ابراهیمی می‌گوید: دوس محمد ابراهیمی برادر ش

بودند که همگی انگیزه درس خواندن و تلاش را داشتند و افرادی با تقوا و با ایمان بودند.

شهربابک مرج  روستای  سرخ  لاله  48           سیزده 



برادر شهید از خاطراتی که شهید بیان کرده می‌گوید: که شهید تعریف می‌کرد: در بستان منطقه‌ای 

جنگ‌زده بود که خود شهید در اینجا حضور پیدا می‌کند و نقل می‌کند که بستان مانند خرابه‌ای خالی از 

سکنه بوده. شهید بیان می‌کند که ما از بستان به شهر سوسنگرد، شهر عاشقان که از بستان 25 کیلومتر 

ــتان،  ــمن را دیدیم. در کنار قبرس ــه‌های تانک‌های دش فاصله دارد می‌رفتیم. در راه تعداد زیادی از لاش

خواهران شهید که از 15 تا 18 ساله بودند که پرستار بودند و راه را گم کرده بودن و به چنگ دشمن افتاده 

بودند و به علت شکنجه‌ها و آزار و اذیت دشمن به شهادت رسیده بودند و پیکرهای آن‌ها در آفتاب بوده 

و تا عملیات طریق‌القدس که به آزادی بستان انجامیده پیکرهای آن‌ها کشف می‌شود.

ــهید می‌گفت: هدف دشمن نابودی اسلام است ما باید با وحدت و  محمد ابراهیمی می‌گوید: ش

ــمن مبارزه کنیم. وی بیان می‌کند که شهید همیشه شجاع بود و بیشترین  همدلی در همه زمینه‌ها با دش

ــود. اتحاد داشتن و حضور در نماز جماعت و  ــان این بود که مبادا در جامعه تفرقه ایجاد ش دغدغه ایش

جمعه را همیشه تأکید می‌کرد.

او می‌گوید: شهید به همه مسائل دنیوی پشت کرده بود و این دنیای مادی را جای خود نمی‌دانست 

و من این وضعیت را در حرف‌ها، نگاه‌ها و اعمالش می‌دیدم. می‌دیدم که او مردی آسمانی است.

خانواده عباس ابراهیمی بعد از 12 سال که عزیزشان جاویدالاثر بود وقتی خبر بازگشت پیکر شهید 

را می‌شنوند خوشحال می‌شوند که حداقل نشانی از او پیدا شد. مراسم تشیع شهید بسیار باشکوه برگزار 

ــود. تمام دوستان، آشنایان، اقوام، همکلاسی‌ها، همسایه‌ها و بسیاری از افرادی که حتی شهید را  می‌ش

نمی‌شناختند در مراسم‌های ایشان شرکت کردند و یادش را گرامی داشتند.

ــهید عباس ابراهیمی، از این دنیای فانی سفر کرد و به لاله‌های سرخ جاودان پیوست و آزادگی و  ش

نامش تا ابد در تاریخ ماند و خواهد ماند. او پرواز را از قله افتخار تجربه کرد و به دیدار محبوب شتافت.

ــتن قلب مهربان و روح آفتابی و  ــان ما خاکیان، مانده از قافله قاصر و قلم ناتوان از نوش ــک زب و این

آوای بی‌ریایش هست.

خوشا بر رفعت شما افلاکیان و عجبا بر غربت ما خاکیان

ــهید ــت ش ــر صبح امید اس ــته پیامب خجس ــد  عی ــون  ــهیدچ ش ــت  اس ــعید  س و 

در محضر عشق روسپید است شهیدچون در ره عاشقی ز جهان گذشتند
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می دست‌نوشته شهید ابراهی
و اینک خاطراتی که شهید عباس ابراهیمی در جبهه نوشته:

ــیج شهرستان رفسنجان به‌سوی پادگان امام حسین)ع( حرکت  روز جمعه مورخ1361/11/01 از بس

کردیم. ساعت 6 بود که به پادگان امام حسین)ع( رسیدیم و در آنجا به دیگر برادرانی که می‌خواستند عازم 

جبهه‌ها شوند پیوستیم و دو شب آنجا بودیم و در تاریخ 1361/11/03 به ما لباس رزمی دادند و با لباس 

کامل و پوتین که به ما داده بودند، ما را به‌سوی ایستگاه قطار بردند و از آنجا با قطار به‌سوی اهواز حرکت 

کردیم. ساعت 4/5 صبح به اهواز رسیدیم و از آنجا با اتوبوس به پادگان حمیدیه در دشت آزادگان رفتیم 

ــنبه با اتوبوس  ــاعت دو بعدازظهر چهارش ــغول تعلیم نظامی بودیم. بعدازآن س و به مدت پنج روز مش

ــتان حرکت کردیم و بعد از اذان مغرب به اردوگاه در دشت دلیجان رسیدیم. شب  ــوی جبهه در بس به‌س

ــته‌جمعی یک چادر نصب کردیم. تا تاریخ 1361/12/04  ــپری کرده و صبح دس را در چادر تبلیغات س

ــتان  ــا را با اتوبوس به گردش بردند. اول ما را به بس ــه و در روز 1362/12/05 صبح م ــپ روح‌الل در تی

ــنگرد شهر عاشقان که از  ــکنه بود بردند. و بعد به سوس که منطقه‌ای جنگ‌زده و مانند خرابه‌ای بدون س

بستان 25 کیلومتر فاصله دارد رفتیم. در راه تعداد زیادی از لاشه‌های تانک‌های دشمن را دیدیم. بعد به 

قبرستان دختران گمنام رفتیم، دختران شهیدی که از 15 تا 18 سال سن داشتند و پرستار بودند و راه را گم 

ــکنجه‌ها و آزار و اذیت دشمن به شهادت رسیده  ــمن افتاده بودند و به علت ش کرده بودند و به چنگ دش

بودند و با بدنی عریان در آفتاب بودند و تا عملیات طریق‌القدس که به آزادی بستان انجامیده پیکرهای 

آن‌ها کشف شد و بعضی از آن‌ها شناسایی شدند و به خانواد‌های خود تحویل داده شدند و گروهی که 

ــایی نشدند در همان مکان در بین جاده میان سوسنگرد به بستان که 15 کیلومتر است دفن شدند  شناس

و به نام قبرستان دختران گمنام معروف است.

ازآنجا به هویزه عزیمت کردیم که با آن صحنه اسفناک مواجه شدیم، تخریب کامل شهر به‌وسیله 

 تخریب کرده بود حتی یک دیوار کوچک هم در این شهر 
ً
دشمن بود که با توپ و بولدوزر شهر را کاملا

ــتان  ــد. پس از خواندن نماز و صرف ناهار که در بین راه بود حرکت کردیم، در راه به قبرس دیده نمی‌ش

 250 الی 300 نفر بودند که 
ً
ــد این شهیدان حدودا ــهیدان گمنام هویزه برخورد کردیم که گفته می‌ش ش
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براثر خیانت بنی‌صدر به دست عمال صدام افتادند و آن ازخدابی‌خبران آن‌ها را تکه‌تکه کرده بودند. در 

ــوی پادگان حمیدیه، پادگانی که می‌گفتند ضد بمب است و آن را با یکسری  آنجا فاتحه خواندیم و به‌س

مواد منفجره منهدم کرده بودند رفتیم. همچنین چندین ساختمان 6 الی 7 طبقه را دیدم که با این‌که تمام 

ــهر  ــده بودند به‌طرف اهواز حرکت کردیم. چون وقت کم بود به خرمش ــیمان بود تخریب ش آن‌ها از س

ــا 1361/12/20 در تیپ حزب‌الله در دلیجان  ــرف اردوگاه رفتیم و از روز 1361/12/05 ت ــم، به‌ط نرفتی

مشغول خدمت بودیم.

ــم و بعد از صرف صبحانه  ــم صبحگاه را انجام می‌دادی ــرروز بعد از نماز جماعت صبح مراس ه

ــحرگاه بعد از نماز جماعت صبح، چادرها  ــی و سخنرانی شرکت می‌کردیم. س در کلاس‌های آموزش

ــاعت 9 صبح از اردوگاه به‌طرف دشت عباس در نزدیکی دزفول و اندیمشک  را جمع‌آوری کردند و س

ــغول نصب  ــیدیم و بعد از نماز و ناهار مش ــاعت دو بعدازظهر به آنجا رس ــت کردیم و حدود س حرک

چادرها شدیم.

ــدیم.  ــتقر ش ــتان رفتیم و در آنجا مس ــت آزادگان حدود 10 الی 15 روز به جبهه‌های بس بعد از دش

ــده بودیم. دو روز قبل  ــا تجهیزات کامل به‌صورت آماده‌باش در آم ــدیم و ب به زمان حمله نزدیک می‌ش

ــان داد و مسیر حمله را برای ما  ــه عملیات را به ما نش ــخنرانی کرد و نقش از عملیات فرمانده برای ما س

مشخص کرد.

ــد و صدای توپخانه و منورها تا صبح به گوش می‌رسید،  ــب 1361/11/18 عملیات آغاز ش در ش

ــده بود ما هم تا صبح به  ــروع ش ــب یک گردان از ما را به‌طرف خط بردند و ازآنجایی‌که حمله ش آن ش

ــب آن گردان را دوباره برگرداندند و بعد از مرحله اول که تیپ  ــر بردیم. در آن ش حالت آماده‌باش به س

ــرف وارد عمل شده بود و قرار بود شب بعد ما وارد عملیات شویم که صبح این خبر را رادیو  نجف اش

ــده بودیم که امشب نوبت ماست. با رمز یا الله یا الله یا الله و به نام  ــحال ش اعلام کرده بود و ما خوش

عملیات: والفجر

نام و نام خانوادگی راوی: شهید عباس ابراهیمی
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می ابراهی عباس  شهید  وصیت‌نامه 
این وصیت‌نامه‌ها انسان را بیدار می‌کند. به نام پروردگار شهدا و راست‌گویان و با درود به روان پاک 

شهدای گلگون‌کفن از هابیل تا کربلای جنوب و غرب ایران که با خون سرخ خود راه بزرگ رهبر آزادگان 

امام حسین)ع( را ادامه داده‌اند و همچون حسین، حسین‌وار به لقاءالله پیوستند.

ــعیدی اهواز در کمال صحت و  این‌جانب عباس ابراهیمی در روز 61/06/18 در اردوگاه تقی ابوس

سلامت این وصیت‌نامه را می‌نویسم.

خانواده عزیز، بازماندگان گرامی، به یاد خدا باشید و هرگز غم و اندوه به خود راه ندهید چون مرگ 

برای همگان می‌باشد همان‌طور که خدا در قرآن می‌فرماید: »هرکجا باشید مرگ شما را فرا رسد اگرچه 

در کاخ‌های محکم باشید«.

من چون امانتی از خدا برای شما بودم که شما وظیفه داشتید این امانت الهی را به‌خوبی در نهایت 

ــن کار را به‌خوبی انجام دادید و از یک امتحان حق‌تعالی  ــت نگهداری کنید و پرورش دهید و اگر ای دق

سرافراز بیرون آمدید و دوباره تأکید می‌کنم ناراحت نباشید چون مرگ برای همه است و چه بهتر که این 

مرگ در راه خدا باشد.

مادر عزیز و پدر گرامی: در بین مردم خود را مغرور ندانید و هرگز احساس ناراحتی نکنید و افتخار 

کنید که فرزندی در راه اسلام و امام حسین)ع( داده‌اید.

ــنگران خوبم به حرف‌های امام گوش فرا دهید و به  ــتان و هم‌س پدر و مادر عزیز و برادر خوبم، دوس

دستوراتش عمل کنید که باعث پیروزی شما و حزب‌الله بر تمام کفار و منافقین است و همان‌طور که او 

ــت مسجد سنگر است و این سنگر را حفظ کنیم و در نماز جماعت که پشت دشمن خارجی و  گفته اس

داخلی را می‌شکند حاضر شوید و همانند مثلی که می‌گوید: اگر صد چوب را یکی‌یکی به دست کسی 

بدهید می‌شکند ولی اگر همان صد چوب را با هم بخواهند بشکنند نخواهد شکست و دشمن من و شما 

از همین اتحاد نیرو‌های حزب‌الله می‌هراسند. پس ای جند الله در سبیل الله برای پیروزی خلق‌الله و در 

انتظار بقیه‌الله و به آوای کلام‌الله با هدف لقاءالله و به‌فرمان روح‌الله به پا خیزید و درهم کوبید کاخ ظلم 

ظالمان ستمگر و برگیرید سلاح آتشین ایمان به الله را و بر کوبیده را ننگین مخالفین الله را.
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ــرکت کنید که این نماز هم طاعت خداوند است و هم از نظر سیاسی علیه  در نماز جماعت هم ش

ــت و هرگز به حرف‌های منافقانه، منافق صفتان گوش ندهید که می‌گویند  ــمنان حربه‌ای کاری اس دش

فلان کس بیخود کشته شد. و آخرین حرفم این است که در حدود یک ماه نماز قضا و یک ماه و نیم یا 

 در این مورد اقدام کنید و در ضمن امکان دارد جنازه‌ام به دستتان 
ً
بیشتر روزه قضا دارم که ادا نکردم لطفا

ــد از این بابت ناراحت نباشید و هر موقع ناراحت شدید به بهشت زهرا بروید و قبر این همه شهید  نرس

ــید، در هرکجا که میل دارید به خاک  ــتتان رس را ببینید و آرامش خاطر پیدا کنید. اما اگر جنازه‌ام به دس

بسپارید ولی بهتر است در عباس‌آباد و در جمع شهدا باشد.

ــمن بداند که  ــمانم را باز بگذارید تا دش ــپارید چش پدر و مادر و برادر، آنگاه‌که مرا به خاک می‌س

ــمن بداند تا  ــت‌هایم همچنان گره کرده بماند تا دش ــتم و بگذارید مش کورکورانه در این راه گام برنداش

آخرین لحظه نیز مرا تسلیم نخواهد دید و دهانم را همچنان باز بگذارید تا همه بدانند که آخرین فریاد 

»من غریو لا اله الا الله« بوده. والسلام »خداحافظ همگی«

شهید عباس ابراهیمی نمونه بزرگ و بارز انسانی بود که جهاد و دفاع از کشور را وظیفه شرعی خود 

و واجب دانست و با شجاعت و دلیری با دشمن جنگید. آری او جان خود را فدای والاترین و زیباترین 

آرمان‌های الهی و انسانی کرد و عاشقانه به دیدار معشوق شتافت.

ةِ أَوْلیَِائهِِ وَ هُوَ لبَِاسُ التَّقْوَی  اصَّ نَّةِ فَتَحَهُ اللَُّ لَِ هَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الَْ حضرت علی)ع( می‌فرماید: »فَإنَِّ الِْ

ــوده  ــت که بر روی افراد خاص گش ــت اس ــةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثیِقَةُ، جهاد دری از در‌های بهش صِینَ وَ دِرْعُ اللَِّ الَْ
می‌شود و جامه تقوی است و زره نفوذ‌ ناپذیر خدا و سپر مطمئن خداست«.1

ــا کردند ــت غوغ ــق دوس ــان که به عش ــدآن ــیدا کردن ــوای وصــل ش ــه ه ــود را ب خ

ــد ــم وا کردن ــش را زه ــده خوی ــون دی ــدا کردند2چ ــت پی ــام دوس ــه مق ــود را ب خ

یاد شهید عباس ابراهیمی گرامی و راهش پر رهرو باد.

1. نهج‌البلاغه، خطبه 27.
2. شعر از محمدعلی مردانی.
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شفیعی حسین  شهید 
نام: حسین

نام خانوادگی: شفیعی کهنوجی

نام پدر: ماشاءالله

یخ تولد: 1358/10/15  تار

محل تولد: رفسنجان 

شغل: پاسدار

میزان تحصیلات: دیپلم وضعیت تأهل: مجرد	

محل شهادت: کوه سیرچ کرمان یخ شهادت: 1381/11/30 	 تار

محل دفن: رفسنجان نام عملیات: سانحه هوایی	

ــن و مذهبی به دنیا می‌آید و فضای  ــرد دی‌ماه 1358 کودکی در خانواده‌ای مؤم ــی از روز‌های س در یک

گین می‌شود. پدر و مادرش که عاشق اهل‌بیت)ع( و امام حسین)ع( هستند نام  خانواده‌اش با تولد او عطرآ

زیبای حسین را برای او انتخاب می‌کنند.

اکبر شفیعی برادر بزرگ حسین می‌گوید: یادم هست مادرم می‌گفت: اگر فرزندم سالم به دنیا آمد و 

پسر بود نام او را حسین می‌گذارم و می‌خواهم یکی از سربازان آقا عبدالله الحسین)ع( باشد.

ــتند پدر و برادران  ــائل دینی توجه خاصی داش ــین همه به مس پدر و مادر و برادران و خواهران حس

ــین الگوهای خوبی را از  ــان جنگ تحمیلی جبهه رفته بودند، بنابراین حس ــین بارها و بارها در زم حس

همان کودکی داشت، فضای خانواده‌اش فضای معنوی بود و حسین در چنین خانواده‌ای رشد می‌کند.

برادر شهید، اکبر شفیعی می‌گوید: حسین در کودکی خیلی شلوغ و باهوش و دارای ذکاوت خاصی 

ــری خیلی تیزهوش بود و دارای جنب‌وجوش  ــه را که به او می‌گفتی فرا می‌گرفت و در فرا‌گی ــود و هرچ ب

زیادی بود.

ــی و دوران راهنمایی را در  ــین دوران دبستان را در مدرسه شهید علی‌اصغر عباس او می‌گوید: حس
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ــه معاون درس خواند. برادر  ــتی با موفقیت گذراند. دوران دبیرستان را هم در مدرس ــه شهید بهش مدرس

شهید، اکبر شفیعی نقل می‌کند که حسین همیشه اوقات بیکاری را با بچه‌های محله و همسایه در زمین 

ــکونی با خشت و آجر سنگر‌بندی می‌کردند و با چوب‌هایی که می‌گفتند اسلحه  خالی جنب منزل مس

 مثل مانور جنگی انجام می‌دادند. حسین 
ً
ــت به‌طرف یکدیگر تیر‌اندازی می‌کردند. این کار را تقریبا اس

ــت و همیشه می‌گفت کاش یک اسلحه جنگی واقعی داشتم و  ــت داش در بچگی این کار را خیلی دوس

با دشمن می‌جنگیدم.

ــه  ــین در زمان جنگ تحمیلی کودکی بیش نبود تا بتواند به جبهه برود ولی همیش او می‌گوید: حس

ــما همه به جبهه می‌روید حتی به پدر می‌گفت من را هم با خودت به جبهه ببر.برادر شهید  می‌گفت ش

 برای بزرگ‌ترها و از اطفال خیلی مواظبت 
ً
می‌گوید: حسین برای همه احترام خاصی قائل بود مخصوصا

ــد که در توانش بود به نحو  ــه متواضع و خوش‌برخورد بود و اگر کاری به او محول می‌ش می‌کرد و همیش

ــن انجام می‌داد به هیچ‌کس در کمک کردن نه نمی‌گفت. اول کار دیگران را انجام می‌داد و بعد به  احس

کارهای شخصی خودش می‌رسید.

ــت، احترام بزرگ‌ترها را خیلی  ــهید با همه فامیل خوب بود و تفاوتی بین افراد فامیل نمی‌گذاش ش

ــت و بعضی مواقع می‌گفت اگر کسی به من محبت نمی‌کند و یا حتی من را دوست ندارد من او را  داش

دوست دارم و همه برایم عزیز و محترم‌اند. حتی اگر کسی به من بدی کند من او را دشمن خود نمی‌دانم 

بلکه برایش دعا می‌کنم و او را می‌بخشم. هر موقع وقت می‌کرد به تمام فامیل سر می‌زد و عقیده خاصی 

نسبت به صله ارحام داشت و می‌گفت اگر آن‌ها به منزل ما نیایند و آمد و رفتی نداشته باشند من وظیفه 

خود می‌دانم که به آن‌ها سر بزنم و به‌هیچ‌وجه با هیچ‌کس قطع رابطه نمی‌کرد.

ــیار آرام و آهسته با بزرگ‌ترها  ــنه و مؤدبانه و مهربانانه بود و بس ــیار حس ــهید با خانواده بس رابطه ش

ــیار دوست داشت و با آن‌ها بازی می‌کرد.شهید در زمان  صحبت می‌کرد. بچه‌های کوچک فامیل را بس

ــیج دانش‌آموزی بود و در همه حال به فکر ورود به خدمت در نظام برای تحقق  تحصیل عضو فعال بس

بخشیدن به اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود و همیشه دوست داشت و عاشق لباس نظامی 

بود تا این‌که به آرزوی خود رسید و در سن نوجوانی پس از اتمام دوره راهنمایی وارد خدمت و به‌عنوان 

ــفیعی برادر بزرگ شهید می‌گوید:  ــداران در آمد. اکبر ش ــپاه پاس ــتخدام س دانش‌آموز درجه‌داری به اس
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ــرعی بود و بسیار بخشنده و از خود گذشتگی داشت اگر  ــین خیلی پای بند به مسائل اخلاقی و ش حس

کسی از او چیزی درخواست می‌کرد حتی اگر خود به آن نیاز داشت آن را می‌بخشد و اظهار می‌کرد که 

ممکن است نیاز طلب کننده بیشتر از من باشد و می‌گفت خداوند بهتر از آن را به من می‌دهد. همیشه 

می‌گفت همه مردم باید با هم مهربان و صادق باشند و در تمام گرفتاری‌ها و سختی‌ها به هم کمک کنند 

ــائل شرعی و اخلاقی را رعایت می‌کنند باید تحت امر ولایت مطلقه فقیه عادل و  و علاوه بر این‌که مس

رهبر باشند تا رستگار شوند و برای تمام جهانیان الگوی خوبی باشند.

ــت، ایشان عاشق  ــیار اس ــفیعی درباره خاطراتی که از برادرش دارد می‌گوید: خاطرات بس اکبر ش

ــئول  ــان یا نباید کاری را قبول کند و یا اگر قبول کرد متعهد و مس ــیفته رهبر بود و می‌گفت انس نظام و ش

است و باید تا خون در رگ دارد برای آن کار و شغل فعالیت نماید و خودش هم همین‌طور بود. با توجه 

ــخوان و با استعداد بود  ــته برق در هنرستان تحصیل می‌کرد و دانش‌آموزی درس ــال اول رش به این‌که س

ــرت او با بچه‌ها صحبت می‌کردند موقعی که اعلام کردند برای  ــن خلق و معاش و تمام معلمان از حس

ــپاه پاسداران دانش‌آموز پذیرش می‌کنند عاشقانه به‌طوری‌که سر از پا نمی‌شناخت درس را رها کرد و  س

دانش‌آموز درجه‌داری سپاه پاسداران شد. و هر چه خانواده و افراد دیگر به او توصیه کردند که درست را 

 وارد سپاه پاسداران بشوید قبول نکرد و همیشه شاد و خندان و خوشحال بود که این شغل 
ً
تمام کن و بعدا

ــکایت نداشت و مدت هشت سال چه زمان آموزش و چه زمان  را انتخاب کرده، هیچ‌وقت از کارش ش

خدمت که در تبریز، مشهد و کرمان مشغول خدمت به کشورش بود راضی بود. شهید همیشه ناراحت 

بود که چرا من در زمان جنگ تحمیلی به سن قانونی نرسیده بودم و کودک بودم و نتوانستم به جبهه بروم 

ــته باشم. می‌گفت: ‌ای‌کاش آن موقع بزرگ بودم و مثل  ــهمی حتی ناچیز در دوران دفاع مقدس داش و س

ــما و بقیه مردم از نظام و کشورم دفاع می‌کردم. شهید همیشه اظهار می‌داشت اگر خدای نکرده آلان  ش

جنگ شود من اولین کسی هستم که برای دفاع از کشورم در صحنه جنگ حاضر می‌شوم.

ــت. انسان‌های وارسته  ــه از ارزش‌های والای هر انسانی شناخته شده اس ــتی همیش آری وطن‌پرس

ــهدا حاضر هستند خانه‌شان را از دست بدهند ولی کشور را هرگز. شهید حسین شفیعی یکی از  مثل ش

ــتقلال و آزادی وطن حاضر بود جان  ــخت‌ترین و دلیر‌ترین و فداکار‌ترین مبارزانی بود که برای اس سرس

خود را بدهد.
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ــاز تاریخ‌س ــادر  م ــن، ‌ای  وط ــازای  ــو روی نی ــاک ت ــر خ ــرا ب ای م

ــان من ــت ج ــو بهش ــر ت ــران منای کوی ــن ای ــدان م ــق جاوی عش

ــه‌ام ــه ریش ــتی گرفت ــو هس اندیشه‌امای ز ت ــه‌ات  اندیش جز  ــت  نیس

ــت جان من مباد ــر یک‌تن مبادخاک تو گر نیس ــده در این بوم و ب زن

و اما در سال 1381 قرار بود مقام معظم رهبری سفری را به سیستان و بلوچستان داشته باشند و طبق 

ــداران واگذار شد. در این سفر سپاه  ــفر به سپاه پاس ــی از کارهای حفاظتی و برنامه‌های س معمول بخش

ــان و رژه و همچنین حراست و حفاظت از مکان‌ها و مسیر‌ها مأموریت یافت و  برای حضور در آیین س

ــوی فرماندهی کل سپاه این مأموریت‌ها به لشکر 41 ثارالله واگذار شده بود. سه هفته قبل از سفر  از س

ــد و نیروها آمادگی کامل به دست آورنده  ــتان تمام مقدمات لازم انجام ش ــتان و بلوچس رهبری به سیس

ــد و این عید فرصتی بود که بچه‌ها برای  ــفر مانده بود مصادف با عید غدیر ش بودند که یک هفته به س

ــفر کنند و پس از عید دوباره به زاهدان برگردند که  ــتراحت و حضور در کنار خانواده‌ها به کرمان س اس

نزدیک کوه سیرچ کرمان هواپیما با ارتفاعات کوه سیرچ برخورد می‌کند و 276 نفر به شهادت می‌رسند 

که حسین شفیعی یکی از آن‌هاست که در اوج آسمان جاودانه می‌شود.

اکبر شفیعی برادر شهید می‌گوید: روز جمعه ساعت 6 صبح یکی از برادران تعاون سپاه پاسداران 

رفسنجان به منزل ما مراجعه کردند و موقعی که من صدای زنگ را شنیدم یک‌مرتبه دلم لرزید و وقتی در 

 انتظار چنین واقعه و خبری را نداشتم وقتی 
ً
را باز کردم و با ایشان روبه‌رو شدم خیلی منقلب شدم و اصلا

ایشان تقاضای یک قطعه عکس از حسین را کرد و گفت جهت پرونده پرسنلی ایشان می‌خواهیم متوجه 

ــایه‌ها بیرون ریختند و همه  ــد که بقیه اهل منزل و همس ــدم و صدای وامصیبتا و واویلای من بلند ش ش

خبردار شدند. همه از شنیدن خبر شهادت حسین مبهوت و بسیار ناراحت شدند کسی باور نمی‌کرد تا 

ــاعت 8 یا 9 صبح از صداوسیما اعلام شد. مادرم می‌گفت من شب قبل از واقعه یعنی  این‌که حدود س

چهارشنبه‌شب خواب دیدم که حسین آمد و گفت مادر ساک من را بدهید می‌خواهم با دوستانم کربلا 

بروم گفتم مادر من را هم با خودت ببر، حسین گفت مادر ما همه مرد هستیم نمی‌توانم شما را ببرم، ان 

شاء الله سفر بعدی شما را می‌برم.

تشیع جنازه: مراسم تشیع جنازه شهدای غدیر بسیار باشکوه برگزار شد. در آن روز چند شهید دیگر 
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هم به‌جز حسین بود. تمام شهر یکپارچه تعطیل و همه با هیئت‌های عزاداری حتی از روستا‌ها دور افتاده 

در مراسم تشیع جنازه شهید شرکت کردند.

ــیع‌ها  ــهید می‌گوید: آن روز چنان غوغایی بود که من چنین جمعیتی را در هیچ‌یک از تش برادر ش

ــیدند. همه بر سر و سینه  ــهدا را می‌کش ندیده بودم. چون مردم بی‌صبرانه مدت یک هفته انتظار ورود ش

ــین را تا گلزار شهدا بدرقه کردند. هر سال  ــکوه و با عظمت حس می‌زدند. بالاخره همه مردم خیلی باش

تمام مراسم‌های شهدای غدیر به‌صورت یادواره برگزار می‌شود و مردم هم شرکت گسترده‌ای دارند.

ــت‌ها، دریاها و پهنه آسمان آبی این  ــه در کوه‌ها، دش ــفیعی برای همیش ــین ش ــهید حس آری نام ش

سرزمین پراکنده شد و به‌راستی‌که راز جاری ماندن شهدا چیزی جز جوشیدن از چشمه‌ای به نام عشق 

نیست، آنان از تبار عاشورائیان بودند و از نسل مالک و عمار و میثم.

ــت ــینه‌ام دوباره غمی جان گرفته اس ــتدر س ــهیدان گرفته اس ــب دلم به یاد ش امش

ــرد بود ــور س ــش دلم گ ــه‌ای پی ــا لحظ ــتت ــما جان گرفته اس ــک به یمن یاد ش این

یاد شهید حسین شفیعی گرامی، روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
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مرج شفیعی  عباس  شهید 
نام: عباس

نام خانوادگی: شفیعی مرج

نام پدر: حسن

یخ تولد: 1338/01/01 تار

محل تولد: روستای مرج شهربابک

شغل: معلم

وضعیت تأهل: مجرد

یخ شهادت: 1367/03/04  تار میزان تحصیلات: دیپلم	

محل دفن: رفسنجان محل شهادت: منطقه شلمچه	

ــار از طراوت و سرسبزی است و چهچه پرندگان به گوش  ــت آن زمان که همه‌جا سرش هنگامه بهار اس

می‌رسد، در روستای مرج شهربابک بهارش دیدنی است، بوی عطر گل‌های مختلف در همه‌جا پراکنده 

ــت. دشت و کوه و بیابان پر است از گل‌های رنگی. بهار 1338 بود که کودکی در خانواده مذهبی و  اس

متدین در این روستا پا به عرصه حیات می‌گذارد و شادی و نشاط و سرور را برای خانواده‌اش به ارمغان 

می‌آورد. پدر و مادرش چون به ائمه)ع( علاقه خاصی داشتند نام او را عباس می‌گذارند. خانواده عباس از 

قشر متوسط هستند و مثل بقیه مردم روستا به کار کشاورزی و دامداری مشغول‌اند.

پدر و مادر عباس مؤمن و متدین هستند. پدرش با این‌که درس مکتب خوانده ولی همیشه قرآن را 

می‌خواند، حتی آلان که حدود 90 سال سن دارد، محال است که فراموش کند. عباس در این خانواده 

و در محیط پاک روستا بزرگ می‌شود، راستی و درستکاری را با تمام وجودش می‌آموزد.

او دوران دبستان را در روستای مرج می‌گذراند در حین این‌که به مدرسه می‌رود و درس می‌خواند،  

ــنا  ــختی‌های زندگی آش ــاورزی و دامداری کمک می‌کند و با س در کنار پدر بزرگوارش در کارهای کش

ــوز است. همیشه  ــجاع و دلس ــت‌وپنجه نرم می‌کند. از همان دوران کودکی فداکار و ش ــود و دس می‌ش
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طرفدار حق و عدالت است و از ظلم و بی‌انضباطی بیزار است. عباس با این‌که کودک است ولی همیشه 

مواظب است تا حق کسی ضایع نشود. او از همان کودکی پسری شوخ‌طبع است و هیچ‌کس از نشستن 

در کنارش احساس خستگی نمی‌کند. همیشه با صحبت‌هایش لبخندی بر لب افراد می‌نشاند.

ــه  ــاند و به علت نبودن مدرس ــتای مرج با موفقیت به پایان می‌رس ــتان را در روس عباس دوران دبس

راهنمایی در این روستا برای ادامه تحصیل عازم رفسنجان می‌شود و دوران راهنمایی را در مدرسه شهید 

ــرای مقدماتی رفسنجان با موفقیت پشت  ــتی می‌گذراند و پس از آن تحصیلات خود را در دانشس بهش

سر می‌گذارد. عباس با این‌که درس می‌خواند هر وقت که تعطیلی پیش می‌آید و فرصتی پیدا می‌کند به 

روستای خود برمی‌گردد و به پدر و مادرش کمک می‌کند. او علاقه خاصی به زادگاهش دارد و همه مردم 

ــتا را دوست دارد. بعد از تمام شدن درسش در تاریخ 1358/07/01 به استخدام آموزش‌وپرورش  روس

ــم خیلی اهمیت می‌داد و با  ــدان این مرزوبوم می‌پردازد. عباس به صله‌رح ــد و به تدریس فرزن درمی‌آی

ــر می‌زد. بعد  ــا و دایی‌ها و بقیه افراد فامیل س ــه خاله‌ها و عمه‌ه ــه ب ــت. همیش فامیل رابطه خوبی داش

ــی که پس‌انداز کرده در  ــت، تصمیم می‌گیرد با پول ــغول اس از مدتی که عباس در آموزش‌وپرورش مش

ــمتی از این منزل را می‌سازد ولی با شروع جنگ تحمیلی  ــتای مرج برای خود منزلی بسازد که قس روس
ساختمان نیم ساخته شده را رها می‌کند و به جبهه می‌رود.1

ــرادران عباس هم همگی به جبهه می‌رفتند و عباس در جواب بعضی‌ها که می‌گفتند برادرانت در  ب

جبهه هستند تو دیگر نرو می‌گفت: هر کس باید دین خودش را ادا کند و من کاری به آن‌ها ندارم. عباس 

ــرای رزمندگان کلاس درس  ــی در اوقات فراغت چون معلم بود ب ــه علاوه بر فعالیت‌های رزم در جبه

ــگاه است جبهه کارخانه  ــه می‌گفت: جبهه دانش ــهید می‌گوید: عباس همیش برگزار می‌کردند. برادر ش

انسان‌سازی است.

محمد شفیعی، برادر عباس می‌گوید: عباس خیلی شوخ‌طبع بود، منظم و با انضباط و ساده‌زیست 

بود و هر گز حاضر نمی‌شد از اعتقادات دینی و مذهبی خود ذره‌ای عقب‌نشینی کند. او همچون کوه با 

منطقی محکم و قوی در مقابل کسانی که با انقلاب و رهبر مخالف بودند مقاومت و ایستادگی می‌کرد. 

ــفیعی می‌گوید: عباس قبل از انقلاب در تظاهرات شرکت می‌کرد. اعلامیه‌های امام را پیدا و  محمد ش

1. هنوز هم ساختمان نیم‌ساخته در همان محل باقی است.
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ــه می‌گفت  ــهید خیلی به فکر امام بود، همیش مطالعه می‌کرد و گوش به‌فرمان امام بود. او می‌گوید: ش

ــیم و هرکجا که نیاز شد لحظه‌ای درنگ نکنیم. وقتی‌که  ــت. ما باید گوش به‌فرمانش باش امام مظلوم اس

ــه از امام دفاع می‌کرد و اگر کسی  ــمان عباس جاری می‌شد. همیش ــک از چش امام صحبت می‌کرد اش

درباره امام کوتاهی می‌کرد خیلی ناراحت می‌شد. برادر عباس، محمد شفیعی از خاطراتش می‌گوید که 

عباس خیلی مردمی بود، برای اقوام و آشنایان و دوستان احترام خاصی قائل بود. بیشتر به طبقه ضعیف و 

متوسط جامعه علاقه داشت، دین‌داری و تقوا را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود. همه دوستان و اقوام و 

آشنایان عباس بر این نکته توافق دارند که عباس شوخ‌طبع و بسیار متواضع و فروتن و باخدا و مؤمن بود.

ــیر  ــنا بود و ما هنوز در تفس ــی‌اش در امتداد موج‌ها پیوند خورده بود و با تلاطم‌های دریا آش زندگ

شوخ‌طبعی‌ها و لبخند‌هایش مانده‌ایم که چه در خود داشت آن لبخند‌ها و شوخ‌طبعی‌ها.آری، نگاهش 

به وسعت دریا بود و کلامش دل‌نشین و زیبا. عباس مثل یک آیینه، یک ستاره، مثل ماه روشن و بی غبار 

و زلال مانند آب جویبار و سرشار را از عاطفه و مهربانی بود.

برادر شهید، محمد شفیعی اظهار می‌دارد که عباس با پدر و مادر رفتاری عالی داشت و همیشه به 

آن‌ها می‌گفت شما خیلی زحمت کشیده‌اید دیگر کار نکنید و الان نوبت ماست که باید زحمات شما 

را جبران کنیم.

ــفیعی بعضی از عصر‌ها که  ــت تعریف می‌کند که شهید ش ــغلش خیاط اس ــالاری که ش آقای س

بیکار بود می‌آمد کنار من و می‌نشست و ما با هم حرف می‌زدیم او می‌گوید عباس خیلی پسر نجیب 

و باخدایی بود. و همیشه شوخی می‌کرد. سالاری می‌گوید این کت‌وشلوار شهید است که پارچه‌اش 

ــدم می‌آیم می‌گیرم و  ــهید نش ــتم و ش را به من داد تا برای دامادی‌اش بدوزم و گفت اگر از جبهه برگش

اگر هم که شهید شدم لازم ندارم. سالاری می‌گوید همه این‌ها را عباس با خنده گفت و رفت و هنوز 

ــال‌ها کت‌وشلوار دامادی‌اش اینجاست و هرکدام از شاگردان من که می‌خواهند خیاطی باز  بعد از س

ــوند حدود یک هفته این کت‌وشلوار را برای تبرک و برکت در خیاطی‌شان می‌برند  کنند و خیاط می‌ش

و بعد می‌آورند.
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ــنجان معلم بود هرچند هفته  ــفیعی خواهر عباس می‌گوید: چون برادرم عباس در رفس خدیجه ش

یک‌بار به روستای مرج می‌آمد تا خانواده را ببیند و آن زمان چون وسایل نقلیه کم بود عباس نمی‌توانست 

هر هفته به دیدن خانواده بیاید. وقتی به روستا می‌آمد و پدر و مادر و خواهران و برادران را می‌دید حدود 

یک ساعت که می‌گذشت بلند می‌شد و می‌گفت بروم به خاله‌ها و عمه‌ها و اقوام سری بزنم و می‌رفت 

و روز بعد دوباره منتظر وسیله نقلیه بود که برگردد به رفسنجان.

هنوز بعد از سال‌ها عمه عباس ـ خدیجه شفیعی ـ عکس عباس را در اتاقش جلوی دید خود زده و 

بعضی روزها با او حرف می‌زند و از محبت‌های عباس می‌گوید.

خواهر شهید، خدیجه شفیعی از خاطرات آن روزها می‌گوید که آن زمان همه به همدیگر کارت‌پستال 

ــتان بودیم و عباس برادرم یک  ــوم دبس ــت که کلاس س می‌دادند و عید را تبریک می‌گفتند من یادم هس

کارت‌پستال به من دادند و روی آن با دستخط خودش نوشته بود و عید را به من تبریک گفته بود. من هنوز 
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این کارت را نگه‌داشته‌ام و خیلی آن را دوست دارم و برایم ارزشمند است. مثل یک گوهر است برایم.

 

عکس کارت‌پستالی که شهید عباس شفیعی به خواهرش داده بودند.

ــهید می‌گوید: عباس وقتی از جبهه می‌آمد از فداکار‌ها و شجاعت‌های رزمندگان تعریف  برادر ش

ــفیعی بیان  ــبقت می‌گرفتند. محمد ش ــور از یکدیگر س می‌کرد و می‌گفت که رزمندگان در دفاع از کش
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ــلمچه جاویدالاثر شد و بعد از چند سال  ــه بار جبهه رفت که بار آخر در منطقه ش می‌کند که عباس س

پیکر مطهرش روز چهارشنبه 67/03/04 با حضور جمعیت زیادی از مردم، بسیار باشکوه تشیع شد.

ــهید می‌گوید: خبر شهادت عباس خیلی برای خانواده سخت بود. اما چون در راه اسلام و  برادر ش

ــتند. شهادت هم برای  ــور بود آن را افتخار برای خود می‌دانند و راضی به رضای خداوند هس قرآن و کش

ــکوه‌ترین  ــرای خانواده‌اش افتخاری بس بزرگ بود و به عبارتی ارزنده‌ترین و باش ــفیعی و هم ب عباس ش

ــوی  ــت که از این دنیای خاکی به‌س ــهادت را دریچه‌ای پرافتخار می‌دانس ــی‌اش بود. او ش ــاق زندگ اتف

آسمان‌ها باز شده بود.

ــهید ــرخ طعنه خون ش ــهیدزند به روی گل س ــود آن روی لاله‌گون ش ــرخ‌تر ب که س

ــتان و جان جانان است ــهید شمع شبس ــتش ــتان اس ــه خونین این گلس ــهید لال ش

ــود ــاز ب ــی و مصــداق پاک‌ب ــهید معن ــرافراز بودش ــاد و س ــان ش ــهید در دو جه ش

ــت کربلاس و  ــین  راه حس ــرو  ره ــهید  ــم و مونس دل ماست1ش شهید روشنی چش

ــهید شفیعی جاویدالاثر بود مادر شهید اکثر اوقات در ورودی خانه را باز  ــال‌هایی که ش در طول س

می‌گذاشت و می‌گفت شاید شب عباس بیاید و نمی‌خواهم در بسته باشد. مادر شهید خیلی منتظر بود 

ــت ما و خدا امانتش را پس  ــا همه این‌ها وقتی پیکر مطهرش را آوردند گفتند عباس امانتی بود در دس ب

ــتیم. پدر شهید همیشه همه را دلداری می‌داد و می‌گفت  ــام رفته ما راضی هس گرفت و چون در راه اس

همین‌که عباس در راه خدا و اسلام شهید شده است برای ما بهترین است.

ــه می‌رفتم مقطع راهنمایی  ــتای مرج مدرس ــهید می‌گوید: من در روس ــفیعی خواهر ش خدیجه ش

 یادم می‌آید هم‌زمان چهار برادرم جبهه بودند. هرلحظه صدای بلندگو به گوش می‌رسید من 
ً
بودم دقیقا

احساس نگرانی می‌کردم چون آن زمان در روستای ما وسیله اطلاع‌رسانی از طریق بلندگو بود که بیشتر 

ــم‌های شهدا استفاده می‌شد به‌محض این‌که صدای بلندگو را می‌شنیدم حس بدی به من  در مورد مراس

ــت می‌داد. فکر می‌کردم نکند برای یکی از برادرانم اتفاق افتاده ازآنجایی‌که خانه ما نزدیک مدرسه  دس

بود یک روز هنگام زنگ تفریح دیدم که منزل ما خیلی شلوغ شده بلافاصله رفتم خانه و دیدم که برادر 

جانبازم اکبر روی چشمش پانسمان است و دیدم عباس او را در آغوش گرفته و گریه می‌کند و می‌گوید 

1. شعر از سید محمد سراج زاده، گلبرگ عشق.
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برادر من باید مجروح می‌شدم نه تو، لازم به ذکر است که برادرم اکبر حدود یک ماه بود که مجروح شده 

بود و هیچ‌کدام از ما به‌جز برادرم محمد خبر نداشتیم که بعد از مرخص شدن از بیمارستان به روستا آمد 

و ما متوجه شدیم که ایشان یک‌چشم خود را از دست داده.

دکتر علی شفیع پور مرجی پسرعمه و دوست و هم‌رزم شهید عباس شفیعی از خاطراتش با عباس 

ــال 1367 اواخر جنگ و شروع پاتک‌های عراق در شلمچه در منطقۀ سد دز بودیم. چنین می‌گوید: س

ــنجان آمده بودند و چندین نفر از بچه‌های روستای مرج  چند روزی بود که یک گردان از بچه‌های رفس

 سن کمی داشتند و برای اولین بار آمده بودند به جبهه.
ً
هم همراه آن‌ها بودند که تقریبا

ــوخ‌طبع بود. برای این‌که روحیه  ــهید عباس شفیعی که ش ــفیع پور مرجی می‌گوید : ش دکتر علی ش

بچه‌های جدید را بالا ببرد می‌گفت حالا که درس و کتاب رو ول کردید باید شش ماه در جبهه باشید. بچه‌ها 

ــه ماه هستیم. بعد برمی‌گردیم و به امتحانات می‌رسیم. شهید شفیعی می‌گفت:  می‌گفتند نه 45روز یا س

 می‌گفت فلانی چرا آمدی به 
ً
نه این‌جا قانون است یا 4 ماه یا 6 ماه بعد و شروع می‌کرد به خندیدن.یا مثلا

جبهه. الآن مادربزرگت، در مرج دارد جوش می‌زند. گناه دارد، زود برگرد برو مرج که کم‌تر جوش بخورد.

ــهادتش بود. اواخر   یک هفته قبل از ش
ً
ــهید دارم که تقریبا ــفیع پور می‌گوید خاطره‌ای از ش دکتر ش

خرداد 1367 سد دز بودیم. هوا بسیار گرم بود.

ــهردار بودم. ظهر بود ظرف‌ها را بردم روی پل‌های شناور کنار سد شستم و کولرآبی  آن روز، من ش

را پر از آب کردم. دوستان هم بعد از ناهار همه داخل چادر خواب بودند. من هم بعد از اتمام کارهایم 

ــد. خیلی خوشحال شدم و  ــتراحت کنم که دیدم عباس شفیعی جلویم حاضر ش ــتم بروم اس می‌خواس

تعجب کردم. فکر نمی‌کردم بعد از چندین ماه در این‌جا او را ببینم.

با همان ظاهر خندان حال و احوال گرمی ‌کرد.چون بچه‌ها خواب بودند، داخل چادر نیامد رعایت 

ــتیم در آن هوای گرم از هر دری  ــایۀ درخت. باهم نشس ــا را کرد و گفت برویم پائین زیر س ــال بچه‌ه ح

صحبت کردیم.

ــت. هر چه اصرار  ــهمیه شماهاس  من رفتم کمپوت و آب‌میوه برای پذیرایی آوردم. گفت نه این س

ــد که چای بخوریم. یک کتری سیاه بزرگ داشتیم،  ــاری من، راضی ش کردم قبول نکرد. بالاخره با پافش

گذاشتم روی اجاق و با چندتکه چوب آب را جوش آوردم و چای درست کردم.
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ــتیکی ریختم و  ــه مربا ریختم و برای خودم داخل لیوان پلاس ــردایی چای را داخل شیش  برای پس

ــاید اگر کمی  ــت. ش  فکر نمی‌کردم که این دیدار آخر اس
ً
ــت. اصلا خوردیم .آن روز خیلی خوش گذش

باهوش بودم از رفتارش متوجه می‌شدم.

ــفیع پور می‌گوید:بعد از یکی دو ساعت موقع خداحافظی فاصله چادر ما که آخرین  دکتر علی ش

چادر در منطقه بود با گردان شهید شفیعی زیاد بود. با آن گرمای زیاد سخت بود که حداقل یک ساعت 

ــد بابلم ـ قایق  ــتند که پیاده بروند اما بالاخره با خواهش و تمنا راضی ش پیاده‌روی کند.ولی اصرار داش

ــکافت  ــت کردیم وقتی بلم موج‌های آب را می‌ش ــدیم و پاروزنان حرک ــوار بلم ش ــک ـ برویم . س کوچ

ــکوت خاصی برقرار بود . در چهره عباس آرامش خاصی موج می‌زد. برای چند لحظه محو تماشای  س

ــید و من نمی‌دانستم که برای همیشه از  ــدم. ولی افسوس و صد افسوس که لحظه فراغ رس ــکوتش ش س

دیدن جمال زیبایش محروم می‌شوم.

دکتر شفیع پور می‌گوید : اواخر تیرماه که از جبهه برگشتم وقتی خانواده شهید شفیعی سراغ عباس 

ــفیعی در محاصره قرارگرفته بودند  ــهید ش ــرایط منطقه و این‌که گروهان ش را از من گرفتند با توجه به ش

ــتم واقعیتت را بگویم. بنابراین من ‌گفتم  ــت. ولی من نمی‌توانس ــتم که عباس شهید شده اس و می‌دانس

به‌احتمال‌زیاد عباس اسیرشده است و انشا الله برمی‌گردد. اما برگشتند بعد از هشت سال با یک پلاک 

و چندتکه استخوان. اشک در چشمان دکتر شفیع پور جمع می‌شود و می‌گوید:

ــن خانه  ــد از ای ــه رفتن ــه غریبان ــاران چ ــوخته پروانهی ــمع ما هم س ــوخته ش هم س

ــه بشکسته سبوها مان خون است به دل‌ها مان  ــش میخان ــان دارد دردی ک ــاد و فغ فری

ــاد از این خانه هر سو نظر اندازیم صد خاطره می‌سازیم ــفر کردند دل‌ش زان‌ها که س

ــد بهاران‌ان ــای  گل‌ه ــم  یاران ــه  ک ــهای‌وای  غریبان ــد  رفتن ــه،  خان ــن  ای از  ــد  رفتن

ــتوهای مهاجر که کتابی بسیار جالب درباره  ــید محمد حسینی حسن‌آبادی در کتاب پرس آقای س

ــرد و برفی است  ــت می‌گوید خاطره‌ای را که مربوط به شبی بسیار س ــنجان اس ــهدای فرهنگی رفس ش

ــهید داشت به دبستان رفتیم  ــتانه‌ای با ش ــتان که رابطه دوس فراموش نخواهم کرد که به‌اتفاق یک از دوس

ــهید را   ش
ً
ــود اتاقش را انتخاب کرده بود. من قبلا ــه که دایر نب ــهید در یکی از کلاس‌های مدرس زیرا ش

ــتم با ورود ما با احترام برخاست و در همان فضای بی‌ریا مثل  ــنایی نداش ملاقات نکرده بودم و با او آش
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ــرف، باوقار، نافذ کلام،  ــیار کم ح ــش تعارفی کرد و معارفه‌ای صورت پذیرفت. جوانی بس درون خوی

مهمان‌نواز و خون‌گرم بود. مجموعه‌ای از اشعار خواجه عبدالله انصاری، پیر هرات و عارف دل‌سوخته 

ــت. با امکاناتی که  ــما همکار محترم اس را در آن فضای تنها می‌خواند. به او گفتم هدف من زیارت ش

ــت کمال پذیرایی را انجام داد. حرف‌هایی برای گفتن داشت و دنیایی برای سیر کردن. گفتم: معلم  داش

ــت می‌گردد. دوست دارم جهت آشنایی با شما مرا  ــده‌ای که کلام حیات‌بخش اس جماعت دنبال گمش

ــتم که بیان کردی اما چون  حرفی بیاموزی تا مرا »عبدالله« قرار دهی. گفت من کوچک‌تر از این‌ها هس

از من خواستی شعر زیبای خواجه عبدالله را که بسیار دوست دارم و همیشه زمزمه می‌کنم برایت بازگو 

می‌نمایم. گفتم یادداشت بنویس گفت: چشم. گفتم نه اسائه ادب نمی‌کنم بیان کنید تا من کتابت کنم 

و در حقیقت هدفم از بیان شعر بهره‌گیری از اندیشه‌های او بود.

ــدا کنی ــق خ ــه دعوی عش ــی ک ــیای طالب ــرا کن ــت چ ــه محب ــر ب ــر او نظ در غی

ــو اگر ــت‌وجوی خلق تو بیگانه نش ــنا کنیاز جس ــی که دل به حضرت حق آش خواه

ــد فت ــمان  آس در  ــه  غلغل ــوز  س ز  ــا  ــیحق ــا کن ــی ربن ــو یک م ت
َ
ــد ــه از نَ آن دم ک

ــمان فتد ــه در آس ــور و ولول ــه ش ــا ک ــیحق ــا کن ربن ــدا  ــم خ بی ز  ــو  ت ــه  ک ــه  آنگ

ــر دمی ز خلق ــد ‌گ ــت آن تو ش ــیملک بهش کن ــوا  بین ــدم  ق ــک  ی ــدای  ف را  ــود  خ

ــتی که هست به او شکر کن و لیک ــا کنیسرمس ــدا را وف ــه عهد خ ــود ک ــکر آن ب ش

ــبی ــن ار ش ــوی روش ــدا کنیانصاریا چو روز ش ــبحان گ ــز بر در س ــود را ز عج خ

انتخاب شعرش نگاه مرا نسبت به او عوض کرد. زیرا معلمی را دیدم که خلوت جایگاه یار است و 

در آن اغیار راهی ندارند. آن شب از رسالت معلمی گفت و از رابطه معلمی با دانش‌آموزان.

ــق و حکمت گردیده بود و برای همیشه درس  ــوز، مهربان و آیت عش ــفیعی معلمی دلس ــهید ش ش

ــعادت واقعی را به همه شاگردانش نشان داد. خوشا به  ــیر رسیدن به س زندگی را به همه آموخت. او مس

حالش که به‌خوبی از عهده وظیفه‌اش برآمد و عاشقانه پرواز کرد و به اوج ایمان یعنی شهادت رسید.

ــت ــو کانونی از آتش اس همه درس او سوزش و سازش استمعلم چ

ــوزد و درس گرمی دهد ــی س ــنگین دلان درس نرمی دهدهم به س

***
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ــق، ‌ای ام الکتاب ــدای عش ــابای خ آفت ــر  سراس ــم، ‌ای  معل ای 

ــی آموخت ــن  آموخت ــا  م ــه  ب ــو  ــوختیت ــمعی س ــان ما چو ش در می

ــوختن ــداز و س ــوز و گ ــی س ــندر پ آموخت ــدی  بُ ــا  تنه ــو  ت ــر  فک

من در این‌جا موقع را مغتنم می‌شمارم و برای شادی روح این معلم شهید مرج و دیگر معلمان شهید 

راه حقیقت ایران زمین، همایون نامه عشق معلم سرودۀ استاد حاج حسن رجبیان را می‌آورم تا حق مطلب 

را ادا کرده باشم. این شعر را شاعر گران‌سنگ در سال 1397 برای کتاب عشق معلم سروده است:

معلم  عشق  نامه  همایون 
العالم هو 

ــاودان باد ــت ج ــقِ پاک ــنی‌بخش جهان بادمعلم عش ــت روش روغ
ُ
ف

ــد خداون ــر  مِه ــۀ  آئین ــت  ــان باددل ــو فِش ــران پرت ــا ک ــی ت کران

دل ــدۀ  دی ــنای  روش ــت  ــان بادنگاه ــوشِ ج ــنای گ ــت آش نوایَ

راز ــۀ  گنجین ــی‌ات  دریائ ــاددل  ب ــان  نه ــرار  اس ــگاه  تجلی

ــم ــۀ وَه مراه
ُ
ــن گ ــی را از ای ــادرهائ ب کاروان  ــراغ  چ ــت  تب‌وتابَ

ــان بادزبان‌ها را ز تعلیمت سخن‌هاست ــو وِردِ هر زب ــخن‌ها از ت س

ــلِ دانش ــتری ای نخ ــوان بادبه دانش‌گس ــم و جانَت پرت هماره جس

ــتان بادهر آن سَروَر که سر بر آسمان سُود ــر آس ــر ب ــو س ــه درگاه ت  ب
***

ــم معل ــق  عش ــۀ  نام ــون  ــادهمای ــان ب ــتان را ارمغ ــی دوس گرام

ــت از باغ دانش ل اس
ُ
ــادیکی شاخ گ ب ــوران  دانش محضــر  ــار  نث

ــخ طبعش ــن از تاری ــیدم م ــان باد بپُرس ــر همره ــش ضمی ــر نق مگ

ــدر جمع و گفتا: ــق پاکت جاودان باد«»نگاری« آمد ان »معلم عش

1397 ه. ش =1116+281

ــفیعی خاطرات زیادی دربارۀ برادرش دارد او تعریف می‌کند که خردادماهی بود که عباس  خدیجه ش

ــده  ــنایان که همه از رفتن عباس باخبر ش ظهر آمد خانه و گفت من فردا می‌خواهم به جبهه بروم. اقوام و آش
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بودند گفتند صلاح نیست شما بروید چون چندین بار جبهه رفته‌اید و الآن هم برادرت محمد جبهه است 

 باید بروم مگر شما خبر ندارید که دشمن فاو را گرفته؟ 
ً
و فکر کنم اکبر هم جبهه بود. عباس گفت من حتما

همه گفتند چرا ما خبر داریم اما خواهرانت تنها هستند تو باید کنار آن‌ها باشی، آن‌ها به تو احتیاج دارند عباس 

برگشت و گفت خواهران من هم مثل خواهران شهید حسین ملاحسینی، مگر خواهران من فرق می‌کنند؟ 

خواهران شهید ملاحسینی چکار می‌کنند؟ بالاخره فردای آن روز با موتور یکی از همکارانش آمد منزل در 

زد. من در را باز کردم گفت: من اگر موتور را خاموش کنم روشن نمی‌شود و روشن کردنش مرا حیران می‌کند. 

ساعت من را از جیب کتم بردار و بیاور که من عجله دارم و می‌خواهم بروم. من رفتم هرچه گشتم ساعت 

ــت، باز رفتم و  ــاعت را ندیدم. گفت برو خوب بگرد هس را پیدا نکردم. آمدم جلو در و به عباس گفتم که س

پیدایش نکردم به‌ناچار خودش از موتور پایین آمد و موتور را خاموش کرد و آمد و ساعت را پیدا کرد. وقتی 

ــد. گفت چه کار کنم به کاروان نمی‌رسم و کاروان آلان حرکت  ــن کند، موتور روشن نش آمد موتور را روش

 بعد یک ساعت 
ً
 همین‌طور هم شد بعد از این‌که موتور را روشن کرد و رفت حدودا

ً
می‌کند و می‌رود. که اتفاقا

آمد و گفت به کاروان نرسیدم و آن‌ها رفته بودند. آن روز خیلی ناراحت بود و همه‌اش در فکر بود و روز بعد 

نمی‌دانم چه طور و با  چه کسی رفت منطقه. بعد از چند روز از جبهه به منزل پدرخانمش تلفن زده بود و گفته 

بود، به خواهرانم بگویید یک ساعت دیگر بیایند ،من می‌خواهم باهاشون صحبت کنم. ما رفتیم. عباس زنگ 

زد و با ما صحبت کرد و حدود سه الی چهار روز بعد خبر مفقودالاثر شدنش را شنیدیم.

ــینی را می‌شنود به‌قدری ناراحت  ــفیعی بعد از این‌که خبر شهادت حسین ملاحس شهید عباس ش

ــر خانواده  ــده بودم چون او تنها پس ــهید ش ــود که بارها و بارها می‌گوید ای کاش من به‌جای او ش می‌ش

ــهید ملاحسینی می‌گوید بعد از شهادت برادرم چون  ــتیم و حتی خواهر ش بود ولی ما چند تا برادر هس

ــفیعی همسایه بودیم هیچ‌وقت به چهره خانواده ما نگاه نمی‌کرد و به همسایگان گفته بود  ما با عباس ش

من خجالت می‌کشم که تنها پسر خانواده آن‌ها شهید شد و من مانده‌ام. من خجالت می‌کشم به آن‌ها 

ــخت بود که دوستان و هم‌رزمانش شهید شده‌اند و او مانده. با این‌که بارها به جبهه  نگاه کنم. برایش س

ــت. بنابراین  ــرمنده اس ــهدا و خانواده آن‌ها ش ــه بود ولی فکر می‌کرد هیچ کاری نکرده و در برابر ش رفت

لبیک‌گویان درحالی‌که سر از پا نمی‌شناخت، عاشقانه در وادی عشق پا نهاد و به خیل شهدا پیوست.

یادش گرامی باد.
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فاتحی علی  شهید 
نام: علی

نام خانوادگی: فاتحی

نام پدر: حسین

یخ تولد: 1346/01/02  تار

محل تولد: روستای مرج شهربابک 

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم دبیرستان

محل شهادت: پنجوین  یخ شهادت: 1362/8/12	 تار

محل دفن: روستای مرج نام عملیات: والفجر چهار	

ــود و با آمدنش و خانه و کاشانه را  ــهر بابک دیده به جهان گش ــتای مرج ش ــهید علی فاتحی در روس ش

ــتند و چون  ــید. پدر و مادرش به دلیل ارادت خاص و ویژه‌ای که به ائمه اطهار داش فروغی دیگر بخش

اولین فرزندشان هم بود نام زیبای اولین امام یعنی علی را برای او انتخاب کردند.

ــیار زحمتکش. علی از همان کودکی با  ــط بودند و بس خانواده علی از نظر اقتصادی در حد متوس

معرفت و بسیار پایبند به قرآن بود و قرآن زیاد می‌خواند. همیشه چهره‌ای خندان داشت و چهره خندان 

ــه به‌گونه‌ای بود که حتی در زمان گریه کردن تصور می‌شد که می‌خندد. همیشه در اختلافات  او همیش

کودکانه بین دوستان با گفتن داستان یا شوخی کردن که در ابتدا جدی به نظر می‌آمد به اختلافات خاتمه 

می‌داد و در گروه نمایش و تئاتر مدرسه همیشه نقش یک طنزپرداز را داشت و با لهجه‌ای خاص همیشه 

ــتان  ــازنده‌ای را به مخاطب می‌داد. علی دوران دبس زیبا‌ترین و جذاب‌ترین نقش را ایفا می‌کرد و پیام س

ــت سر می‌گذارد در دوران  ــتان حجت مرج به‌خوبی و با نمرات عالی پش ــتای مرج و در دبس را در روس

راهنمایی نیز در مدرسه دکتر علی شریعتی روستای خودشان با موفقیت سپری می‌کند. همکلاسی‌ها و 

دوستان علی می‌گویند: بارها و بارها علی را در زنگ تفریح می‌دیدیم که با صدای دل‌نشین شعر‌ و نوحه 
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ــم‌های  ــت. در تمام مراس درباره حضرت علی)ع( می‌خواند. علی علاقه خاصی به قرآن و اهل‌بیت داش

محرم و ماه رمضان در مسجد شرکت می‌کرد.

ــنجان می‌آید و در دبیرستان شریعتی رفسنجان مشغول به تحصیل  ــتان را به رفس علی دوران دبیرس

می‌شود. علی در حد توان به تمام دوستان و آشنایان کمک می‌کرد. عضو فعال بسیج بود و سعی می‌کرد 

بچه‌های روستا را جذب بسیج کند و با آن‌ها کارهای فرهنگی و آموزشی انجام دهد.علی نسبت به پدر 

و مادرش دلسوز بود و همیشه می‌خواست که دین خود را به آن‌ها ادا کند.

شهدا تمام وجودشان از ابتدا تا انتها خیر و برکت بود و زندگی سراسر از افتخار داشتند و به‌راستی‌که 

ــتگان آسمان آن‌ها را بهتر می‌شناسند و چه زیبا برایشان درِ سهپر آسمان را گشودند و عروجشان را  فرش

جشن گرفتند.

ــتان شهید علی فاتحی می‌گوید: »بیشترین دغدغه شهید حفظ انقلاب و  مجید فتحی یکی از دوس

نظام جمهوری اسلامی و دفاع از کشور بود«. او از خوش‌اخلاقی و برخوردهای خوب شهید زیاد سخن 

ــهید، فاطمه فاتحی درباره یکی از خاطراتش  می‌گوید که با همه با احترام و نهایت کرد. خواهر بزرگ ش

می‌گوید: روزی را به یاد دارم که برادر شهیدم در همه کارهای به پدر و مادر کمک می‌کرد وقتی‌که مادرم 

ــان او را داشت کمک می‌کرد در همین حین گوسفند یکی از  ــت به گوسفندان علوفه بدهد ایش می‌خواس

همسایه فرار می‌کند و علی ترجیح می‌دهد اول به همسایه کمک کند و خیلی دنبال گوسفند همسایه دوید 

تا توانست او را برگرداند. علی کمک به دیگران را از جمله کار‌های نیک و پسندیده می‌دانست که همیشه 

انجام می‌داد. خواهر بزرگ شهید می‌گوید: علی در وصیت‌نامه‌اش نوشته »که پشتیبان ولایت‌فقیه باشید 

ــت خودم این راه را انتخاب کردم.« او می‌گوید:  و امام را تنها نگذارید و بدانید که من خودم و به خواس

علی در وصیت‌نامه از همه اقوام و خویشان حلالیت طلبیده است.علی نتوانست هجوم دشمن را به خاک 

میهن تحمل کند و همیشه می‌گفت اگر ما به جبهه نرویم و از کشور دفاع کنیم چه کسی باید برود؟ در 

ــد و در جبهه جزء نیرو‌های رزمی بسیج بود که در عملیات والفجر در منطقه  ــال 1362 عازم جبهه ش س

پنجوین شربت گوارا و شیرین شهادت را نوشید و در زمره بزرگان و ماندگاران و انسان‌های فرهیخته تاریخ 

قرار گرفت. خواهر بزرگ شهید می‌گوید: علی به همه فامیل محبت می‌کرد به همه سر می‌زد، خاله‌اش را 

بسیار دوست می‌داشت و همیشه از او احوالپرسی می‌کرد و رابطه صمیمی و گرمی با او داشت.
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مجید فتحی می‌گوید: علی همیشه از موفقیت‌های به دست آورده در جنگ با روحیه‌ای بسیار شاد و با 

چهرهای خندان می‌گفت، از نبردی که خداوند آن‌ها را رهبری و هدایت می‌کند سخن می‌گفت و همچون 

کبوتری خیلی ساده و متواضع به‌سوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بال گشود تا سرانجام به آرزویش رسید 

و ما را تنها گذاشت. او می‌گوید: علی از طرف بسیج به اردوی فرهنگی به اصفهان رفته بودند پدر آیت‌الله 

منتظری را ملاقات کردند و دیدند که از لحاظ مالی و زندگی در سطح مردم عادی است و درآمدش از راه 

کشاورزی و دام‌پروری تأمین می‌شد و حافظ کل قرآن کریم بودند. بنابراین همیشه می‌گفت باید از خدا و 

قرآن کمک بگیریم و زندگی‌مان خدایی و قرآنی باشد. به‌راستی‌که شهدا چه ساده و زیبا بودند.

ــت دادن  ــهید می‌گوید که در همان روزهای خوب جوانی، از دس ــهادت ش مجید فتحی از تأثیر ش

ــهید فاتحی گرچه توان را از کف ما ربوده بود اما سفارش‌های آنان ما را بر آن داشت تا  ــتان چون ش دوس

ادامه‌دهنده راهشان باشیم و هرچه زمان می‌گذرد و توان رویارویی ما با مزدورانی که به نبرد با مسلمانان 

ــتر می‌شود خواهر شهید، فاطمه فاتحی درباره شهادت  می‌پردازند به حرمت خون این بزرگ مردان بیش

برادرش می‌گوید که شهادت علی باعث غم و اندوه ما شد اما برادر دیگرم به خاطر این‌که ادامه‌دهنده راه 

شهید باشد بلافاصله به جبهه رفت و گفت نمی‌گذارم اسلحه برادرم به دست دشمن بیفتد و جانباز شد.

ــهید روستای مرج بود بنابراین مراسم تشیع جنازه او  ــت شهید علی فاتحی اولین ش لازم به ذکر اس

بسیار شلوغ و باشکوه بود، جمعیت زیادی در مراسم شرکت کردند. تمام کسانی که شهید و خانواده‌اش 

را می‌شناختند از شهرهای مختلف، چه دور و چه نزدیک در مراسم‌های شهید شرکت کردند.

ــهید ــت ش ــاز اس ــق یکه‌ت ــه عش ــهیددر صحن ــت ش ــرافراز اس اندر دو جهان چه س

ــه ز خون وضــوی جاوید گرفت ــهیدزآن دم ک ــت ش ــاز اس ــاب در نم ــا روز حس ت

ــان بجه ــدی  آفری ــه  حماس ــه  آنگ ــانای  ــردی ج ــدا ک ــن ف ــظ دی ــدر ره حف ان

ــهید ش ــرارج  پ ــام  ن ــت  توس ــته  ــبقت زمیان1شایس ــوی س ــو گ ــه خدا ت ــردی ب ب

ــم آرمان‌های الهی و  ــیم و بتوانی ــهدا باش ــم همه ما بتوانیم ادامه‌دهنده راه و آرزوهای ش آرزو می‌کن

زیبایشان را تحقق بخشیم.

1. شعر از سید محمد سراج زاده، گلبرگ عشق.
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ــفیعی بعد از شهادت علی فاتحی سروده بودند که با مردم با  ــعبان ش و این هم نوحه‌ای که حاج ش

سوزوگداز می‌خواندند.

زارزار ــم  کنی ــه  گری ــی  فاتح ــی  عل ــر  ــوگوارب ــینه‌زنان س ــش س ــم و در ماتم در غ

ــارت  کن ــری  نظ ــن  ک ــزم  عزی ــی  ــزارتفاتح ــر م ــته ب ــر نشس ــرت بنگ ــادر پی م

ــارت ــود در انتظ ــدرت ب ــد پ ــم امی ــادی‌اتچش ــب دام ــا در ش ــو بندم حن ــر ت به

ــادیت ش ــه  هجل ــن  پنجوی ــد  ش ــه  ک اتآه  ــادی  دام ــب  ش در  ــودم  نب

ــوگوار ــینه‌زنان س ــم و در ماتمش س ــارت در غ کن ــی  نگه ــن  ک ــزم  عزی ــی  فاتح

ــنگرت  ــین هم‌س ــازه آمده زجبهه‌ها حس ــارتت ــد بش ــو ده ــا برت ــه ز جبهه‌ه ــا ک ت

ــا م ــر  پرپ ــه  غنچ آن  ــز  عزی ــی  ــافاتح ــر م ــر رهب ــه ام ــد ب ــق ش ــهید راه ح ش

زارزار ــم  کنی ــه  گری ــی  فاتح ــی  عل ــر  ــوگوارب ــینه‌زنان س ــش س ــم و در ماتم در غ

ــا م ــر  ت ــدۀ  بردی ــاهدی  ش ــو  ت ــارب  ــهیدی ــه حرمت این ش ــو را ب ــا ت ــار خدای ب

ــل ده ــر و تحم ــادرش صب ــدر و م ــر پ ــان نهب ــر دل آن ــف خود ب ــی از لط مرحمت

زارزار ــم  کنی ــه  گری ــی  فاتح ــی  عل ــر  ــوگوارب ــینه‌زنان س ــش س ــم و در ماتم در غ

یاد شهید علی فاتحی گرامی و راهش پر رهرو باد.
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شفیعی محمود  شهید 
نام: محمود

نام خانوادگی: شفیعی

نام پدر: رضا

یخ تولد: 1343/09/02  تار

محل تولد: روستای مرج شهربابک 

میزان تحصیلات و شغل: محصل

وضعیت تأهل: مجرد

محل شهادت: مریوان یخ شهادت: 1362/07/30 	 تار

محل دفن: رفسنجان نام عملیات: والفجر چهار	

ــاده و  ــاید و خانه‌ای س ــال 1343 کودکی زیباروی دیده به جهان می‌گش ــی از روزهای زیبای س در یک

ــان را جلوه‌ای خاص می‌بخشد و پاکی و صفای معصومانه و کودکی خود را در فضای خانه  بی‌آلایشش

می‌گستراند. خانواده‌اش نام او را محمود می‌گذارند.

ــتند از همان کودکی فراگیری علوم  ــتدار و عاشق اهل‌بیت هس ــیار متدین، دوس خانواده‌اش که بس

اسلامی و انسانی، اخلاق و رفتار نیکو، نماز و روزه را با اعمال و رفتارشان به او تعلیم می‌دهند.

ــتانش را از بچه‌های خانواده‌های مذهبی و کسانی که در شأن خودش  محمود از همان کودکی دوس

هستند انتخاب می‌کند. دوران دبستان و راهنمایی را در مدرسه‌های آیت‌الله سعیدی و شهید انصاری با 

موفقیت پشت سر می‌گذارد و وارد هنرستان شهید بصیر زاده می‌شود. دوران راهنمایی و دبیرستان محمود 

دوران جنگ است و محمود این ایام را با فعالیت‌های مختلف در مساجد و بسیج مدرسه و محله سپری 

می‌کند. در انجمن اسلامی هم فعالیت زیادی دارد در انجام برنامه‌های انجمن شرکت دارد و همیشه از 

اهل‌بیت دفاع می‌کند. محمود پسری آرام، سربه‌زیر و باوقار است آرامش خاصی دارد بسیار باتقوا و باحیا 

ــت اما فعال و پرجنب‌وجوش، به انجام واجبات و مستحبات به‌خصوص نماز شب خواندن  و مؤدب اس
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مقید است و به نماز و روزه و دعای کمیل و عبادات خیلی اهمیت می‌دهد و شجاع و نترس است.

ــه فامیل رابطه خوبی دارد و  ــتورات ائمه اطهار پیروی می‌کند با هم ــش مخلصانه از دس در کارهای

برای همه احترام قائل است. محمود در فضایی است که می‌بیند برادرانش به جبهه می‌روند، دوستانش 

ــهید شده‌اند. بنابراین او نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و دفاع از میهن را بر خود واجب  به جبهه رفته‌اند و ش

می‌داند و عازم جبهه می‌شود. محمود به انقلاب و انقلابی ماندن و اطاعات از فرمان امام مقید است.

ــفیعی می‌گوید: بااینکه اول انقلاب محمود سال چهارم ابتدایی بود و سن  ــهید، زینب ش خواهر ش

کمی داشت در تمام راهپیمایی‌ها که علیه حکومت پهلوی صورت می‌گرفت شرکت می‌کرد. و در کارهای 

جهادی و همچنین در انجمن اسلامی دانش‌آموزان بسیار فعال بود و کارهای فرهنگی انجام می‌داد.

محمود دفاع از اسلام، و کشور را واجب دانست و درحالی‌که کلاس سوم دبیرستان بود عازم جبهه 

شد. خواهر شهید، زینب شفیعی می‌گوید: محمود زیاد مرخصی نمی‌آمد که بخواهد از جبهه خاطره 

ــد در  تعریف کند و در کل اهل خاطره تعریف کردن نبود. محمود بعد از این‌که دو بار به جبهه اعزام ش

تاریخ 1362/07/30 با شهادت برای همیشه جاودانه شد و در جنته الماوای هستی قدم نهاد و دعاهای 

ــد. خواهر شهید بیان می‌کند که همچنان  ــبانه‌اش که آرزوی رسیدن به یگانه معبود بود مستجاب ش ش

که همه می‌دانند شهادت خودبه‌خود بر افراد جامعه تأثیر خاصی می‌گذارد بنابراین شهادت محمود هم 

باعث شد که بعضی از دوستان و همکلاسی‌هایش عازم جبهه شوند و با دشمن بجنگند.

وی می‌گوید: مراسم تشیع جنازه شهید بسیار باشکوه و عالی توسط مردم خوب رفسنجان و اطراف 

ــپاه  ــهید هم در س ــهید مرد مؤمن و انقلابی بود و خواهر و برادر ش ــد. با توجه به این‌که پدر ش برگزار ش

ــرکت کردند و تمام  ــناختند بنابراین همه ش ــهدا آن‌ها را می‌ش خدمت می‌کردند مردم و خانواده‌های ش

مراسم‌های باشکوه خاصی برگزار شد که این هم از الطاف خداوند و آبروی شهیدان بود.

ــهید می‌افزاید که بنده عاشق محمود بودم و هستم و تا ابد هم خواهم بود  ــفیعی خواهر ش زینب ش

چون هر چه دارم از وجود مبارک ایشان می‌باشد و همیشه و در همه‌جا یار و یاورم بوده امیدوارم که بتوانم 

ــرمنده نگردم. چون حضورش در عین نبودن برای من آرامش‌بخش‌ترین  ــم و ش ادامه‌دهنده راهش باش

ــود تا نمازش را نمی‌خواند افطار نمی‌کرد خیلی به  ــت. او می‌گوید: ماه رمضان‌ها محم حضور دنیا اس

نماز اول وقت اهمیت می‌داد.
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ــتان با محمود در یک کلاس بودیم روزی  ــهید تعریف می‌کند دوران دبس ــی‌ها ش یکی از هم‌کلاس

راهنمای تعلیماتی برای بازدید وارد کلاسمان شد بعد از این‌که چند سؤال درسی از بچه‌ها پرسید گفت 

بچه‌ها یکی‌یکی برایم بگویید می‌خواهید در آینده چکاره شوید، همه بچه بلند شدند و به‌نوبت گفتند آقا 

اجازه ما می‌خواهیم معلم شویم نوبت محمود که شد بلند شد و با لبخند گفت آقا اجازه ما می‌خواهیم 

ــویم. آقای راهنما گفت: همه می‌خواهند معلم شوند تو نمی‌خواهی؟ محمود دوباره با لبخند  راهنما ش

ــویم. و حالا ما می‌فهمیم که واقعا شهید شفیعی راهنمای همه ما و  گفت نه آقا ما می‌خواهیم راهنما ش

همه آزادگان جهان شد. آری او راهنمای خوبی‌ها، روشنایی و دانایی‌ها شد. و گوهر انسانی را به کمال 

شهادت رهنمون ساخت. الحق که سخن گفتن درباره شهدا کار سختی است.

ــی خدای ــهیدان  ش ای  ــد  ــیکجایی کربلای ــت  دش ــان  بلاجوی

ــق ــبک‌روحان عاش ــیکجایید ای س هوای ــان  مرغ ز  ــر  پرنده‌ت

ــمانی آس ــهان  ش ای  ــد  ــاییکجایی درگش را  ــک  فل ــته  بدانس

ــا رهیده ــان و ج ــد ای ز ج ــد کجاییکجایی ــل را گوی ــی مر عق کس

ــته ــدان شکس زن در  ای  ــد  ــی1کجایی رهای را  وام‌داران  ــداده  ب

رحمت و رضوان الهی بر شهید محمود شفیعی باد.

تصویر محمود شفیعی

1. مولانا.
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گلاب پور  فاتحی  حسینعلی  شهید 
نام: حسینعلی

نام خانوادگی: فاتحی پور گلاب

نام پدر: مهر علی

یخ تولد: 1338/02/09  تار

محل تولد: شهربابک شغل: معلم

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: فوق‌دیپلم

محل شهادت: منطقه ام الرصاص یخ شهادت: 1365/10/05	 تار

محل دفن: رفسنجان نام عملیات: کربلای چهار	

ــن خانه ــد از ای ــه، رفتن ــه غریبان ــاران چ ــوخته پروانهی ــمع ما، هم س ــوخته ش هم س

ــهبشکسته سبوهامان، خون است به دل‌هامان ــش میخان ــان دارد، دردی ک ــاد و فغ فری

ــفر کردند دل‌شاد از این خانههر سو نظر اندازیم صد خاطره می‌سازیم و آن‌ها که س

ــوی گذر کردم ــر کردم هر ک ــوی نظ ــه ویرانههر س ــدم، ویرانه ب ــتر و خون دی خاکس

ــری سویی، گلگون شده گیسویی ــانهافتاده س ــوی کند ش ــتی، تا م ــود دس ــر نب دیگ

ــد، این جامه کفن باشد ــر به بدن باش ــهتا س بیگان ــه  ب ــته  بس ره  ــا،  اباذره ــاد  فری

ــه پیمانهلبخند سروری کو، سرمستی و شوری کو ــته، هم ریخت ــم کوزه نگون گش ه

ــن، وای من و وای من ــده در خرم ــانهآتش ش ــتر کاش ــان دارد، خاکس ــه نش از خان

ــم بهاران ــای  گل‌ه ــم،  یاران ــه  ک ــهای‌وای  غریبان ــد  رفتن ــه،  خان ــن  ای از  ــد  رفتن

اردیبهشت‌ماه سال 1338 است ماهی که چون بهشت زیبا است و بهاری‌ترین ماه‌ها است. ماه مهربانی 

ــت و کوه و باغ پر است از عطر  ــت و زیبا، به‌خصوص در روستا‌ها صحرا و دش ــت همه جا سبز اس اس

ــد. صدای قناری‌ها و بلبلان،  ــان زیبایی این ماه را دوچندان کرده‌ان ــقایق‌ها لبخندزن گل‌های بهاری، ش
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باران‌های نم‌نم، و هوای دلپذیر اردیبهشتی وصف‌ناپذیر است. مادری مهربان و زحمتکش بعد از 9 ماه 

انتظار دومین فرزندش را در این فصل زیبای بهاری به دنیا می‌آورد. و خدا را شکر و سپاس می‌گوید که 

فرزندش سالم است و ازآنجایی‌که ارادت خاصی به شهید مظلوم کربلا امام حسین)ع( و اهل‌بیت دارند 

نام این نوزاد را حسین‌علی می‌گذارند.

ــاداب‌اند که وجود این کودک باعث  ــینعلی آرام‌آرام بزرگ‌تر می‌شود خانواده او خوشحال و ش حس

خیر و برکت در زندگی‌شان شده. حسینعلی با کودکان هم سن و سال خود بازی می‌کند و بهترین دوران 

ــتا به بهترین نحوه می‌گذراند. او مهربان،  ــاده و صمیمی روس زندگی خود یعنی کودکی را در فضای س

مؤدب و خنده‌رو است همه او را دوست دارند. زندگی ساده اما باصفایی دارند.

ــرگروه می‌شناسند و به حرفش گوش  ــینعلی وقتی با کودکان بازی می‌کند همه او را به‌عنوان س حس

ــتای چنار1 او را  ــی ندارد. شش‌ساله می‌شود. در دبستان روس ــت کاری به کس ــر آرامی اس می‌کنند. پس

ثبت‌نام می‌کنند تا سال سوم در این دبستان درس می‌خواند و بعدازآن تا کلاس اول دبیرستان در سیرجان 

و سپس در رفسنجان در دبیرستان اقبال درسش را ادامه می‌دهد.

حسینعلی درس می‌خواند، در ایام تعطیل مثل جمعه‌ها و روز‌های تعطیل به روستا برمی‌گردد و در 

تمام کارهای کشاورزی و دامداری به خانواده کمک می‌کند.

حسینعلی هر چه بزرگ‌تر می‌شود رشد و کمال و رفتار‌های او هم بالاتر می‌روند و به مسائل عبادی 

ــینعلی برای بقیه الگو است و دوستانش همه از  ــتر توجه می‌کند. رفتار و برخوردهای حس و معنوی بیش

افراد هم‌محلی و مذهبی و مؤدب هستند.

ــت می‌کند و احترام  ــت محب ــواده به‌خصوص به مادرش که نابینا اس ــینعلی به همه افراد خان حس

می‌گذارد.حبیب‌الله، برادرِ حسینعلی می‌گوید: حسینعلی هر هفته مادر را حمام می‌برد و لباس‌هایش را 

با دست در آن شرایط سخت کوهستان می‌شست. وی می‌گوید: به افراد ناتوان و تهیدستان و کسانی که 

کهولت سن داشتند کمک می‌کرد به همه سلام می‌کرد، بسیار مهمان‌نواز بود و همیشه با وضو بود. برادر 

ــهید می‌گوید: در فعالیت‌های مذهبی مدرسه همیشه شرکت داشت و فعالیت می‌کرد. در تظاهرات  ش

قبل از انقلاب شرکت می‌کرد و شب‌ها اعلامیه‌ها و پوستر‌های امام را پخش می‌کرد.

1. روستای چنار، روستایی است نزدیک روستای گلاب، زادگاه شهید.
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ــیاری با شهید داشتم. حسینعلی همیشه  ــهید می‌گوید: خاطرات بس حبیب‌الله فاتحی پور برادر ش

ــد. بسیار مادرم را نوازش می‌کرد، همیشه موی مادر را شانه  ــاد با همه روبه‌رو می‌ش با خنده و باروحیه ش

ــه‌ای‌ها را تعریف می‌کرد در همه کارهای منزل به دیگر افراد کمک می‌کرد.  می‌زد و قصه‌های بچه مدرس

حبیب‌الله فاتحی پور می‌گوید: هر زمان که صبحانه تخم‌مرغ آب پز بود تخم‌مرغ را به پیشانی فرد روبه‌رو 

می‌زد و آن را می‌شکست و همه می‌خندیدیم. زیاد شوخی می‌کرد به‌طوری‌که وقتی چند ساعت در منزل 

نبود همه نبودش را حس می‌کردیم چون بسیار خوش‌اخلاق و شوخ‌طبع بود همه مجذوب او بودند.

ــاد ــاد ب ــتداران ی ــادروز وصــل دوس ب ــاد  ی روزگاران  آن  ــاد  ب ــاد  ی

ــه یادگار می‌مانند.  ــه در دل‌ها ب ــه بعضی از خاطره‌ها خیلی عزیزند و گران‌قیمت و همیش ــا ک واقع

ــینعلی همیشه  ــهید می‌گوید: روزهای خوبی را باهم می‌گذراندیم، حس ــته‌ها به خیر. برادر ش یاد گذش

ــربلند و موفق بیرون  ــت و هرکدام از ما باید از این امتحان س می‌گفت این جنگ یک امتحان الهی اس

بیاید. و اعتقاد داشت که بیچاره و زیانکار هستند کسانی که در دفاع از میهن کاری نکرده باشند. بنابراین 

ــی را تعریف می‌کردند،  ــته بودند خاطرات ــه رفتند وقتی از جبهه برگش ــه جبه ــال 1361 و 1362 ب در س

ــت خط با آن‌ها صحبت می‌کردیم  به‌عنوان مثال می‌گفتند ما عراقی‌ها را فریب می‌دادیم به عربی در پش

و خیلی راحت آن‌ها را به اسارت می‌گرفتیم.

حسینعلی با این‌که دبیر آموزش‌وپرورش بود جنگ را بر تدریس ترجیح داد و برای بار دوم به جبهه 

رفت.حسینعلی از جبهه خاطرات زیادی داشت از نماز جماعت‌ها از دعا‌های ندبه و کمیل، از زیارت 

عاشوراها خواندن با هم‌سنگران می‌گفت. آرزویش نابودی صدام ملعون بود.

ــس می‌کوبید تا مگر  ــن به در و دیوار این قف ــه می‌جنگید، گویا مرغ روحش ت ــینعلی در جبه حس

ــد و کوبید تا دری به  ــاید و آن‌قدر کوبی ــد و از آن به پروازی بلند و ابدی بال گش ــوده بیاب ــره‌ای گش پنج

ــت گشود. روح بزرگش که در قالب تنگ تن نمی‌گنجید، خلاصه خدا هم زیاد منتظرش  کوچه‌باغ بهش

نگذاشت و در تاریخ 1365/10/05 به فوز عظیم شهادت نائل آمد و عاشقانه به جمع شهدا پیوست.

حبیب‌الله فاتحی پور می‌گوید: ما توسط رزمندگانی که از جبهه آمدند باخبر شدیم که حسینعلی 

ــهید در سردخانه‌ها گشتیم ولی پیدایش نکردیم تا این‌که متوجه  ــهید شده و ما به دنبال پیکر مطهر ش ش

شدیم و در منطقه ام الرصاص جزیره مجنون پیکر پاکش مفقود شده و پس از نه سال مفقود بودن پیکر 
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مطهرش همراه با 53 شهید دیگر به رفسنجان آورده شد. بسیار تا بسیار باشکوه تشییع شد. مراسم تشیع 

ــلوغ و باعظمت خاصی بود به‌طوری‌که همه بر سر و سینه می‌زدند و  ــهید حسینعلی فاتحی بسیار ش ش

عزاداری می‌کردند انگار حسینعلی و بقیه شهدا فرزندان و برادران خودشان بودند. برادر شهید می‌گوید: 

تمام مراسم‌های شهید باشکوه انجام شد و آلان هم که 32 سال از شهادتش می‌گذرد هرسال سه یادواره 

شهید برگزار می‌شود.

ــهید فاتحی پور موج می‌زند و همواره  ــر زندگی ش ــام در سراس علم و آگاهی و ایمان به خدا و اس

ــریف  ــغل ش ــهید فاتحی پور ابتدا به ش ــور ادا کند. ش درصدد بود تا دین خود را به اجتماع، افراد و کش

ــت  ــه فاریاب که بین جیرفت و کهنوج واقع اس ــغول بود و پس از آن ب ــنجان مش ــی در راویز رفس معلم

ــینعلی به این منطقه برای تدریس می‌رود متوجه می‌شود که دانش‌آموزان، مدرسه‌ای  می‌رود. وقتی حس

 فضای آموزشی ندارند. حسینعلی نگران آینده بچه‌هاست او نمی‌تواند 
ً
برای درس خواندن ندارند و اصلا

ببیند استعداد و شوق‌وذوق بچه‌ها برای درس خواندن از بین برود بنابراین حاضر می‌شود در آنجا بماند 

و بدون امکانات حتی در سایه نخل‌ها باوجود تمام مشکلات درس زندگی و ایثار و مردانگی به بچه‌ها 

ــایه درختان نخل به دانش‌آموزان درس  ــتگی‌ناپذیر است. حسینعلی روزها در س بدهد. او معلمی خس

می‌دهد. به مدت دو سال در فاریاب می‌ماند و به کمک دانش‌آموزان با استفاده از بلوک‌ها و گل وخشت 

مدرسه‌ای و یا به عبارتی اتاقی می‌سازد که حداقل سایبانی باشد و اسم این مدرسه را میرزا کوچک خان 

ــی می‌گذارد. و وقتی می‌خواهد به جبهه برود به مردم فاریاب می‌گوید من دارم می‌روم جبهه اگر  جنگل

شهید شدم اسم این مدرسه را اسم من بگذارید.

سال‌ها می‌گذرد تا این‌که سال 1395 یکی از آشنایان به برادر شهید حبیب‌الله فاتحی پور می‌گوید 

ــهید با خانواده به فاریاب می‌روند  ــما هست. برادر ش ــه‌ای به نام برادر ش ــنیده‌ام در فاریاب مدرس من ش

ــهید بود. برادر شهید  ــوند که وصیت خود ش ــه را پیدا می‌کنند و علت نام‌گذاری را متوجه می‌ش و مدرس

می‌گوید: ما خیلی خوشحال شدیم که این مدرسه به نام شهیدمان است بنابراین تابلو مدرسه را که قدیمی 

ــه به این مدرسه که یادگار حسینعلی  ــه کمک کردیم و تصمیم داریم همیش بود عوض کردیم و به مدرس

است سر بزنیم.به‌راستی‌که معلمان حقیقی جامعه شهیدان هستند که درس صبر، ایثار و فداکاری به همه 

آموختند. دلسوزی غیرت و مردانگی و جوانمردی شهید فاتحی پور برای همیشه قابل‌ستایش خواهد بود.
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ــتند ــون نوش ــه گلگ ــهیدان نام ــتندش ــا خون نوش ــهادت‌نامه را ب ش

ــار ایث و  ــان  ایم ــه  این‌هم ــازم  ــتندبن ــان قانون نوش ــخ جه ــه تاری ب

ــهید ــز و ببین صحنه ایثار ش ــهیدبرخی ــز و ببین نخل گهربار ش برخی

ــت از بر ما ــهید رف ــهیدگر فکر کنی ش ــرده مپندار ش ــری، م کوته‌نظ

شهید فاتحی پور معلمی بود که بزرگ‌ترین درس را به دانش‌آموزانش و جهانیان آموخت، او درس 

ازخودگذشتگی، درس زیستن و شهادت را به همگان آموخت.

ــی‌ای امید بیداری ــانه پاک ــاریای معلم ای نش ج ــت  محب ای  ــم  خوب ــم  معل ای 

ــراغ راه من ــو چ ــودم ت ــب ب ــیر ش ــنمن اس ــیاه م ــب س ــدی در ش ــاه تابی ــل م مث

ــن شد ــتاره روش ــن من شداز تو دیدگان من چون س ــیرینت شمع روش نکته‌های ش

ــان دادی ــن نش ــه م ــو ب ــی را ت ــق و ایمان را در دلم تو بنهادیراه زندگان ــور و عش ش

ــو ت ــر  مه ــگاه  جای ــد  ش ــن  م دل  ــه  ــوخان ــر ت ــاه مه ــم در پن ــه می‌مان ــن همیش م
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پور فاتحی  شهید  وصیت‌نامه  تصویر 
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پور: فاتحی  شهید  از  تصاویری 
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تصاویری از مراسم تشیع جنازه شهید فاتحی پور
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حياءٌ عِندَ رَبِّهِم يرُزَقونَ﴾
َ
مواتاً بلَ أ

َ
َِّ أ تلِوا في سَبيلِ الل

ُ
ينَ ق

َّ
سَبََّ ال

َ
﴿وَلا ت

ــهیدان قرآن کریم ارائه داده است که می‌فرماید:گمان مبرید آنان  بهترین و زیبا‌ترین تعریف را از ش

ــته شدند مانند مردگان هستند )که با مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند( بلکه آنان زنده‌اند و  که در راه خدا کش

در نزد پروردگار خود روزی می‌خورند.

ــن خانواده‌اش خیلی  ــر خانواده بود. بنابرای ــتای مرج به دنیا آمد، تنها پس ــال 1344 در روس در س

خوشحال و ذوق‌زده شده بودند و چون پسر دیگری نداشتند او را نذر امام حسین)ع( کردند و نام حسین 

را برایش انتخاب نمودند.

ــه خواهر داشت، کودکی  ــین س ــتند، حس ــین کودکی زیبا بود و همه به او توجه خاصی داش حس

ــالم کودکانه و به‌دوراز تمام دغدغه‌ها  ــین در همان محیط پاک و صمیمی روستا، با بازی‌های س حس

ــتای مرج می‌شود.  ــتان »حجت« روس ــاله می‌شود و وارد دبس ــین شش‌س ــرعت می‌گذرد و حس به‌س

ــوند که  ــذارد مدیر و معلم متوجه می‌ش ــه می‌گ ــای اول که پا به محیط مقدس مدرس ــان روزه از هم
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ــین دانش‌آموزی مؤدب، باهوش، خنده  ــین علاقه و استعداد عالی برای درس خواندن دارد. حس حس

ــاگرد ممتاز مدرسه است.  ــود همواره ش ــت می‌ش ــت با همه دانش‌آموزان دوس رو و خوش‌اخلاق اس

ــال‌های چهارم و پنجم دبستان که بعضی درس‌ها مشکل‌تر است مثل درس ریاضی  به‌طوری‌که در س

ــح می‌دهد در اکثر اوقات  ــی‌های خود کمک می‌کند و برای آن‌ها درس را توضی ــه به همکلاس همیش

ــت دانش‌آموزان است که می‌خواهند جواب تمرین‌ها را از روی دفتر او بنویسند.  دفتر ریاضی‌اش دس

حسین بسیار مهربان است هیچ‌وقت در کمک کردن به دانش‌آموزان نه نمی‌گوید. با این‌که هنوز بچه 

ــان برگزار می‌شود شرکت می‌کند و  ــه در تمام مراسم‌های ماه محرم که در روستایش ــت ولی همیش اس

ــه عصرها دوروبر مسجد است و هر کاری که بزرگان روستا می‌گویند برای مسجد  فعال است همیش

انجام می‌دهد و با آنان همکاری می‌کند.

ــه در مدرسه قرآن صبحگاهی را  ــین قرآن را هم با لحن و صوتی زیبا می‌خواند بنابراین همیش حس

حسین می‌خواند. با روحانیونی که از قم برای تبلیغ به روستا می‌آیند خیلی زود دوست می‌شود. ارتباط 

برقرار می‌کند. دوران راهنمایی را در همان روستای مرج و در مدرسه دکتر علی شریعتی شروع می‌کند. 

گاه حرکت  ــتای خود دارد. در آن زمان که روحانیون و دیگر افراد آ ــیار زیادی به روس ــین علاقه بس حس

ــین نیز با آگاهی با آنان  ــامی خود را به‌صورت مخفیانه در بین مردم آغاز کرده بودند حس انقلابی و اس

ــهم بسزایی داشت. حسین با این‌که  ــتای مرج س گاه نمودن مردم روس همکاری می‌کرد و در بیداری و آ

آرام بود اما اجتماعی بود.

ــین در کودکی خیلی شیرین‌کارهای جالبی داشت  ــین، زیبا ملاحسینی می‌گوید: حس خواهر حس

همیشه دربازی‌هایش شوخی می‌کرد و همیشه شوخ‌طبع بود. اما خیلی با ادب و مهربان بود به‌خصوص 

ــبت به بزرگ‌ترها. وی می‌گوید: حسین با همه فامیل رفت‌وآمد داشت به‌خصوص با بزرگان فامیل و  نس

آن‌هایی که گرفتار مشکل و ناراحتی بودند خیلی به آن‌ها کمک می‌کرد.

ــتان نبود عازم رفسنجان می‌شود و در دبیرستان  ــین جهت ادامه تحصیل چون در روستا دبیرس حس

ــین فعالیت‌های خود را در برگزاری نماز  ــنجان ثبت‌نام می‌کند. در اینجا حس ــریعتی رفس دکتر علی ش

جماعت، در مراسم صبحگاه مدرسه و تمام مراسم‌ها ادامه می‌دهد. همواره درس‌خوان، فعال و پرانرژی 

است. در این دوران حسین با مشکلات و سختی‌های بیشتری روبه‌رو است چون سرپرستی خواهرانش 
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را هم که در این شهر مشغول تحصیل هستند به عهده دارد، زیرا پدر و مادرش در روستا هستند. حسین 

ــال اول دبیرستان جزء افراد فعال انجمن اسلامی دانش‌آموزان رفسنجان هست و تلاش‌های  از همان س

ــت. از  ــین هس ــخنرانی به عهده حس فراوانی برای انجمن می‌کند. در انجمن اکثر کارهای تبلیغی و س

گاه برای سخنرانی دعوت می‌کند. مسئولین و افراد باسواد و آ

ــود و در عملیات والفجر مقدماتی  ــتان بود که برای اولین بار راهی جبهه‌ها می‌ش ــال دوم دبیرس س

ــال را در جبهه  ــال تحصیلی با این‌که بیش از هفت ماه از س ــرکت می‌کند و در پایان س و والفجر یک ش

ــر می‌گذارد. حسین چند با در دوران دبیرستان  ــت س گذرانده امتحانات را با موفقیت و نمرات عالی پش

ــیرینی پخش  ــود و هر بار که از جبهه برمی‌گردد خانواده و خواهرانش همه‌جا نقل و ش عازم جبهه می‌ش

می‌کنند که حسین به‌سلامتی برگشته.

ــوخی‌های حسین  ــتر از همه برای ش ــین هر بار که او جبهه می‌رود می‌گویند ما بیش خواهران حس

دل‌تنگ می‌شویم چون حسین مدام در منزل شوخی می‌کند و می‌خندد و باعث شادی ماست. بنابراین 

ــان بین همکلاسی‌ها  ــحال‌اند که در مدرسه‌هایش ــین از جبهه برمی‌گردد آن‌ها این‌قدر خوش وقتی حس

شیرینی پخش می‌کنند.

زیبا ملاحسینی خواهر حسین می‌گوید: حسین روابط عمومی خیلی خوبی داشت با همه دوست بود، 

با فرماندار، شهردار، با روحانیون، با همکلاسی‌ها، حتی با افراد فلج و کر و لال با کسانی که مستضعف 

بودند. همیشه بیان می‌کرد که خداوند همه را یکسان آفریده نباید به بعضی از افراد بی‌توجهی کرد.

ــهید می‌گوید: حسین بسیار دلسوز و مهربان بود به‌خصوص نسبت به مادر، خیلی مادر  خواهر ش

را دوست داشت که همیشه می‌گفت اول خدا بعد مادر. یکی از همکلاسی‌های شهید تعریف می‌کند 

 نازپرورده نبود او 
ً
ــاخته‌ای و مؤدبی بود و با این‌که تک پسر بود ولی اصلا ــین خیلی پسر خودس که حس

تعریف می‌کند که چون در دوران مدرسه همیشه حسین سر صف قرآن می‌خواند یک صبح که حسین 

آمد سر صف در برنامه صبحگاهی قرآن بخواند دوستش هم‌معنی را باید می‌خواند. حسین شروع کرد 

به قرآن خواندن. آیه اول را باید می‌خواند و دوستش هم‌معنی آن را می‌خواند. حسین شروع کرد ﴿بسِّْمِ 

يْتُونِ﴾، دوستش وقتی آمد معنی را بخواند خنده‌اش گرفته بود و خندید،  نِ الرَّحِيمِ وَالتِّيِن وَالزَّ ٰـ ـهِ الرَّحَْ
َّ
الل

حسین ادامه داد ﴿وَطُورِ سِينيَِن﴾، دوستش دوباره خندید با صدای بلند و نتوانست معنی آن را بخواند. 
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حسین هم خنده‌اش گرفت و نتوانست ادامه دهد. مدیر مدرسه عصبانی شد و داشت به طرفشان می‌آمد 

ــه باز بود و رفت طفلک ترسید که مدیر  ــین بلافاصله از سر صف فرار کرد و در مدرس ــت حس که دوس

کتکش بزند. اما حسین ماند مدیر هم یه سیلی به حسین زد ولی حسین اعتراضی نکرد و قرآن را خواند 

ــه آمد و گفت  ــین به مدرس ــه بودیم که دیدیم مادر حس و به کلاس رفت. زنگ تفریح در حیاط مدرس

دوستت گفته مدیر تو را دعوا کرده، کتک زده برای چی؟ می‌خواهم برم پیش مدیرتان و بگویم خب بچه 

خنده‌اش گرفته یعنی چی باید بچه را کتک بزنند؟ اما حسین با لبخند مادرش را بوسید و گفت نه مادر 

برگرد خانه خب من مقصر بودم موقع قرآن خواندن کار بدی کردم نباید می‌خندیدم. حسین با خواهش 

و تمنا جلوی مادرش را گرفت که دفتر نرود و به مدیر چیزی نگوید. مرتب تکرار می‌کرد که مادر مقصر 

من بودم. مدیر کار خوبی کرده. من اشتباه کردم و بالاخره حسین موفق شد مادرش را به خانه برگرداند. 

این بود اخلاق حسین، اشتباهش را می‌پذیرفت و مخالفتی نمی‌کرد.

ــین آموزش‌های نظامی را دیده بود، همچنین در سازمان تبلیغات،  ــینی می‌گوید: حس زیبا ملاحس

ــبت به افراد  ــت. و نس ــکاری و فعالیت زیادی داش ــامی هم ــامی و حزب جمهوری اس ــن اس انجم

ــی انجام می‌داد با این‌که  ــت. حتی برای افراد بی‌بضاعت کمک‌های مال ــتضعف توجه خاصی داش مس

خودش وضع خوبی نداشت حتی دو قرص نان را برای آن‌ها می‌برد و می‌گفت این‌ها مستضعف هستند 

و مریض کسی را ندارند بنابراین من به هراندازه که می‌توانم باید کمکشان کنم.

ــین در سال 1364 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و در امتحان گزینش  ــهید می‌گوید: حس خواهر ش

ــد و در مرکز تربیت‌معلم شهید بهشتی رفسنجان ثبت‌نام کرد. حسین در  ــجو شرکت کرد و قبول ش دانش

ــت از این‌که با خواهرانش که برای ادامه تحصیل  ــتان و تربیت‌معلم با این‌که سن کمی داش دوران دبیرس

مجبور شده بودند به رفسنجان بیایند و مستأجر بودند ناراحت بود، لذا با هر سختی که بود خیلی سریع 

ــاخت و باعث خوشحالی خانواده و خواهرانش شد و  ــان س خانه‌ای هرچند که کامل نبود را برای خودش

از مستأجر بودن راحت شدند.حسین در تربیت‌معلم مشغول به تحصیل می‌شود اما به فکر جبهه و دفاع 

ــور است و روحش درجایی دیگر پرواز می‌کند. با این‌که دانشجوی ممتاز است و در تربیت‌معلم  از کش

ــئولین تربیت‌معلم عازم جبهه  ــجویان و مس ــای زیادی دارد همراه با جمع کثیری از دانش ــم فعالیت‌ه ه

می‌شود. پس از مدتی که در جبهه‌های مهران و فاو حضور فعال داشت جهت ادامه تحصیل به رفسنجان 
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برمی‌گردد. اما حسین آرام و قرار ندارد و نمی‌تواند در این دانشگاه بماند، چون دانشگاه مردان خدا، حال و 

هوایی دیگر داشته، گویا هنوز طنین صدایشان در گوش است. بنابراین برای بار پنجم عازم جبهه می‌شود. 

در جبهه مسئول مخابرات گردان 417 لشکر ثارالله است پس از چند عملیات در منطقه »ماووت« عراق 

در تاریخ 1366/04/01 به ملکوت اعلی پر می‌کشد و عاشقانه به جمع شهدا می‌پیوندد.

ــنید و عاقبت نیکویی را برایش رقم زد و فرشتگان  ــین ملا حسینی را ش ــهید حس خداوند صدای ش

عروجش را جشن گرفتند.

زیبا ملاحسینی خواهر شهید نقل می‌کند که روزشماری می‌کردیم حسین برگردد. تابستان بود. دو 

ــوبی بر پا  ــتند که به منزل آن‌ها بروم. من که در دلم آش نفر از افراد فامیل به خانه ما آمدند و از من خواس

ــما بیاییم؟ گفتند دعوت هستید و بعد که با آن‌ها رفتم از  ــده بود گفتم مگر چه خبر است که منزل ش ش

خبر شهادت حسین مطلع شدم.

ــر خانواده بود این خبر بدترین خبر برای ما بود. اما  ــین تنها پس ــهید می‌گوید: چون حس خواهر ش

ــنایان و حتی غریبه‌ها وقتی خبر شهادت حسین  ــتان و آش خداوند به همه ما صبر و تحمل داد تمام دوس

را شنیدند خیلی متأثر شدند. خواهر شهید می‌گوید: بعضی از افرادی که در تشیع جنازه حسین شرکت 

 آن‌ها را نمی‌شناختیم و وقتی از آن‌ها سؤال کردیم شما حسین را از کجا می‌شناسید 
ً
کرده بودند ما اصلا

می‌گفتند حسین در خیلی جاها حتی زمانی که ما مریض بودیم به ما کمک‌های فراوانی کرد.

ــر و سینه می‌زدند و عزاداری می‌کردند. و چون شهید ملاحسینی  ــیع جنازه حسین همه بر س در تش

همیشه در ایام محرم در مسجد مرج نوحه‌خوانی می‌کرد همه گریه می‌کردند و می‌گفتند نوحه‌خوانمان 

ــتند و مراسم‌ها را به‌خوبی برگزار کردند. چون  ــم‌های شهید سنگ تمام گذاش رفت. مردم در تمام مراس

حسین برگردن‌شان حق داشت.

ــد رفتن ــا  دری آرزوی  در  ــه  ک ــان  ــا رفتندآن ــت‌وجوی دری ــه جس ــک عمر ب ی

ــوق ش ــه  ب ــتند  گذش ــز  بلاخی ــت  دش ــد1از  رفتن ــا  دری ــوی  به‌س ــان  زن ــر  تکبی

شهید ملاحسینی علاقه خاصی به شهید احمد محمدی داشت و با او بسیار صمیمی بود. لازم به 

ذکر است که شهید محمدی در عملیات کربلای پنج به شهادت رسید. یادشان گرامی و روحشان شاد.

1. شعر از میر هاشم میری.
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ــور ــمه ن ــا چش ــک، ت ــا اوج فل ــد، ت ــوررفتن ــق و وادی ط ــینای عش ــا س ت ــد  رفتن

ــت ــوی آشنایی‌س ــه ک ــی ک ــد آنجای ــترفتن ــهیدان خدای‌س ــأوای ش ــه م ــا ک آن‌ج

ــان ــزد جان ــرد ن ــان آرام گی ــه ج ــی ک ــرآن1جای ق ــود  فرم ــم«  »عندربه ــه  ک ــا  آن‌ج

ــینی خواهر شهید می‌گوید: حسین وقتی از جبهه می‌آمد از خاطراتش تعریف می‌کرد  زیبا ملاحس

ــتیم پشت  ــه تعریف می‌کرد این بود که می‌گفت وقتی از عملیات برمی‌گش یکی از خاطراتی که همیش

خط در آبادان تعداد زیادی از کودکان آبادانی سر راه رزمندگان ایستاده بودند و از آن‌ها تشکر می‌کردند 

درحالی‌که خودشان آواره و سرگردان بودند.

ــت که چطور رزمندگان با هم متحد بودند می‌گفت  ــین از اتحاد رزمندگان خیلی خاطره داش حس

زمانی که رزمندگان دعا می‌خواندند یا هرکدام در گوشه‌ای می‌نشستند باخدای خویش خلوت می‌کردند 

وصیت‌نامه می‌نوشتند و یا در دل شب نماز می‌خواندند برایم خیلی شیرین بود.

ــا آنان که جانان می‌شناسند ــندخوش ــق و ایمان می‌شناس طریق عش

ــهیدان ــی گفتیم و گفتند از ش ــهیدان می‌شناسند2بس ــهیدان را ش ش

وصیت‌نامه شهید حسین ملاحسینی
بسم الله الرحمن الرحیم

وقاتلو هم حتی لاتکون فتنه.... جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم

الله اکبر، الله اکبر، یا زهرا، یا حسین

بنام آن‌که خالق است، سلام بر مهدی موعود و سلام بر امام امت خمینی بت‌شکن و درود بر امت 

قهرمان اسلامی ایران.

ــعادت ــت این س ــن اس ــر م ــهادتب ش راه  ــن  م راه 

خدایا پروردگارا، ربنا، معبودا، مرا رساندی به آن‌که و به آنچه خود می‌خواستی، مرا رساندی به‌جایی 

که سعادتی است که باورم نمی‌شد شهادتم را بر خود تبریک می‌گویم.

ــیع جنازه من پیروان ولایت‌فقیه شرکت کنند و غیر آن نباشد. در تشیع جنازه‌ام آن‌که جهادگر  در تش

1. شعر از شهید علیرضا فیروزی.
2. شعر از علیرضا فیروزی.
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است شرکت کند، غیر آن نباشد. آن‌که به ندای رهبر لبیک می‌گوید شرکت کند نه آن‌که فقط ندای رهبر 

را می‌شنود و عمل نمی‌کند.

ــم ولی خدا خواست  ــه در رکابت باش ــت همیش ای رهبر بزرگوار، ‌ای خمینی کبیر، دلم می‌خواس

ــما فرهنگیان، معلمان، دانش‌آموزان ادامه‌دهنده راه ما باشید  زودتر بروم و این وصیت را می‌گوییم که ش

و به اجنبی‌ها اجازه ندهید که...

ــد، همیشه خداوند را به یاد داشته باشید و به  ــتم باش اجازه ندهید که کوچک‌ترین اثری از ظلم و س

یاد او انجام وظیفه کنید.

ــت.‌ای مادر عزیز و مهربانم  ــرزده اس ای پدر بزرگوار مرا ببخش که اگر در زندگی خلافی از من س

ــته و ما نیز در راه خدا گام بر  ــم با تو حرف بزنم ولی چاره‌ای ندارم، چون‌که خدا خواس خجالت می‌کش

می‌داریم ای مادر عزیز چه سختی‌ها کشیدی تا این‌که من به این سن رسیدم و تحصیل کردم ولی خدا 

خواسته. خداحافظ، خدا نگهدار.

ــما که می‌دانم وظایف خود را زینب‌وار انجام  ــما چه بگوییم، ش خواهران گرامی، ‌ای عزیزانم با ش

می‌دهید، دیگر هیچ خدا نگهدار. و برادری هم ندارم که برایش وصیتی بنویسم.و اما ای اقوام و خویشان 

ــت‌گویی، درستکاری و امانت‌داری و هزاران صفت خوب  حضور همگی سلام و بعد خداحافظ، راس

دیگر را سرمشق زندگی خود قرار دهید.

خانواده‌ام، برای بنده هر چه که نماز بخوانید کم است و هر چه روز ه بگیرید کم است و اعلام کنید 

اگر کسی ریالی، پولی از من طلبکار است بدهید و اگر به کسی آزاری رسانده‌ام ببخشد و اگر به کسی 

ــور و رزمنده رسالت پیامبر و اطاعت از امر امام و  بدی کردم حلال نماید. دیگر معذورم، ملت سلحش

اطاعت از امر ولایت‌فقیه تکلیف است. 1366/03/28 کوچک شما حسین ملاحسینی

روح شهید ملاحسینی شاد و راهش پر رهرو باد.
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ملاحسینی شهید  از  تصاویری   
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این عکس همیشه در آلبوم شهید بوده است و مشخص نیست از کیست؟

بی‌سیم چی جبهه
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تربیت معلم رفسنجان
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شهید در حال نوشتن وصیت نامه
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شهید کهنوجی و شهید ملاحسینی
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شهید فتحی نژاد

شهید فتحی نژاد و شهید ملاحسینی 
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شهید ملاحسینی در کنار سید هادی خامنه‌ای

مراسم تشیع جنازه شهید
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شهید محمدرضا صفاریان
نام: محمد

نام خانوادگی: صفاریان

نام پدر: غلامرضا

یخ تولد: 02/06/ 1346  تار

محل تولد: رفسنجان 

شغل: محصل

یخ شهادت: 67/03/23  تار وضعیت تأهل: مجرد	

محل دفن: رفسنجان محل شهادت: شلمچه 	

ــار تنم ــود غب ــره جان می‌ش ــاب چه ــمحج ــر فکن ــره ب ــه از آن چه ــی ک ــا دم خوش

ــرغ چمنم1چنین قفس نه سزای من خوش‌الحانی است ــوان که م ــن رض ــه گلش روم ب

ــت اما با علم و  ــم که هرچند عمری کوتاه داش ــهید محمدرضا صفاریان بنویس و اینک می‌خواهم از ش

ــت. او که تمام امید‌ها و آرزوهایش را فدای ایمان و  آگاهی به خیل بزرگ مردان و جاودانان تاریخ پیوس

اعتقادش که همان دین اسلام و قرآن و دفاع از میهن بود کرد.

ــال 1346 هنگام فصل بهار و آغاز زندگی دوباره طبیعت  ــم فروردین‌ماه س محمدرضا در روز شش

آن زمان که چکاوک‌ها و قمریان نغمه‌ها و سرودهای فرح‌بخش سر می‌دهند و انسان‌ها را به مهر‌ورزی 

ــکوه‌ترین جلوه‌های خدا در جهان هستی است دیده به جهان گشود.  فرامی‌خوانند، در فصلی که از باش

ــت و ائمه اطهار بودند نام  ــق اهل‌بی ــی و متدین به دنیا آمد. خانواده‌اش که عاش ــواده‌ای مذهب او در خان

محمدرضا را برای او انتخاب کردند. محمدرضا دومین فرزند خانواده بود. کودکی آرام و دوست‌داشتنی. 

ــتند و تنها رضایت خداوند  ــاده زیبایی داش ــه زندگی می‌کرد همه آرام و زندگی س ــواده‌ای هم ک در خان

برایشان معیار بود. محمدرضا از همان کودکی بسیار مهربان بود همیشه دوست داشت در کارهای منزل 

1. دیوان حافظ شیرازی.
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ــان می‌گوید: محمدرضا با همه مهربان بود به‌خصوص  ــهید منیژه صفاری به مادر کمک کند. خواهر ش

ــت داشتند.محمدرضا در  ــت بود تمام فامیل او را خیلی دوس با مادرم. فوق‌العاده خونگرم و فامیل دوس

مدرسه هفت‌تیر رفسنجان دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و وارد مدرسه راهنمایی شد در 

مدرسه شهید وجدانی به تحصیل مشغول شد.

ــت مادر  ــهید می‌گوید محمدرضا همه کارهایش را خودش انجام می‌داد حتی نمی‌گذاش خواهر ش

لباس‌هایش را بشوید و در همه کارها به مادر کمک می‌کرد. خواهر شهید می‌گوید: محمدرضا در گردان 

ــاس گفته‌های هم‌رزمانش ازآنجاکه غواص ماهری بود در سد دز بقیه را تعلیم  410 غواص بودند و بر اس

می‌دادند و بی‌سیم‌چی گردان هم بودند. او پیروزی را خیلی نزدیک می‌دید و همیشه راجع به جنگ تحمیلی 

می‌گفت حق پیروزه و باید همه گوش‌به‌فرمان ولایت‌فقیه باشیم تا راه را گم نکنیم مبادا خون‌هایمان پایمال 

شود. نباید امام را تنها بگذاریم که منافقان در داخل و دشمنان خارجی خوشحال شوند.

ــهادت  ــهادت برادرش می‌گوید که روزی که خبر ش ــهید منیژه صفاریان از نحوه خبر ش خواهر ش

ــدرم منزل بودند، من همراه مادرم که مریض بودند رفته بودیم کرمان دکتر.  ــا را آوردند فقط پ محمدرض

وقتی شب برگشتیم دیدیم سر کوچه ما حجله بستند و فهمیدیم که محمدرضا به شهادت رسیده. خیلی 

ــخت بود ولی وقتی به یاد مصیبت‌های ائمه به‌خصــوص حضرت زینب)س( افتادیم خودمان  برایمان س

ــی درهرصورت این یادآوری‌ها ما را  ــداری دادیم. گرچه مصیبت‌های ائمه قابل قیاس با ما نبود ول را دل

ــهید از خاطرات برادرش می‌گوید: یادمه ماه رمضان بود که محمدرضا مرخصی  آرام می‌کرد.خواهر ش

ــت دوباره برود جبهه مادر مقداری آجیل داخل ساکش گذاشت، محمدرضا  آمده بود. وقتی می‌خواس

ــید که چرا آجیل‌ها را نمی‌برد محمدرضا گفت  ــاکش بیرون گذاشت وقتی‌که مادر پرس آجیل‌ها را از س

ــافری، محمدرضا  ــت مادر گفت می‌دانم ولی تو مس ــادر مثل این‌که فراموش کرده‌اید ماه رمضان اس م

جواب داد درسته که من مسافرم ولی حرمت ماه رمضان را باید نگه دارم. که مادر سکوت کردند و بعد 

هم گفتند آره حق با توست.

ــهید بیان می‌کند که شهادت محمدرضا یکی از افتخارات خانواده ما است و عقیده همه  خواهر ش

و دوستان و آشنایان نسبت به اسلام، امام و انقلاب مستحکم‌تر شد و تأثیر عمیقی بر همه ما گذاشت. 

وی می‌گوید: مراسم تشیع شهید روز یک‌شنبه 67/03/29 از جلوی سپاه پاسداران بسیار باشکوه انجام 
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 همه ما مانده بودیم که با این‌که محمدرضا کم سن و سال بود این‌همه دوست از کجا آورده 
ً
ــد. اصلا ش

 این دوستان محمدرضا نمی‌گذاشتند فامیل‌ها کار‌ها را انجام دهند 
ً
که روز تشیع جنازه و مراسم‌ها اصلا

ــان تمام کارها را انجام می‌دادند. تمام مراسم‌ها مثل ختم، هفتم، چهلم و سالگرد بسیار باشکوه  خودش

و واقعا بی‌نظیر انجام شد.

ــه مرگ ــمنت افکند ب ــرا دش ــم که چ ــند به مرگگفت ــت بود خرس گفتا که چو دوس

ــد خندی ــداری،  ن ــی  وصیت ــه  ک ــم  ــت لبخند به مرگ1گفت یعنی که همین بس اس

آری محمدرضا صفاریان در راه هدف و آرمان مقدسش به شهادت رسید و برای همیشه نامش در 

کنار نام بزرگ مردان تاریخ ثبت شد و جاودانه ماند. رحمت و رضوان الهی بر او باد.

چه زیبا گفته شهید مرتضی آوینی:

پندار ما این است که ما مانده‌ایم و شهدا رفته‌اند

اما حقیقت این است که: زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده‌اند.

ــد می‌مانی ــا  م ــاد  ی ــه  ب ــی  ول ــد  ــدرفتی می‌مانی ــا  لاله‌ه ــرخ  س ــر  خاط در 

ــهدا ش ای  ــق  عش راه  ــگان  باخت ــر  ــدس می‌مانی ــما  ش و  ــتیم  هس ــی  رفتن ــا  م

خوشا به حال شهید صفاریان که پروازش اسیر هیچ قفسی نشد و هیچ بالی اسیر پروازش نساخت. 

خوشا به حال او که معنای واقعی شهادت را درک کرد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

1. شعر از امین پور.
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شهید از  تصاویری 
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تصاویر وصیت‌نامه شهید صفاریان:
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فاتحی حسین  شهید 
نام: حسین

نام خانوادگی: فاتحی

نام پدر: محمد

یخ تولد: 49/02/27  تار

محل تولد: روستای مرج شهربابک 

		 وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: اول دبیرستان

محل شهادت: شلمچه یخ شهادت: 01/27/ 1366	 تار

محل دفن: مرج نام عملیات: کربلای پنج	

 تشَْعُرُونَ﴾؛1 »و آن‌که در راه خدا کشته 
َّ
كِن لا

َ
حْیَاء وَل

َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ــهِ أ ـ

ّ
ــبیلِ الل  لمَِنْ یُقْتَلُ فِ سَ

ْ
وا

ُ
﴿وَلاَ تَقُول

شد، مرده نپندارید، بلکه او زنده است ولیکن شما این حقیقت را نخواهید فهمید«.

اردیبهشت‌ماه سال 1349 است. آری ماه زیبای اردیبهشت که بهاری‌ترین ماه‌ها است و گواراترین 

ــال. اردیبهشت رنگارنگ و پرطراوت در روستای مرج که مملو از گل‌های شقایق و بومادران و  فصل س

ــت همه‌جا سرسبز و پر گل است و  ــت جلوه خاصی دارد. کوه و دش محمدی و.. و صد‌ها گل دیگر اس

ــت و هفتم اردیبهشت شادی یک خانواده بیشتر  ــاد و خوشحال‌اند. در بیس مردم این منطقه هم همه ش

می‌شود و کودکی با تولدش، زیبایی این ماه را برای خانواده‌اش دوچندان می‌کند این کودک پسر است، 

ــم پدربزرگش اسماعیل بوده ولی عموی او  ــماعیل بگذارند چون اس پدر و مادر می‌خواهند نام او را اس

ــرم را اسماعیل گذاشتم و فوت کرد بنابراین شما اسم این کودک  مخالفت می‌کند و می‌گوید من نام پس

را حسین بگذارید. پدر و مادر هم اسم این پسر را حسین می‌گذارند.

ــین سومین و آخرین پسر خانواده است. کودکی زیباروی و بسیار آرام است. محیط آرام‌بخش  حس

1. بقره، آیه 154.
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روستا، آرامش پدر و مادر و وجود خواهران و برادران دیگر در کنار حسین باعث شده تا حسین آرام باشد 

و بی‌قرار و ناآرامی نداشته باشد.

حسین کودکی باهوش و شاد است. خانواده‌اش همیشه در مراسم‌های مذهبی به‌خصوص در مراسم 

ــرکت می‌کنند و حسین را هم با خود در این  ــهدا و رفتن به مکان‌های مقدس زیارتی ش عزاداری سیدالش

ــم‌ها می‌برند. بنابراین حسین از کودکی با اهل‌بیت آشنا می‌شود و دوران کودکی حسین با شادی و  مراس

نشاط سپری می‌شود. خانواده حسین از قشر زحمتکش جامعه هستند که مقید هستند درآمد حلال داشته 

باشند و مایحتاج زندگی را از دسترنج خودشان تهیه کنند. حسین وقتی به سن شش‌سالگی می‌رسد وارد 

دبستان روستای مرج می‌شود و به تحصیل می‌پردازد. دوران ابتدایی و راهنمایی را در این روستا تحصیل 

می‌کند. حسین رابطه خوبی با خواهران و برادرانش دارد و با همه شوخی می‌کند همه او را دوست دارند، 

با عمو‌ها، دائی، خاله و عمه‌ها و تمام فامیل رابطه دوستانه دارد. خواهرانش رابطه گرم‌تری با حسین دارند 

چون حسین کوچک‌ترین عضو خانواده است همه کارهایش برای اعضا خانواده شیرین است.

ــد مجنون‌ان ــان  عاق ــق  عش وادی  ــددر  ــقان در خون‌ان ــق عاش ــلخ عش در مس

ــقانش چونند ــه عاش ــون وصف کنم ک ــدچ بیرون‌ان ــه  هم ــل  عق ــره  دای از 

ــین  ــن کمی دارد چند بار به جبهه می‌رود. برادر حس ــین با این‌که س ــروع جنگ تحمیلی حس با ش

ــت از خود گذشتگی‌های  ــین جبهه رفت و وقتی برگش ــال 1365 بود که حس می‌گوید: اولین بار در س

ــادت‌ها  ــاد در راه خدا می‌کردند و از رش ــود را خالصانه فدای دین و جه ــه چگونه جان خ ــیجیان ک بس

ــین  ــم دوم غلام عباس فاتحی برادر حس ــانی‌های آن‌ها خیلی تعریف می‌کرد.غلامرضا با اس و جان‌فش

ــین تعریف می‌کرد که با یکی از هم‌رزم‌هایش داخل سنگر بودند و شب تاریک بود چند  می‌گوید: حس

نفر ناشناس را می‌بینند، بیسیم زدند به‌فرمانده، فرمانده به آن‌ها دستور داد نارنجک پرتاب کنند و سپس 

تیر‌اندازی کنند و... این‌گونه بود که آن‌ها فهمیدند این افراد گروه خودشان هستند و ایرانی‌اند. این یکی 

ــین خیلی  ــین تعریف کرده بود. غلامرضا، غلام عباس، فاتحی می‌گوید: حس از خاطراتی بود که حس

دوست داشت شغلی داشته باشد و درآمدی تا بتواند کمک‌حال پدر و مادرش باشد. حسین خیلی پسر 

بانظم و مؤدبی بود. احترام به بزرگ‌تر را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کرد. انقلابی بود، بیشتر در بسیج فعالیت 

می‌کرد روی مسئله حجاب تأکید می‌کرد. 
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ــردار قاسم سلیمانی  ــهدا، س ــم یکی از ش ــین غلامرضا فاتحی بیان می‌کند که در مراس برادر حس

ــنگر بمان چون  ــر دادیم که در س ــین تذک ــه در چندین مرحله به حس ــین گفته‌اند ک ــره‌ای از حس خاط

کم‌سن‌وسال هستی اما حسین اصرار کرد و به خط مقدم رفت و در تاریخ 1366/01/27 به بزرگ مردان 

تاریخ اسلام پیوست و با شهادت خود افتخاری برای خویش و خانواده و جامعه خویش آفرید. حسین 

َسَنَةِ  کلاس اول دبیرستان بود که به شهادت رسید و بهترین هستی خود را داد و به مصداق ﴿مَنْ جاءَ باِلْ

مْثالِا﴾،1»بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد«.
َ
هُ عَشُْ أ

َ
ل
َ
ف

ــم نگیری آرام  ــه  ک ــم  برانی ــده  زن ــا  ــت2م ــا عدم ماس ــودگی م ــه آس ــم ک موجی

ــن هفده‌سالگی درس مدرسه و تمام زیبایی‌های جوانی و زندگی را رها  شهید حسین فاتحی در س

کرد و معشوق واقعی خود را که همان شهادت بود در آغوش کشید و در زمره شهدا قرار گرفت.غلامرضا 

ــیع جنازه شهید 1366/01/31 مصادف با 20 شعبان 1407 روز  ــهید می‌گوید: روز تش فاتحی برادر ش

دوشنبه بود. مردم همه در تشیع جنازه حسین شرکت کردند مراسم بسیار باشکوهی بود گرچه این اتفاق 

 قابل توصیف نیست اما چون برای خدا بود و آرزوی 
ً
برای ما بسیار سخت و ناگوار بود به‌طوری‌که اصلا

خود حسین این بود ما هم راضی به رضای خدا بودیم و هستیم و خداوند هم به ما صبر داد و امیدواریم 

خداوند هم ما را با شهدا محشور کندو شهدا ما را در دنیا و آخرت شفاعت کنند.

ــخن است ــق را این س ــهید عش ــتبا لاله ش ــه تو را طراوت از خون من اس کای لال

ــیدن ــران بخش ــه دیگ ــان ب ــردادن و ج ــت3س ــقان گلگون‌کفن اس ــیوه عاش ــن ش ای

غلامرضا فاتحی خاطره‌ای از شهید تعریف می‌کند و می‌گوید چون حسین سن کمی داشت و چند 

ــت جبهه برود من با او صحبت کردم و گفتم که درس  بار هم جبهه رفته بود. آخرین باری که می‌خواس

مهم‌تر است و تو چند بار هم جبهه رفته‌ای وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. ایشان می‌گوید حسین را سوار بر 

 مرج نرفته 
ً
اتوبوس‌های سرچشمه کردم که برود مرج. اما بعد از بیست روز متوجه شدم که حسین اصلا

و مستقیم به بسیج شهربابک رفته و از آن‌جا اعزام شده.

1. بقره، آیه 154
2. اقبال لاهوری.

3. شعر از محمدعلی مردانی.
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ــین  ــه عازم جبهه بود و از حس ــین می‌آیند کنار اتوبوس ک ــه خواهران حس ــف می‌کند ک وی تعری

می‌خواهند که پیاده شود تا خداحافظی کنند اما حسین دستش را از اتوبوس بیرون می‌آورد و می‌خندد 

ــتم را ببوسید من پایین نمی‌شوم. شاید می‌ترسیده نکند کسی مانع رفتن او شود. حسین  و می‌گوید دس

بسیجی پاک و بی‌آلایش، فداکار و قهرمان و دلسوز بود. او مظهر خوبی بود.

ــت ــان رف ــا خنده‌کن ــر م ــری از ب ــار دگ ــتی رف ــان  بال‌زن ــداردلان،  بی ــه  جرگ از 

ــد ــه نگنجی ــاک فرومای ــن خ ــه ای ــان رفتدر پهن ــوی زم ــا به فراس ــد زمین ت از قی

ــه ماندیم ــاز از این قافل ــان، ب ــا در غم ن ــادروان رفتم ــادروان، ش ــادروان، ش او ش

ــتابان ــه این‌گونه ش ــود ک ــفر ب ــتاق س ــان آبِ روان رفتمش ــاک چن ــن این خ از دام

ــبک‌بال ــبک‌بال، س ــفر کرده س ــان رفتآن مرغ س ــان، بال‌زن ــدا بال‌زن ــرش خ ــا ع ت

ــد ــازم دیدار خدا ش ــون، ع ــته به خ ــتان جنان رفتآغش ــلخ خون تا به گلس از مس

ــد ــدی ش ــه او اب ــدا جایگ ــرش خ ــر زمان رفتدر ع ــه از صفحه تصوی هرچند ک

روح شهید حسین فاتحی شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

مَعْرُوفِ وَ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
َیِْ وَ یأَ  الْ

َ
ةٌ یدَْعُونَ إلِ مَّ

ُ
کَُنْ مِنْکُمْ أ

ْ
ــاره صریح آیات قرآن کریم:﴿وَ ل طبق اش

مُفْلحُِونَ﴾،1 »و باید از شما گروهی باشند که )مردم را( به‌سوی کار خیر 
ْ
ولئكَِ هُمُ ال

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْک

ْ
یَنْهَوْنَ عَنِ ال

دعوت نمایند و به کار نیک امر کنند و از کار زشت بازدارند، و آن‌هایند که رستگارند«.

ــتند که پرچم‌دار و جلودار اصل حرکت مردمی خواهند  ــانی هس ــرزمین، کس در هر دوران و هر س

بود و چه‌بسا در این راه جان و مال خویش را نثار سازند و پروانه‌وار بسوزند تا به دیگران نور و روشنایی 

ــتثنا نبوده و شهدا تاریخ کشورمان را به تصویر کشیدند و با تقدیم  بدهند. عصر ما هم از این قاعده مس

کردن جان خود افتخار جاودانه پرچم‌داری را نصیب خود کردند.

امیدوارم من توانسته باشم به گوشه‌ای از ابعاد وجودی و دلاوری‌های تاریخ آن‌ها پرداخته و مطالبی 

ــورم ارائه نمایم و آرمان‌ها و خاطرات آن‌ها را به  ــوه به نوجوانان و جوانان عزیز کش را به‌عنوان الگو و اس

نسل‌های آینده انتقال دهم. به امید آن‌که همگی ما بتوانیم پیروزی آن‌ها را حفظ کنیم و از دست ندهیم 

ــان را همواره در جامعه‌مان زنده نگه داریم و این زنده بودن یاد آن‌ها بدان خواهد بود که افکار و  و یادش

1. آل‌عمران، آیه 104.
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اندیشه و عملکرد آن‌ها سرلوحه زندگی ما قرار گیرد و خود را آن‌طور بسازیم که آن‌ها بودند.

ــند می‌شناس ــان  جان ــه  ک ــان  آن ــا  ــندخوش می‌شناس ــان  ایم و  ــق  عش ــق  طری

ــهیدان ش از  ــد  گفتن و  ــم  گفتی ــی  ــند.بس می‌شناس ــهیدان  ش را  ــهیدان  ش

مرج در  شهیدان  بزرگداشت 
ــهید بزرگوار با حضور خانواده‌های محترمشان و تمامی  ــتای مرج هرساله یادواره این سیزده ش در روس

اقشار مردم برگزار می‌شود. و هر زمان که در این روستا مراسمی باشد مثل ایام محرم یا ماه رمضان مردم 

این روستا به یاد شهدا هستند. در اینجا نوحه‌ای را می‌آورم که هر سال در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 

مردم سینه‌زنان بر مزار این شهدا می‌خوانند.

ــوعا و  ــال در ایام تاس ــهدای مرج هر س ــه را مهدی علیزاده به تقلید از کویتی برای ش ــن نوح ای

عاشورا می‌خوانند.

ــفیعی دادیم ــژاد، محمود ش ــمعلی فتحی ن دادی ــفیعی  ش ــاس  عب ــم،  معل ــهید  ش

یا حسین، یا حسین

ــم ــینعلی‌ها دادی ــا حس ــوی جبهه‌ه ــا ت ــمم دادی ــا  ابراهیمی‌ه ــن  دی ــظ  حف ــرای  ب

ــاس دادیم ــت عب ــدوی، محمد تو دش ــممه دادی ــاس  عب ــق  عاش ــاری  ــهید صف ش

ــم دادی ــینی  ملاحس ــم،  معل ــهید  ــینش حس ــا  ی ــین،  حس ــا  ی

ــراوان دادیم ــه ف ــرج لال ــتای م ــمتوی روس ــاز دادی ــهید، آزاده و جانب ــز از ش به‌ج

یا حسین، یا حسین

ــمشهدای مرج را توی روضه مهمون می‌کنیم ــهیدان می‌کنی ــف کل ش ــی را وق زندگ

داده ــراوان  ف ــه  لال ــا  م ــرج  م ــتای  دادهروس ــرآن  ق ــرای  ب ــرخ  س گل  ــیزده  س

ــم دادی ــا  مطلبی‌ه ــی،  فاتح ــی  ــمعل دادی ــران  ای ــرای  ب ــی  فاتح ــین  حس

ــان دادیم ــیرچ کرم ــفیعی تو س ــمبلوچی، ش دادی ــینی  ملاحس ــم  معل ــهید  ش

یا حسین، یا حسین
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مرج شهدای  درباره  پور  شفیع  عبدالله  از  سخنی 
مطالبی را که در این‌جا می‌خوانید از برادر عزیزم عبدالله شفیع پور است:

ــتاد دانشگاه در شیراز هست مصاحبه‌ای  ــال پیش با یکی از رزمندگان که هم‌اکنون اس حدود 2 س

ــمتی از بحث زیر از صحبت‌های ایشان  ــان مطالبی در خصوص شهدا بیان فرمودند که قس کردم. ایش

ــه، کار می‌کردند، درس  ــهدا از جنس همین مردم بودند مانند همه افراد جامع ــت: ش ــده اس اقتباس ش

ــتند. فقط برخی  ــال خود نداش ــن و س ــیاری جهات هیچ فرقی با بقیه افراد هم س می‌خواندند و.. از بس

خصوصیات اخلاقی منحصربه‌فرد مانند مهربان بودن، خوش‌رفتار بودن، به دیگران کمک کردن، مقید 

به انجام واجبات شرعی بودن، و... آن‌چه باعث شد این‌ها شهید بشوند و بقیه نتوانند به این مقام برسند 

این بود که در یک برهۀ خاص و یک‌زمان مشخص انتخاب درستی انجام دادند و راه صحیح و درست 

را انتخاب کردند. شهدا در یک مقطع خاص با انتخاب خود توانستند راه صدساله را یک‌شبه بپیمایند و 

آن میسر نبود مگر این‌که انتخاب راه آن‌ها فقط برای رضای خدا و انجام تکلیف الهی بود و بس.

ــهدای روستای مرج نیز صدق می‌کند. برای  ــهدای مرج: مطالب فوق درباره ش و اما در رابطه با ش

ــایر برادرانش زحمت  ــایر افراد، او در خانواده همانند س ــفیعی فردی بود مانند س ــهید عباس ش مثال ش

ــی‌هایش تلاش می‌کرد و درس  ــایر هم‌کلاس ــید و کار می‌کرد، در دوران تحصیل نیز همانند س می‌کش

ــتا به‌شدت کار می‌کرد، در دوران معلمی نیز بنا به گفته دوستانش فردی  ــتان‌ها در روس می‌خواند و تابس

کوشا و پرتلاش بود. او در تمام دوران زندگی‌اش فردی منظم و منضبط و تمیز بود، او همیشه مهربان و 

دوست‌داشتنی بود، او همیشه به اقوام و خویشان کمک می‌کرد و جویای احوال آن‌ها بود، او شوخ‌طبع 

بود. او نیز مانند همه جوانان کار می‌کرد و درس می‌خواند و یا درس می‌داد. او نیز مانند همه دوستانش 

دارای احساس و عشق و علاقه بود، به خاطر دارم که ایشان قبل از آخرین اعزام به جبهه سفارش دوخت 

 
ً
ــد ولی به تن شهید شفیعی نرفت ظاهرا ــلواری که آماده ش ــلوار دامادی‌اش را داده بود. کت‌وش کت‌وش

این کت‌وشلوار هنوز در همان خیاطی موجود است. شهید مانند سایر افراد همه رده خود بود و تفاوت 

ــت تنها در برخی صفات اخلاقی و رفتاری از هم‌ردیفان خود برتری داشت. آنچه  چندانی با آن‌ها نداش

باعث شد این شهید بزرگوار چند نوبت به جبهه اعزام شود، مشکلات خانوادگی یا مشکلات اقتصادی 
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و امثالهم نبود. ایشان از روی اعتقاد و اطمینان خاص خود، راه شهادت را انتخاب کرد و به بنا به دستور 

ولی‌فقیه مبنی بر پر کردن جبهه‌ها راهی جبهه شد. این تشخیص که شخص بتواند به همه خواسته‌هایش 

و همه علایق ذاتی خود پشت کند و به سمت جبهه و شهادت رو کند یک توفیق الهی است که از نیت 

ــت. خیلی‌ها بودند که تا خط  ــهدا و دیگران هس ــمه می‌گیرد و این فرق بین ش پاک و خالص او سرچش

ــتند. برخی چنین وانمود می‌کنند که شهدا یک  ــهادت را نداش ــتند ولی توفیق ش مقدم هم رفتند و برگش

ــدند و به شهادت رسیدند و این مقام  ــته و قهرمانی بودند که در آن زمان انتخاب ش افراد خاص و برجس

ــت و لذا طوری وانمود می‌کنند که جوانان ما در این مقطع نمی‌توانند به چنین مقامی  دست‌نیافتنی اس

ــت ولی باید توجه داشت که این ویژگی‌ها و خاص بودن و  ــند. هرچند که کلیت مسئله درست اس برس

برجسته بودن در نزد همه است و همه می‌توانند به‌به این مقام برسند فقط بحث این است که باید راه را 

درست انتخاب کرد همان راهی که انجام هر کاری در آن فقط و فقط برای خدا و به‌منزله انجام دستورات 

ــهدا فقط در آن زمان این امکان را داشتند که به این  ــت. این‌که ما فرض کنیم ش خداوند و معصومین اس

درجات برسند و ما اکنون قادر نیستم این مراحل را طی کنیم به نظر می‌رسد فکر درستی نباشد.

ــفیعی، شهید ابراهیمی، شهید علی فاتحی،  ــایر شهدای مرج مانند شهید محمود ش در رابطه با س

ــهدا دانش‌آموز بودند و مانند هم‌کلاسی‌هایشان  ــین فاتحی، شهید صفاری و... همه این ش شهید حس

ــویم همگی افراد درسخوانی بودند،  درس می‌خوانند، اگر از احوالات زمان دانش‌آموزی آن‌ها جویا ش

ــت که عده‌ای بگویند برای فرار از مدرسه راهی جبهه شدند. هیچ عقلی نمی‌پذیرد که برای  این جفا اس

ــن و سالی  ــان خودش را جلوی گلوله و توپ قرار دهد. برخی می‌گویند افراد کم س درس نخواندن انس

بودند و فریب خوردند و تابع جو شدند و... این هم فکر غلطی است. همه این شهدا با ایمان و اعتقاد 

ــت. مطلب  ــهدا گواه همه چیز اس ــخ و برای انجام وظیفه گام در این راه نمودند. وصیت‌نامه این ش راس

ــتند همانند سایر دوستان خود در کنار خانواده باشند و از زندگی  ــت که این شهدا می‌توانس مهم این اس

خود لذت ببرند.

اکثر این شهدا چند بار به جبهه رفته بودند و با مشکلات جبهه آشنا بودند. سختی راه، کمبود غذا، 

ــدید، خطر جانی و احتمال گلوله یا ترکش خوردن در هر  ــرما یا گرمای ش ــب، س جای خواب نامناس

لحظه،این‌ها چیزی نیست که یک نوجوان یا جوان به خاطر آن درس و مشقش را رها کند و عازم جبهه 
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ــاند ایمان راسخ، اطمینان قلبی، پیروی از  ــود. آن چیزی که آن‌ها را از پشت میز مدرسه به جبهه کش ش

دستورات دینی و ولی‌فقیه این شهدا بود که راه درست را انتخاب کردند.

آخر سخن 
جای تأسف است که از شهیدان مهدوی، مُطلبی و بلوچی اطلاعاتی به‌دست نیاوردم و باید اضافه کنم 

ــالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش ما باقی گذاشتند و به‌راستی‌که  ــهدا رفتند و رس که همه این ش

مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت کسی نمی‌فهمد و حقیقت را چشمی غیر از دل نمی‌تواند دید. به این 

امید که نام شهدا، این بزرگ مردان تاریخ را همیشه زنده نگه داریم و امیدوارم همه در این زمینه، کتاب 

بنویسند تا برای نسل‌های آینده یادگاری از این دلاوران بر جای ماند و من نیز بازهم تلاش می‌کنم تا از 

ــهیدان مهدوی، مُطلبی و بلوچی اطلاعاتی به‌دست بیاوردم و در چاپ های بعدی تحقیقات خود را  ش

ــهربابک تکمیل کنم و این شعر مولانا را در وصف این سالاران  ش مرج  ــتای  روس ــرخ  س لاله  ــیزده  در کتاب س
و سرداران عاشق حقیقت و شهادت بیاورم که انا الیه راجعون گفتند و رفتند و شکر گزار پروردگار باشم 

که عشق حقیقت جستن، عشق نوشتن، عشق وفاداری، عشق صبر پیشه ساختن، عشق ثابت قدم بودن، 

شهربابک  مرج  روستای  ــرخ  س لاله  ــق پشتکار داشتن را به من عطا فرمود تا توانستم این نوشته سیزده  و عش
این چنین به پایان بیاورم‌: 

ــد کش ــم  آب ــقیم  مستس ــن  م ــت  ــدگف کش ــم  آب ــم  ه ــه  ک ــم  می‌دان ــه  گرچ

آب ز  ــزد  بنگری ــقی  مستقس ــچ  ــات و خرابهی ــد م ــارش کن ــد ب ــر دو ص گ

ــکم ش و  ــت  دس ــرا  م ــد  بیاماس ــر  ــمگ ــت ک ــد گش ــن نخواه ــق آب از م عش

ــون بط از  ــند  بپرس ــه  ک ــه  آنگ ــم  درونگوی ــودی  ب روان  ــرم  بح ــکی  کاش

آب ــوج  م از  ــدر  ب ــو  گ ــکم  اش ــک  ــتطابخی مس ــم  مرگ ــت  هس ــرم  بمی ــر  گ

ــو ج آب  ــم  بین ــه  ک ــی  جای ــر  به ــن  اوم ــای  ج ــن  م ــی  بودم ــد  آی ــکم  رش

ــون دهل ــکم همچ ــت چون دف و ش گلدس ــو  چ ــم  می‌کوب آب  ــق  عش ــل  طب

ــن الامی روح  آن  ــم  خون ــزد  بری ــر  ــورم همچون زمینگ ــه خون خ جرعه جرع

ــواره‌ام ــون جنین خون‌خ ــون زمین وچ کاره‌امچ ــن  ای ــته‌ام  گش ــق  عاش ــه  ک ــا  ت
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ــم در آتش همچو دیگ ــب همی‌جوش ــد ریگش ــورم مانن ــون خ ــب خ ــا ش روز ت

ــم انگیخت ــر  مک ــه  ک ــیمانم  پش ــن  ــمم بگریخت او  ــم  خش ــراد  م از 

ــم خویش ــتم خش ــر جان مس ــران ب ــشگو ب ــق گاومی ــت و عاش ــان اوس ــد قرب عی

ــورد خ ــزی  چی ــر  وگ ــپد  خس ــر  اگ ــروردگاو  می‌پ او  ــح  ذب و  ــد  عی ــر  به

داده‌ای ــان  ج ــرا  م دان  ــی  موس آزاده‌ایگاو  ــر  ه ــر  حش ــزوم  ج ــزو  ج

ــته‌ای گش ــان  قرب ــود  ب ــی  موس ــته‌ایگاو  کش ــات  حی ــزوش  ج ــن  کم‌تری

ــا ج ز  ــیبش  آس ز  ــته  کش آن  ــد  ــابرجهی بعضه ــوه  اضرب ــاب  خط در 

ــر البق ــذا  ه ــوا  اذبح ــی  کرام ــا  ــری النظ ارواح  ــر  حش ــم  اردت ان 

ــدم ش ــی  نام و  ــردم  م ــادی  جم ــرزدم»از  ب ــوان  حی ــه  ب ــردم  م ــا  نم وز 

ــدم ش آدم  و  ــی  حیوان از  ــردم  ــدمم ــردن کم ش ــی ز م ــم ک ــس چه ترس پ

ــر بش از  ــرم  بمی ــر  دیگ ــهٔ  ــرحمل س و  ــر  پ ــک  ملای از  آرم  ــر  ب ــا  ت

ــو ج ز  ــتن  جس ــدم  بای ــم  ه ــک  مل ــه1«وز  وجه الا  ــک  هال ــیء  ش کل 

ــوم ش ــان  قرب ــک  مل از  ــر  دیگ ــار  ــومب ش آن  ــد  نای ــم  وه ــدر  ان ــچ  آن

ــون ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع ــونپ راجع ــه  الی ــا  ان ــه  ک ــدم  گوی

ــت امتس ــاق  اتف ــک  آن دان  ــرگ  ــتم ظلمتس در  ــان  نه ــی  حیوان کاب 

ــو ــرف ج ــن ط ــرو زی ب ــر  نیلوف ــو  ــوهمچ ــص و مرگ‌ج ــقی حری ــو مستس همچ

آب ــای  جوی او  و  ــت  آبس او  ــرگ  بالصــوابم ــم  اعل ــه  والل ــورد  می‌خ

ــد نم ــن  ننگی ــق  عاش ــرده  فس ــدای  می‌رم ــان  جان ز  ــان  ج ــم  بی ز  ــو  ک

1. «Je quittai la matière inerte pour vivre et pousser comme une plante; je passai ensuite de 

l’état végétatif à l’état animal, puis je fus doué des traits distinctifs de l’homme. Que puis-je 

craindre? Comment redouterais-je d’être anéantipar la mort! Je mourrai et quitterai l’huma-

nité pour ravir aux anges et leurs plumes et leurs ailes. Je m’élèverai alors, dans mon vol, 

plus haut que les anges, dans une région que l’esprit ne peut concevoii. Une fois encore, je 

m’élancerai plus haut que les cieux. Tout disparaîtra et périra excepté sa face.» Qoran, chap. 

28, vers. 88.
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ــان زن ــگ  نن ای  ــقش  عش ــغ  تی ــوی  ــتک‌زنانس دس ــر  نگ ــان  ج ــزاران  ه ــد  ص

ــز ــوی ری ــدر ج ــوزه ان ــدی ک ــوی دی ــزج گری ــد  باش ــی  ک ــوی  ج از  را  آب 

ــود ش ــو  ج آب  در  ــون  چ ــوزه  ک ــودآب  ش او  ــو  ج و  وی  در  ــردد  گ ــو  مح

ــا بق ــش  ذات و  ــد  ش ــی  فان او  ــاوصــف  بدلق ــه  ن ــود  ش ــم  ک ــه  ن ــپس  س ــن  زی

ــم آویخت او  ــل  نخ ــر  ب را  ــش  ــمخوی بگریخت ازو  ــه  ک را  آن  ــذر  ع
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استاد  خانه 
ــلخ ــع سَ ــا موق ه ت ــرَّ

ُ
ــه گاه غ ــاه ب ــر م ــهر چه بغداد و چه بلخه ــور و هر ش  هرکش

ــیرینی عمر ــع ش ــیم طم ــه چش ــا آن ک ــخت تل ــوه  قه ــده  ب ــتاد  اس حضــرت  ای   

ــویم. نزدیک حرم حضرت  ــهر مقدس قم می‌ش ــت،من با دخترم فاطمه عازم ش ــنبه اس روز سه‌ش

 رو به 
ً
ــتراحت کوتاهی به سمت حرم حرکت می‌کنیم، هتل دقیقا معصومه)س( هتل می‌گیریم. بعد از اس

روی حرم است. بنابراین بعد از چند دقیقه به حرم می‌رسیم. سلام می‌دهیم و وارد حرم می‌شویم. پس 

ــرم زیبایی معنوی خاصی دارد. من در این‌جا  ــارت و دعا و نماز همه‌جای حرم را نگاه می‌کنم. ح از زی

به یاد زیبایی و معنویت حرم امام رضا)ع( در مشهد می‌افتم که همیشه حرم مملو از زائران و عاشقان آن 

امام رئوف، به یاد شلوغی‌های حرم امام رضا)ع( می‌افتم. به یاد خاطراتی که از حرم امام رضا)ع( و مشهد 

ــال در مشهد زندگی کرده‌ام. یاد دوران دانشجویی‌ام، یاد سال‌های فراموش  دارم می‌افتم چون‌که چند س

نشدنی و سرنوشت‌ساز، آن سال‌هایی که اتفاقات تلخ و جالبی برایم رخ داد. یاد لطف و عنایت خاص 

امام رضا)ع( که همواره شامل حالم می‌شد. یاد آن استاد فرزانه‌ام ـ ویراستار این کتاب ـ چه محبت‌هایی 

که به من نکرد. یاد او که تصویر خالق عظیم را به من نشان داد و به من آموخت که بدون خدمت به مردم 

ــخت به هم می‌پیوندند و عقربه‌های ساعت  ــوزی و غمخواری برای دیگران لحظه‌ها چه س و بدون دلس

چه طاقت‌فرسا می‌چرخند و سال‌ها چه دیر سپری می‌شوند و با دیگران و برای دیگران ثانیه‌ها چه عارفانه 

عبور می‌کنند و ساعت‌ها و سال‌ها چه به یاد ماندنی می‌گذرند.

از جایم بلند می‌شوم، چون یکی از دلایل آمدن من به قم دیدار استاد است. از حرم بیرون می‌آییم، 

ــی را برمی‌دارد. به او می‌گویم که عصر می‌خواهیم به دیدنش  ــتاد گوش ــتاد را می‌گیریم. اس ــمارۀ اس ش

ــه با مهربانی خاصی حرف می‌زند و می‌گوید: دخترم همین آلان به خانه ما  ــتاد مثل همیش برویم، اس

ــکرم. ما این‌جا نزدیک حرم هستیم و برای  بیایید و هتل نگیرید. هرچه اصرار می‌کند من می‌گویم متش

ــد: دخترم برای چی رفتید  ــگی می‌گوی ــتاد با همان لحن همیش رفتن و زیارت کردن راحت هستیم.اس

ــی نیست. بروید  ــتید. بیایید کلید خانۀ دخترم را بدهم آن‌جا کس هتل گرفته‌اید؟ اگر منزل ما راحت نیس
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و راحت هم هستید و من بازهم می‌گویم متشکرم. حالا دیگر هتل گرفته‌ایم باشد برای دفعات بعد.

عصر به‌طرف خانه استاد راه می‌افتیم. حدود ساعت پنج آن‌جا می‌رسیم در می‌زنیم، صدای دختر 

 فهمیدم که او مریم خانم نوۀ استاد بود و در را 
ً
ــنوم که می‌گوید بله. بعدا ــت آیفون می‌ش جوانی را از پش

ــد، به طبقه پایین. نگاهی  ــنوم که می‌گوید بله بفرمائی ــوم صدای خانمی را می‌ش باز می‌کند وارد می‌ش

می‌اندازم، همسر استاد را می‌بینم که جلوی در ایستاده و با لبخند می‌گوید بفرمائید. به‌به. از پله‌ها پائین 

می‌رویم با دیدن همسر استاد یاد سال‌های پیش افتادم، یاد اولین باری که همسر استاد را که پروین خانم 

ــهد افتادم. یاد آن روز افتادم که وقتی در زدم پروین  ــتاد او را پری خانم صدا می‌کند در مش نام دارد و اس

خانم در را باز کرد و با چهره‌ای خندان مرا به دفتر کار استاد راهنمایی کرد. یادم آمد که پروین خانم این 

ــتنی چقدر خوش‌برخورد بود. حالا بعد از سال‌ها من این زن بامحبت  ــیار مهربان و دوست‌داش زن بس

ــال‌ها من همیشه با پروین خانم تلفنی صحبت می‌کردیم  و مهربان را می‌بینم. ناگفته نماند طی، این س

ــرتان ندهم پس از سلام و احوالپرسی، هنوز ایستاده‌ایم  ــتیم. خلاصه دردس و از حال همدیگر خبر داش

ــه با صدای بلند و پرانرژی سلام می‌کند و به ما  ــتاد را می‌بینم از اتاقش بیرون می‌آید و مثل همیش که اس

ــحال است که ما را می‌بیند. بلافاصله به یادم آمد اولین باری که  خوش‌آمد می‌گوید و می‌خندد و خوش

ــمعی و بصری زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی  ــتاد را در سال‌های قبل در مشهد در کلاس درس س اس

ــهد دیدم. تمام آن روزها و خاطرات مثل برق و باد در نظرم تداعی شد. یاد آن روزهای که ناامیدی،  مش

ــرده‌ای متحرک در کلاس  ــای منفی بر من غلبه کرده بود و مثل م ــرس و غم و تمام حس‌ه ــردگی، ت افس

ــت داده بودم و با تمام وجودم احساس می‌کردم همۀ  ــمعی و بصری نشسته بودم و روحیه‌ام را از دس س

ــتاد افتادم که بدون هیچ چشم داشتی  ــته شده است. یاد تشویق‌ها و راهنمایی‌های اس درها به رویم بس

ــد و از  ــه خاطر رضای خدا برایم انجام داد. همه این خاطرات در یک‌لحظه برایم زنده ش ــط و فقط ب فق

ــته‌ها برایم درس بوده است، خوشحال شدم.استاد و همسرش با شربت و شیرینی و میوه از  این‌که گذش

ما پذیرایی می‌کنند. نگاهی به خانه استاد می‌اندازم خیلی تعجب می‌کنم خانه‌ای ساده با وسایل بسیار 

اندک و ساده و به دور از تجملات.

من سال‌ها پیش که به خانه استاد رفته بودم فقط دفتر کارش را دیده بودم اما حالا که خانه استاد را 

می‌بینم بسیار ساده و بی‌آلایش است. هر جا نگاه می‌کنم کتاب می‌بینم، قفسه‌ها، روی میزها، کتابخانه 
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همه‌جا پُر است. از کتاب‌های مختلف، فارسی، فرانسه و انگلیسی گرفته تا کتاب‌های قصه، خاطرات، 

زندگی‌نامه‌ها، رمان‌ها و کتاب‌های مختلفی که خود استاد نوشته و یا ترجمه کرده است و صد‌ها کتاب 

دیگر که آلان عنوان‌هایش را به یاد ندارم.

 که کتاب یار مهربانم بوده و هست 
ً
من همیشه کتاب را دوست داشته‌ام و عاشق کتاب بوده‌ام و واقعا

ــدن با مشکلات بهترین دوستم بود. آلان لذت می‌برم که این همه  و در حفظ آرامش هنگام مواجهه ش

کتاب را می‌بینم. حس خوبی به من دست می‌دهد و حال و هوایم را عوض می‌کند و مرا به دنیای دیگری 

ــن رجبیان می‌آورم که ارزش دوستی و هم  ــتاد حس ــق کتاب از اس می‌برد. در این‌جا چند رباعی در عش

آغوشی کتاب را با خواننده چه نیک و استادانه و شاعرانه نشان داده است. این رباعی‌ها را من از مجموعۀ 

ــناس شمارۀ 25 و 26 سال 1397  ــتاد حسن رجبیان، شاعر گران‌مایه از فصلنامه زبانش رباعی‌های اس

ــاعر چه مهر و چه  ــان می‌دهد این ش ــان که نش برگزیده‌ام. این هم یکی دیگر از رباعی‌های گلچین ایش

محبت ژرفی به فصلنامۀ چهار زبانۀ ترکی، عربی، فرانسه و فارسی زبانشناس و خوانندۀ آن داشته است:

آن ــدۀ  پاین ــکوه  ش و  ادب  ــرخ  آنف ــدۀ  زاین  
ِ
ــع طب و  ــب  ادی ــده  فرخن

ــان ــر نش ــی مه ــد و ده رباع ــک ص آناین‌ی ــدۀ  خوانن و  ــناس  زبانش ــم  تقدی

این شاعر گران‌قدرِ معاصر است که در کنج آرام کتابخانۀ آیت‌الله حائری قم مملو از انواع کتاب، 

ــخه‌های نفیس خطی در باب یار همیشگی‌اش، کتاب،  ــامی، عرفانی تاریخی و نس علمی، دینی، اس

چنین می‌گوید: 

ــوش توئی ــان و هم گ ــده و هم‌زب ــم دی ــیه توئ ــوش  خام ــای  نغمه‌ه ــر  خنیاگ

ــدۀ خویش ــه روی خوانن ــبان ب ــیروزان و ش ــوش توئ ــوده آغ ــدم گش ــه ق ــا ب ــر ت س

این شاعردر یک رباعی دیگر چه خوب هوشمندی کتاب را نشان می‌دهد که نه خواب دارد و عزم 

خفتن دارد و نه قصد نگفتن و نهفتن چون در پرده‌های دل کتاب حرف‌های تازه فروان است و درون هر 

ورق کتاب نشانه‌هائی از هوش و اندیشه‌های زیبا نهفته است:

ــن دارد ــزم خفت ــه ع آن‌ک ــه  ن ــه  ــه خفت داردن ــن  نهفت و  ــن  نگفت قصــد  ــه  ن

ــردۀ دل ــر پ ــه ه ــه ب ــاری ک ــده ی ــن بن داردم ــن  گفت ــرای  ب ــازه  ت ــی  حرف

ــانی از  ــاعر مدیر کتابخانۀ آیت‌الله حائری قم در یک دوبیتی زیبا در هر برگ کتاب نش و باز این ش

شهربابک مرج  روستای  سرخ  لاله  132           سیزده 



هوش می‌بیند که آغوش به خواننده گشوده است:

ــوش ه از  ــانی  نش ــش  ورق ــر  ه ــوشدر  فرام ــرا  م او  ــد  می‌کن ــی  ک

ــر مه از  ــویش  س ــه  ب ــم  کن روی  ــون  ــوشچ آغ ــوده  گش ــدم  ق ــه  ب ــا  ت ــر  س

اکثر وسایل خانه استاد سُنتی است. مثل رومیزی‌ها، فرش،حتی آرایگی‌ها. دکوری‌های سنتی را می‌بینم 

ــی، سماور قدیمی.ذهنیت من و دخترم دربارۀ خانه استاد  ــوز، فانوس، ظرف و ظروف مس مثل چراغ گردس

ــتاد راحت نیستیم، بنابراین به دخترم  ــتیم بیاییم فکر می‌کردیم در خانه اس چیز دیگری بود. وقتی می‌خواس

گفتم می‌رویم و نیم ساعت می‌مانیم و برمی‌گردیم اما حالا، این زندگی ساده و صفا و صمیمیت و مهربانی 

استاد و همسرش پروین خانم ما را مجذوب خود کرده و ما فراموش کرده‌ایم که چند ساعت گذشته.پروین 

خانم بسیار تا بسیار مهربان، مهمان‌نواز و خوش صحبت است. هی می‌رود آشپزخانه و برای ما چای، میوه، 

شکلات و خوردنی‌های مختلف می‌آورد و تعارف می‌کند و با گرمی خاصی با ما حرف می‌زند.

ــوه تلخ و قهوه  ــیوۀ قه ــن رجبیان چند رباعی‌ در ش ــتاد حاج حس ــوه زیاد می‌خورد و اس ــتاد قه اس

نوشیدن‌های استاد و قهوه نوشیدن‌های خودشان سروده است:

ــم جام ــدر  ان ــد  باش ــخ  تل ــوه  قه ــا  ــمت کام ــدر  ان ــد  نای ــواب  خ ــیرینی  ش

ــیرم ــت عنصر س ــان سس ــوه کِش ــن قه ــاممزی آش دُرد  ــوش  ن ــوه  قه ــده  بن ــن  م

ــاد ی ــا دادی  م ــه  ب ــو  ت ــی را  ــه کش ــر فریادپیمان ــو دیگ ــنوی ت ــه نش ــت ک از چیس

ــور ــن مخم ــه‌ام م ــج خان ــه کن ب ــاده  ــتادافت اس ای  ــوه‌ام  قه ــام  ج دو  ــور  مخم

ــت کنم. هر چه من می‌گویم ما قهوه  ــود و می‌گوید می‌خواهم برایتان قهوه درس ــتاد بلند می‌ش اس

ــد و می‌آورد. من  ــت می‌کن ــریع قهوه درس ــپزخانه و س ــتاد اعتنا نمی‌کند و می‌رود آش نمی‌خوریم، اس

می‌گویم قهوه نمی‌خورم، استاد یک فنجان قهوه برای فاطمه دخترم می‌گذارد و یکی هم برای خودش. 

ــت  ــت. من دوس ــریع قهوه را می‌خورد ولی فاطمه کمی از آن را می‌خورد و می‌گوید تلخ اس ــتاد س اس

ــتاد، آخر این بچه چه‌طور این فنجان بزرگ قهوه تلخ  ندارم. پروین خانم خیلی می‌خندد و می‌گوید اس

ــکلات بخورد.  ــتاد می‌خندد و می‌گوید خب با خرما یا ش را بخورد. لااقل کم‌تر برایش می‌ریختی و اس

ــودم پروین خانم کیک قهوه‌ای  ــتاد رفته ب ــال‌ها پیش که برای اولین بار به خانه اس در این‌جا یادم آمد س
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رنگ با چای آورد و خندید و گفت: امروز من از این کیک کاکائوئی که خودم درست کرده بودم. همراه 

پسرم محمدابراهیم چند تکه دادم که زنگ تفریح در مدرسه بخورد. ظهر که آمده گفته بچه‌ها تو مدرسه 

ــوخته نیست. این کیک  ــت و محمدابراهیم گفته نه این س ــوخته اس گفته‌اند. محمدابراهیم این کیک س

ــد برهانی دو تیز هوش  ــم آذری نجف‌آباد و خواهر زاده‌اش حام ــت. عکس محمد ابراهی کاکائوئی اس

زرنگ را در خانه استاد در مشهد زیباشهر 14می‌بینید.

ــگاه اِسِن آلمان دکتر مهندس شده است و  همین محمد ابراهیم تیز هوش دیروز هم اکنون در دانش

در همان دانشگاه تحقیق می‌کند و درس می‌دهد و سخت علم و دانش دوست است. این یکی رباعی را 

هم شاعرحاج حسن رجبیان در وصف ایشان سروده است. همین پروین خانم و استاد، پیوسته هر روز 

به او سلام می‌رسانند و برایش دعای خیر آرزو می‌کنند:

ــت  ماه روی  ــه  ب ــا  م ــام  س ــته  ــتپیوس همراه ــا  م ــر  خی ــای  دع ــواره  هم  

ــر ــت و دلبر همس ــش اس ــو دان ــواه ت ــتدلخ دلخواه و  ــر  دلب ــه  ب ــی  رس ــد  امی  

انگار که همین دیروز بود چقدر زندگی زود می‌گذرد.

ــذرد می‌گ عجــب  ــر  عم ــۀ  قافل ــن  ــذردای ــرَب می‌گ
َ
ــا ط ــه ب ــی ک ــاب دم دری

ــه خوری ــردای حریفان چ ــاقی، غم ف ــذرد1س ــب می‌گ ــه ش ــه را، ک ــش آر پیال پی

1. شعر از هادی خسروی پور.
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ــراغ کتاب‌هایش می‌رود. چند کتاب به فاطمه می‌دهد. فاطمه خیلی خوش‌حال  حالا، استاد به س

ــحالی را می‌بینم. چون او هم مثل من عاشق کتاب است.  ــادی و خوش ــود. در چشمانش برق ش می‌ش

چند کتاب را هم که جدید هستند و استاد تازه نوشته به من می‌دهد و می‌گوید هر کتابی که می‌خواهید 

ــت، به  ــه بود و جلد زیبایی داش ــتاد کتابی را که به زبان فرانس خودتان بردارید. به یاد روزی افتادم که اس

ــجویان هدیه داد و استاد این جمله‌ها را هم در صفحه  ــمعی و بصری جلوی همه دانش من در کلاس س

نخست کتاب نوشته بود:

 و این هم جلد همان کتاب‌ به نام قصه‌های شگفت‌انگیر:
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ــجو تلاش کرده و کوشا هست، این کتاب را هدیه می‌دهم.  ــجویان گفت: چون این دانش و به دانش

ــن همه کتاب در  ــون آن زمان مثل الان ای ــد چ ــتند مال آن‌ها باش ــجویان آرزو داش کتابی که همه دانش

دسترس نبود. به‌خصوص کتاب‌های فرانسه که یا نبود و یا خیلی کم بود. این اولین جایزه‌ای بود که من 
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ــگاه فردوسی مشهد در جمع چهل دانشجو گرفتم و تمام وجودم سرشار از شادی و انرژی‌های  در دانش

مثبت شد.

و کتاب دیگری هم به من هدیه دادند که در صفحه اول آن این چنین نوشته بود و برایم آرزو کرده بود 

که شما را در دوره های فوق لیسانس ببینم و من هم به آن چه که برایم آرزو کرده بود، رسیدم:

و این هم جلد کتاب دوم که استاد همان سال به خاطر تلاش‌های پیگیر و موفقییت و پیشرفت‌هایم 

در زبان فرانسه به من هدیه داد:
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ــیدم که من می‌توانم و توانستم قدرتمندانه پیش بروم و موفق شدم.استاد به سراغ  من به این باور رس

نوشتن کتاب‌هایش می‌رود و دارد کار تحقیق انجام می‌دهد.

من و دخترم کنار پروین خانم نشسته‌ایم. پروین خانم، این زن دوست‌داشتنی و مهربان، با آب‌وتاب 

و بابیانی شیرین از فرزندان و نوه‌هایش می‌گوید، از نوه‌هایش مریم، نیلوفر و شقایق، از فرزندانش بهمن، 

ــتند.  ــان هس محمدابراهیم، آذر، آذرمیدخت و اناهیتا. از نوه‌اش مریم می‌گوید که طبقه بالا کنار خودش

در همین حین که پروین خانم در حال تعریف کردن است دختری جوان و خوش‌رو وارد می‌شود. سلام 
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ــت که در  ــامی اس ــجوی هنرهای اس ــت. دانش می‌کند. پروین خانم می‌گوید این نوه‌ام مریم خانم اس

اصفهان درس می‌خواند. مریم خانم می‌نشیند با هم‌صحبت می‌کنیم. پروین خانم می‌گوید نزدیک خانه 

ما فروشگاه‌های خوب و بزرگی هست بیایید با مریم بروید و قدمی بزنید و اگر می‌خواهید خرید کنید. 

ــنود و به مریم می‌گوید آره بابا با هم بروید و قدمی بزنید و بستنی  ــتاد هم‌صدای پروین خانم را می‌ش اس

بخورید. من و فاطمه و مریم خانم به‌طرف فروشگاه‌ها حرکت می‌کنیم. مریم خانم را می‌بینم دختر بسیار 

ــت وقتی پدربزرگ و مادربزرگش  ب معلوم اس
ُ
ــت. با خود می‌گویم خ باهوش و مهربان و فهمیده‌ای اس

این‌همه فهمیده و بامحبت باشند نوه هم این می‌شود. فروشگاه‌ها را می‌رویم و خرید کوچکی می‌کنیم، 

برمی‌گردیم به خانه استاد. پروین خانم تدارک شام دیده و پیتزا هم سفارش داده من به پروین خانم گفته 

ــفره را می‌اندازیم من می‌روم از  ــذای پختنی نمی‌خورم. س  غ
ً
ــت که اصلا ــودم که حدود یک ماهی اس ب

ــتم  ــروع می‌کنم به خوردن، اما پروین خانم می‌گوید چون می‌دانس یخچال برای خودم میوه می‌آورم و ش

شما پیتزا نمی‌خورید برایتان پیتزای سبزیجات سفارش داده‌ام. استاد هم مقداری سبزیجات بخارپز شده 

می‌آورد و به من تعارف می‌کند و می‌گوید شما که رژیم دارید از این‌ها بخورید. حالا من مانده‌ام چه کار 

 چیز دیگری نخورده‌ام و در برنامه‌ام هم نیست. 
ً
کنم، آخر من در این یک ماه به‌جز میوه و سبزیجات اصلا

ــن زن مهمان‌نواز و مهربان هی  ــم به میوه خوردن اما پروین خانم ای ــروع می‌کن اندکی تأمل می‌کنم و ش

تعارف می‌کند. لحظه‌ای با خود فکر می‌کنم و می‌گویم از ادب به دور است اگر از این پیتزای سبزیجات 

ــود از  ــحال می‌ش ــفارش داده نخورم، بنابراین پیتزا می‌خورم. پروین خانم خوش که پروین خانم برایم س

سبزیجاتی که استاد بخارپز کرده هم می‌خورم. مریم خانم هم با ما شام می‌خورد. استاد کنار کامپیوترش 

می‌رود و سرگرم نوشتن است. با پروین خانم و مریم خانم مشغول صحبت می‌شویم.

ــرت و مهارت‌های ارتباطی را خوب  ــت. ایشان آداب معاش چقدر پروین خانم خوش‌صحبت اس

ــا پروین خانم  ــت خاصی دارد. آدم ب ــت و جذابی ــین اس ــد. صحبت‌هایش لذت‌بخش و دل‌نش می‌دان

ــود. ارتباط کلامی خوبی دارد. در کل این خانواده خیلی ساده  ــاس راحتی می‌کند و جذبش می‌ش احس

ــنویم، فقط  ــه صدای بلند را می‌ش ــان‌ها همیش ــتند. با خود فکر می‌کنم که اکثر ما انس و بی‌آلایش هس

ــاده می‌آیند،  ــان و س ــخت‌ها را می‌خواهیم، غافل از آن‌که آدم‌های خوب آس پررنگ‌ها را می‌بینیم و س

ــاده را دوست دارم، همان‌هایی که برای همه لبخند  بی‌رنگ می‌مانند و بی‌صدا می‌روند. من آدم‌های س
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دارند. به همه محبت می‌کنند. برای همه هستند. آدم‌های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت‌ها 

ــنوند و در لحظات ناامیدی، غم و سرشکستگی و  ــدند دردهایت را بش ــا کرد. آن‌ها که حاضر ش تماش

بی‌پناهی کمکتان کنند. در همین افکار هستم که گوشی پروین خانم زنگ می‌خورد پروین خانم گوشی 

را برمی‌دارد خوشحال می‌شود می‌گوید پسرم محمدابراهیم از آلمان است و با پسرش صحبت می‌کند 

و بعد گوشی را به استاد می‌دهد.ساعت نزدیک دوازده شب است که ما بلند می‌شویم برای رفتن. استاد 

به مریم خانم می‌گوید به تاکسی زنگ بزن. ما خداحافظی می‌کنیم و بیرون می‌آییم. استاد هم همراه ما 

می‌آید و به تاکسی سفارش ما را می‌کند که ما را کدام هتل ببرد و ما به هتل برمی‌گردیم.

ــاد روزهایی افتادم که  ــم ورق می‌زنم. دوباره به ی ــتاد داده نگاه می‌کن ــل کتاب‌هایی را که اس در هت

ــتاد برایم کتاب‌هایی را در کلاس درس در دانشگاه فردوسی مشهد جلوی دانشجویان جایزه می‌داد.  اس

 در کتاب‌فروشی‌ها یا نبود و یا همه‌اش قدیمی 
ً
 گفتم آن زمان کتاب به زبان فرانسه اصلا

ً
همان‌طور که قبلا

و تکراری بود. من آن‌قدر خوشحال می‌شدم و ذوق می‌کردم که فقط خدا می‌داند.آن‌وقت‌ها دانشجویان 

آرزو داشتند که استادی آن‌ها را تشویق کند و یا جایزه‌ای به آن‌ها بدهد. یادم آمد که چطور دانشجویان 

کتاب‌هایی را که استاد به من هدیه داده بود و در صفحه اول آن‌ها هم یادداشتی را برایم نوشته بود از من 

می‌گرفتند و نگاه می‌کردند و می‌گفتند خوش به حالت و درعین‌حال بعضی‌ها حسادت هم می‌کردند. 

لحظاتی در این افکار هستم و بعد چندصفحه‌ای از یکی از کتاب‌ها را مطالعه می‌کنم و بخواب می‌روم.

ــان برویم دوباره  ــتاد زنگ می‌زند و ما را دعوت می‌کند که به منزلش ــاعت نُه اس فردا صبح حدود س

ــتاد می‌رویم. استاد را می‌بینم که ملاقه به دست ایستاده و می‌گوید  ــاعت پنج عصر به منزل اس حدود س

بفرمائید بنشینید. من دارم آش درست می‌کنم. به آشپزخانه می‌روم و کنار استاد می‌ایستم، استاد در حال 

هم زدن آش است. بلافاصله با خود می‌گویم چه خوب است عکسی از این قابلمۀ آش که استاد درست 

ــتاد می‌گویم اجازه می‌دهید من عکس بگیرم. استاد می‌خندد و می‌گوید اشکال ندارد  کرده بگیرم به اس

دخترم. هرچند تا که می‌خواهی عکس بگیرید و من این عکس را می‌گیرم. استاد می‌گوید حالا آش آماده 

است آش را می‌آورد. استاد این آش عصرانه را به خاطر ما درست کرده. آش را می‌خوریم. استاد به سراغ 

کتاب‌ها می‌رود من هم کنار ایشان می‌نشینم او باحوصله برایم توضیحاتی راجع به کتاب می‌دهد و من 

ــام می‌خوریم.  ــینیم، ش گوش می‌دهم. در این حین مریم خانم هم از طبقه بالا می‌آید و ما دورهم می‌نش
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مادر مریم خانم، خانم دکتر آذر آذری نجف‌آباد هم از طبقه بالا می‌آید با ما احوالپرسی می‌کند و می‌گوید 

ــفر معنوی حج تمتع هستند، خیلی کار دارد و عذر‌خواهی می‌کند که وقت ندارد کنار  چون فردا عازم س

ــی را هم برای دخترم فاطمه خریده و هدیه می‌دهد.  ــیند و صحبت کند. در ضمن خانم دکتر لباس ما بنش

ــان می‌روند.من دارم با استاد صحبت می‌کنم و  مریم خانم همراه مادرش به طبقۀ بالا یعنی خانه خودش

 
ً
اشکالاتم را می‌پرسم، پروین خانم هم با فاطمه در حال صحبت کردن هستند و خیلی جالب است. دقیقا

عین زمان‌هایی که خانه مادرم می‌روم و فاطمه با مادرم صحبت می‌کند و مادرم از گذشته و حال و آینده 

برایش تعریف می‌کند و او با آب‌وتاب سؤال می‌پرسد. حالا هم با پروین خانم عین یک نوه و مادربزرگ 

با هم‌صحبت می‌کنند، می‌خندند، تلویزیون تماشا می‌کنند، میوه و خوراکی می‌خورند. پروین خانم یک 

بلوز و جورابی را به فاطمه هدیه می‌دهد و می‌گوید روز دختر که چند روز پیش بود برای نوه‌هایم خریدم 

و هدیه دادم. این هم قسمت شما بود. استاد هم کتاب‌های زیادی را به من و فاطمه هدیه می‌دهند. استاد 

و خانواده‌اش را بسیار باعاطفه، دلسوز، مخلص، یکرنگ، ساده و بی‌آلایش دیدم. البته این مطلب را آلان 

ــال‌ها پیش آن زمان که دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بودم با تمام وجود درک  ــف نکردم بلکه س کش

کردم که انسان‌های بزرگی وجود دارند که بودنشان بسیار باارزش هست و ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از 

مردمان روزگار خویش ممتاز می‌سازد. آن‌ها به‌واسطه رفتار و اعمال خوبشان در دل مردم و تاریخ جاودانه 

می‌مانند. دوباره به یاد تمام خاطرات دوران دانشجویی‌ام افتادم، آن زمان که به چشم خویش دیدم استاد 

فرزانه‌ام را که لحظات زیبای زندگی‌اش را صرف خدمت به دردمندان جامعه می‌کرد و برای دانشجویان 

همچون کشتی نوح بود و زمزمه محبتش طفل گریزپای را جمعه به مکتب می‌آورد.

از استاد و پروین خانم خداحافظی می‌کنم و به هتل برمی‌گردیم و از خداوند خواستم که مرا هم چون 

استاد توانایی و نیرویی دهد که بتوانم خدمتگزاری برای تمامی افراد جامعه باشم و بتوانم در رفع مشکلات 

مردم کشورم بکوشم و همچون استاد، خواب رفتگان را به بیداری و حرکت و جنبش وا دارم. به امید آن روز.

چون از مشهد و دانشگاه سخن به میان آوردم بد نیست گریزی به خاطرات دوران دانشجوئی‌ام بزنم 

ــیرینی‌ را در  ــرات را در این جا بیاورم تا ببینید که من چه روزهای تلخی‌ وچه روزهای ش ــن آن خاط و عی

دوران دانشجوئی‌ام گذرانیده‌ام تا درس‌هایم را به هر سختی که شد و گذشت، در دانشکدۀ ادبیات مشهد 

به پایان آوردم. چگونگی و خلاصۀ آن روزهای تلخ و شیرین خاطرات دوران دانشجوئی‌ام را می‌خوانید.
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دل‌سوخته  دانشجوئی  شیرین  خاطرات 
ــجوئی از مهم‌ترین خاطراتی است که چه تلخ باشد چه شیرین همیشه  به نظر من خاطرات دوران دانش

به یاد می‌مانند و هرگز فراموش نمی‌شوند. علت این‌که خواستم خاطرات دوران دانشجوئی‌ام را بنویسم 

این بود که دوران دانشجوئی بنده با بسیاری از دانشجویان فرق داشت و اتفاقاتی که برایم افتاد شاید برای 

ــیاری پیش نیامده و از طرفی دیگر برای بعضی از دانشجویان ممکن است این اتفاقات و مشکلات  بس

ــجویان و نیز به خوانندگان عزیز  ــت می‌خواهم به دانش ــتن خاطراتم که واقعیت اس پیش آید لذا با نوش

بگویم که با مشکلات مبارزه کنید و استقامت بورزید. 

لازم به ذکر است که این خاطرات مربوط به سال‌ها پیش است و اکنون وضع دانشگاه نسبت به آن 

ــن این خاطرات  ــاب امروز بگذارند. حُس زمان تغییراتی کرده و خوانندگان عزیز نباید مطالب را به‌حس

ــیار ساده و روان و بدون ذره‌ای دروغ نوشته‌شده. دوست داشتم همه خاطرات  ــت که به قلمی بس این اس

را بنویسم ولی چه کنم که ناچارم بعضی مطالب را حذف کنم و امّا آن چه ازنظرتان می‌گذرد خاطرات 

دوران دانشجوئی یک دانشجو است در مشهد مقدس.

اساتید و  دانشکده 
در سال 1369 کنکور امتحان دادم مرحله اول قبول شدم، هنگام انتخاب رشته به علت این‌که در دانشگاه 

آزاد کرمان رشته عربی درس می‌خواندم دیر رسیدم. حدود ساعت 4 بعدازظهر بود که رفسنجان رسیدم. 

برگۀ انتخاب رشته را گرفتم فقط یک ساعت فرصت داشتم انتخاب رشته کنم لذا باعجله انتخاب رشته 

ــت یادم هست روز وفات امام رضا)ع( بود. از رادیو مراسم عزاداری  کردم و منتظر آمدن نتایج بودم. درس

ــد، من خیلی ناراحت شدم به مادرم گفتم ای‌کاش ما الآن مشهد بودیم! راستی مادر یعنی  پخش می‌ش

می‌شود من امسال هم مشهد بروم و زیارتی بکنم.

شب شد، پدرم به خانه آمد برخلاف همیشه که به اتاق خودش می‌‎رفت آن شب آمد توی آشپزخانه 

ــت. من داشتم برای پدرم چای می‌ریختم که پدرم گفت تو رشته زبان فرانسه مشهد قبول‌شده‌اید.  نشس

ــتم چه کنم چنددقیقه‌ای که گذشت گفتم پدر مطمئنید که  ــحال شدم که نمی‌دانس من آن‌قدر خوش

رشتۀ زبان فرانسه قبول‌شده‌ام. پدرم گفت بله. زیاد برایم مهم نبود چه رشته‌ای قبول شدم. چون می‌دانستم 
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احتمال زیاد رشتۀ زبان انگلیسی است نه زبان فرانسه. به هر صورت خوشحال بودم. خواهرانم دیگر از 

من خوشحال‌تر بودند و هی می‌گفتند خوش به حال تو نگفتیم قبول می‌شوی.

صبح شد من باید آماده می‌شدم برای رفتن به مشهد مقدس که ثبت‌نام کنم. پدرم گفت فکرهایت را 

 می‌خواهی بروی؟ گفتم آری. پدرم گفت هرطور که خودت دوست داری. بالاخره ساعت 
ً
بکن آیا واقعا

یک بعدازظهر برای رفتن به مشهد با برادر حرکت کردیم. ساعت هشت صبح به مشهد مقدس رسیدیم. 

اما مشکلات من از همین‌جا شروع شد انگار من تنها به شهر مشهد آمده بودم چون برادرم کوچک بود و 

مثل خودم هیچ جا را بلد نبود و تا حدی هم یک مزاحمی برایم بود نه همراهی، دانشجویان را می‌دیدم 

که بزرگ‌تری همراه شان آمده و ... مشکلی ندارند.

ــتادم  ــردا اردو برویم فردای آن روز برادرم را فرس ــه ما گفتند که باید ف ــه ثبت‌نام کردم ب ــن ک بعدازای

 دو ساعت تا مشهد فاصله‌دارد 
ً
رفسنجان و من اردو رفتم.مسئولان اردو ما را به باغ رود نیشابور که تقریبا

بردند. در آن‌جا بعد از مراسم خاصی که برای ما اجرا کردند گفتند که ما برای دانشجویان هر رشته یک 

ــی همه باید در یک چادر باشند، دانشجویان  ــتۀ ادبیات فارس ــجویان رش  دانش
ً
چادر آماده کرده‌ایم مثلا

رشتۀ تاریخ در یک چادر. سرانجام من به‌طرف چادری که متعلق به دانشجویان رشتۀ فرانسه بود رفتم. 

آن‌جا برای اولین بار ما همکلاسی‌ یکدیگر را دیدیم و به صحبت پرداختیم. در اردو، برای ما برنامه‌های 

ــاتید هر  ــان این بود که مدیر گروه با یکی از اس مختلفی تدارک دیده بودند. ازجمله یکی از برنامه‌هایش

رشته‌ای می‌بایست برای دانشجویان آن رشته صحبت کند. درست یادم هست ساعت سه بعدازظهر بود 

که ما را جمع کردند تا مدیر گروه‌مان برایمان صحبت کند و بدانیم که دربارۀ این رشته ما چه می‌گوید؟ 

 به چه درد می‌خورد؟
ً
چه کاربردی دارد و اصلا

ــت که اسامی مستعار نوشته‌شده و اسم این استاد نیز مستعار نوشته‌شده. مدیر  لازم به یادآوری اس

گروه ما آقائی قدبلند سر ساعت آمدند و شروع کردند به صحبت که این رشته‌ای که شما قبول‌شده‌اید، 

بسیار سخت است. اساتید شما که یکی از آن‌ها خودم هستم بسیار سخت‌گیرم. دانشگاه مثل دبیرستان 

ــدند، بسیاری مدرک معادل می‌گیرند. لذا بهتر  ــت. بسیاری از دانشجویان این رشته مشروط می‌ش نیس

 در بین شما افراد زیادی هستند که از روی علاقه این رشته 
ً
است عده‌ای از شما انصراف بدهند. مطمئنا

را انتخاب نکرده‌اند لذا همین حالا بروند و انصراف بدهند.

بهشت         143 بستان  همچو  دلکش  و  نغز  روستائی 



ــردکننده زد که همه احساس بدی نسبت به  خدایا، این‌قدر از این‌گونه حرف‌ها و صحبت‌های دلس

رشته‌ای که انتخاب کرده‌اند، پیدا کردند. وقتی به چادر برگشتم دانشجویان همه ناراحت و دلسرد شده 

ــتیم به نام »ناهید« مثل ابر بهاری می‌گریست. بچه‌ها او را دلداری می‌دادند ناهید  ــتی داش بودند. دوس

ــه بلد نیستم. بچه‌ها می‌گفتند ما هم بلد  ــک می‌ریخت می‌گفت: آخر من اصلاً فرانس همان‌طور که اش

نیستیم. ناهید جان ناراحت نباش این مدیر گروه هم می‌خواهد ما را بترساند.

سرانجام اردو تمام شد و ما را به خوابگاه آوردند ابتدا ما را به نمازخانه بردند تا ساعت دو بعدازظهر 

ــمارۀ  ــئولین آمدند و به ما اتاق دادند. به من اتاق 68 در خوابگاه دو را دادند. به‌طرف خوابگاه ش که مس

ــیدم دانشجویی را دیدم که در حال تمیز  دو راه افتادم. اتاق 68 را طبقه بالابود. وقتی جلوی در اتاق رس

کردن اتاق بود. خودم را معرفی کردم و گفتم که هم‌اتاقی‌اش هستم ایشان هم گفتند که من هم ترم اول 

ــما اردو بوده‌ام و الآن آمده‌ام. اتاق را تمیز و مرتب کردیم و در اتاق که بسیار سرد بود و  ــتم و مثل ش هس

بدون پتو خوابیدیم و بالاخره صبح شد.

ــیار  ــتم. بس ــکده ادبیات گذاش ــنبه بود که برای اولین بار پا به محیط مقدس دانش صبح روز یکش

خوشحال بودم بعدازاین که با همکلاسی‌هایمان همه جای دانشکده را گشتیم برنامه را نوشتیم و به‌طرف 

کلاس رفتیم. دانشجویان با چهره‌های بشاش نشستند. من هم‌ردیف جلو نشستم و منتظر بودم که استاد 

ــاعت و چند دقیقه بود که انتظارها پایان یافت و استاد  ــاعت را نگاه می‌کردم بالاخره س بیاید. تند تند س

وارد شد. برای احترام بلند شدیم و سلام کردیم. استادمان خانم بود. چنددقیقه‌ای پشت میزش نشست 

و به ما نگاه کرد. پس از معرفی خودش گفت من خیلی سخت‌گیر و جدی هستم. سؤالی دارم کدام‌یک 

ــما باعلاقه این رشته را انتخاب کرده‌اید؟ همه دست‌ها بالا رفت. استاد گفت: اوه اوه دست‌هایتان  از ش

ــته پزشکی گرفته‌اید و انتخاب رشته  ــما تنبل‌ها از همان رش را پائین بیاورید و دروغ نگوئید. می‌دانم ش

ــته قبول‌شده‌اید. به نظر من بهتر  ــته را هم انتخاب کرده‌اید و بالاخره این رش کرده‌اید تا آمده‌اید و این رش

است همین حالا انصراف بدهید و بروید دنبال کارتان. 

پس‌ازاین که کلی حرف‌های ناامید کننده زد. حروف الفبای فرانسه را برای ما خواند و به هرکدام از ما 

یک ورق که حروف الفبای فرانسه بر روی آن نوشته‌شده بود داد و گفت برای جلسه بعد یاد بگیرید. پس‌از 

ــرویس می‌آمدیم همه‌اش به فکر بودم.  ــکده و خوابگاه که با س این که درس پایان یافت، در بین راه دانش
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با خود می‌گفتم این دیگر چه استادی بود. من قبلاً چه فکرها می‌کردم این استاد چقدر ما را ناامید کرد.

ــاعت یک بعدازظهر به خوابگاه رسیدیم تصمیم گرفتم برگردم رفسنجان چون وسایلم را نیاورده  س

بودم. بنابراین ساعت چهار بعدازظهر بلیط گرفتم و به مقصد رفسنجان حرکت کردم. مسافرتم چون با 

اتوبوس بود رفت‌وبرگشتم طول کشید. بعد از پنج روز که دو بار به مشهد مقدس برگشتم خانم .... یک 

ــه آشنایی دارند، می‌دانند که دیکته  ــانی که به زبان فرانس درس داده بود و قرار بود فردا دیکته بگوید کس

 جزوه نداشتم که دیکته تمرین کنم. فقط جلوی 
ً
فرانسه مشکل است بخصوص برای مبتدیان. من اصلا

در دانشکده جزوه‌ای از یکی از دوستانم گرفتم و باعجله نگاهی به آن انداختم و به کلاس رفتم. بااین‌که 

ــتند نمره  ــجویان بااین‌که جزوه داش ــانزده گرفتم. تعداد زیادی از دانش دیکته تمرین نکرده بودم، نمره ش

ــن را باحالت توهین‌آمیزی به طرفم  ــد. خانم... وقتی ورق‌های دیکته را می‌داد ورقه م ــر از ده گرفتن کم‌ت

ــانزده و به سیما که نمره هشت گرفته بود، باحالت خوش‌رویی خاصی گفت:  پرت کرد و گفت بگیر ش

ــما چرا؟ خیلی تعجب کردم که چرا استاد این‌طور برخورد می‌کند. یک هفته گذشت هر وقت استاد  ش

خانم ... و آقای .... کلاس می‌آمدند خیلی مرا دلسرد می‌کردند. البته چندنفری از دانشجویان در طول 

این یک هفته دلسرد شدند و انصراف دادند.

ــید من که با عشق و علاقه درس می‌خواندم و با خود می‌گفتم هرچقدر که  بالاخره کار به‌جایی رس

درس‌ها مشکل باشد، من می‌‎توانم موفق شوم ناامید شدم و به فکر تغییر رشته افتادم. هرروز یک سری 

به آموزش دانشکده می‌زدم و یک سری به امور دانشجویی. هرکسی چیزی می‌گفت. من برگه‌های تغییر 

رشته را تکمیل کردم ولی باید صبر می‌کردم و بیست‌وچهار واحد را می‌گذرانیدم.

ــما ای خواننده عزیز، چه سختی‌ها که من در طی این چندترم نکشیدم، چه مشکلاتی را که  اما ش

ــنیدم، نمی‌دانم از کجا و از چه  ــدم و چه زخم‌زبان‌ها که نش تحمل نکردم؟ با چه افرادی که روبه رو نش

بنویسم و چه طور شروع کنم. دیگر به درس بی‌علاقه شده بودم. از این دو استاد متنفر بودم.

ــتند. من نمی‌دانم چرا  ــتاد فقط درس می‌دادند و می‌رفتند و دیگر کاری نداش و ای‌کاش این دو اس

ــی که این‌همه درس‌خوانده، دکترا گرفته،  ــاتید این‌قدر پائین است؟ خدایا کس ــطح فکر بعضی از اس س

کتاب نوشته، این‌قدر باید کوته‌فکر باشد؟

ــوند و قبول داشته باشند که این‌گونه  ــخنان من رنجیده‌ خاطر نش ــاتید محترم از این س امیدوارم اس
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ــبختانه تعداد این‌ها بسیار اندک است. البته ناگفته نماند در کنار این  ــاتید هم وجود دارند ولی خوش اس

 استادند و آن‌قدر روحی عظیم و بلند دارند که قلم این حقیر ناتوان از نوشتن 
ً
دو استاد عده‌ای دیگر واقعا

خوبی‌ها و مهربانی‌هایشان است که در جای مناسب به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره خواهم کرد.

ــکل  ــاتید روزی به کلاس آمد و هنگام درس دادن گفت بله درس‌ها مش ــم، یکی از این اس بگذری

 این خانم 
ً
ــدارد مثلا ــما نمی‌توانید یاد بگیرید و درس خواندن برایتان فایده‌ای ن ــیاری از ش اســت. بس

ــجویان به طرفم  ــاره کرد. همه دانش چادری، به نظر من درس خواندن به دردش نمی‌خورد و به من اش

 به روی خودم نیاوردم. چون من برای درس خواندن آمده بودم. دیگر هیچ‌چیز برایم 
ً
ــگاه کردند، اصلا ن

اهمیت نداشت اما دوستان، این دو استاد ما به قول معروف چشم دیدن من و چند نفر دیگر را نداشتند 

 نمی‌دانستیم چرا؟
ً
اصلا

از دانشجویان سال‌های بالاتر سؤال کردیم گفتند چون شما چادر می‌پوشید این دو استاد باکسانی 

ــؤال کردیم همن جواب  ــتم باور کنم. ولی از هرکسی که س ــتند مخالف‌اند. نمی‌توانس که چادری هس

ــیدند  ــتانم انصراف دادند و چند نفر هم که چادر می‌‎پوش ــت چند نفر از دوس را دادند. چند وقتی گذش

چادرهایشان را برداشتند.من ماندم و من با خود گفتم اگر سطح فکر اساتید این‌قدر پائین است، بگذار 

هرکار که می‌خواهند بکنند، هرروز در کلاس مرا تحقیر می‌کردند.

خدایا من که هیچ کاری به آن‌ها نداشتم نه فعالیت سیاسی داشتم نه هیچ‌چیز دیگر، فقط جرم من 

این بود که چادر می‌پوشیدم. با خود فکر کردم شاید بهتر باشد با آن‌ها صحبت کنم، اما ای‌کاش هرگز 

ــتم و اساتید را  ــم علاقه‌مند هس کلمه‌ای با آن‌ها حرف نزده بودم. من با آن‌ها فقط راجع به این‌که به درس

دوست دارم صحبت کردم، اما آن‌ها همه‌اش می‌گفتند تو هم انصراف بده. 

ــد و من به فکر تغییر رشته افتادم. برای  ــرتان را به درد نیاورم، به هر صورت نقشۀ آن‌ها عملی ش س

ــتم انتخاب کنم، اما تصمیم گرفتم رشتۀ زبان انگلیسی،  ــته‌های مختلفی را می‌توانس ــته، رش تغییر رش

ــته و انتقالی را پر کردم و ترم بعد همه واحدهای  ــگاه شیراز را انتخاب کنم. لذا برگه‌های تغییر رش دانش

ــه نداشتم. بعد از چند ماه جواب آمد که با تغییر رشته من موافقت  عمومی را گرفتم و دیگر واحد فرانس

ــده، لذا من به دانشگاه شیراز مراجعه کردم در آن‌جا به من گفتند شما باید به همان دانشگاه فردوسی  ش

ــهد به من گفتند باید بروید تهران. با هزار بدبختی تهران  ــهد. در مش ــهد مراجعه کنید. برگشتم مش مش
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 به ما مربوط نیست باید برگردی مشهد. به‌این‌ترتیب روزهای 
ً
رفتم. در تهران با تندی و خشم گفتند اصلا

زیادی من از مشهد به شیراز و از شیراز به تهران رفتم و برگشتم. 

ــتاده می‌شد در هیچ‌کدام مشخص  ــیراز برایم فرس ــگاه ش نامه‌هائی که از طرف آموزش عالی دانش

ــتند درصورتی‌که نمره   در نامه‌ها می‌نوش
ً
ــت؟ چه‌کار باید بکنم. مثلا ــرده بودند که تکلیف من چیس نک

آورده باشید تغییر رشته شما امکان‌پذیر است. یا درصورتی‌که شرایط را دارا باشید خدایا، این مسائل را 

ــه من با مدرک چه حضوری و چه از طریق نامه‌ها به آن‌ها ارائه داده بودم ولی همه نامه‌ها این‌گونه بود  ک

که یک نمونه از آن نامه‌ها را در این‌جا می‌آورم.

در همان زمان با تغییر رشته و انتقال چند دانشجو که تمامی شرایط‌شان مانند من بود موافقت شده 

بود ولی چرا با تغییر رشتۀ من موافقت نشد نمی‌دانم. فقط می‌دانم که مسئولین در حق من کوتاهی وافر 

نمودند که فردای قیامت خودشان باید جواب‌گو باشند. امیدوارم که خداوند خودش هر طور که صلاح 
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می‌داند با آن‌ها رفتار کند. بدشانسی بزرگی بود که همه‌اش سروکارم با افرادی خشن، عصبانی می‌افتاد. 

دیگر همه‌چیز برایم تمام‌شده بود. اطرافم را خاموشی و تاریکی قرارگرفته بود. چهره ناآرامی داشتم 

 واحد اختصاصی 
ً
و رنج می‌بردم، با خود می‌گفتم خدایا حالا چگونه درس بخوانم، چون ترم قبل اصلا

ــراغ مدیر گروه که استاد یکی از  ــرگردان و ناامید به س ــتم واحدی انتخاب کنم. س ــتم. نمی‌توانس نداش

ــرد- رفتم تا برای انتخاب  ــان همه‌اش مرا ناامید می‌ک  توضیح دادم که ایش
ً
ــان نیز بود - قبلا درس‌هایم

ــا بی‌اعتنایی و عصبانیت از  ــان ب ــد راهنمایی‌ام کند. هنوز چندکلمه‌ای صحبت نکرده بودم که ایش واح

ــد و گفت می‌خواستی همان روز اول انصراف بدهی! خواهش می‌کنم وقت مرا نگیر. از  جایش بلند ش

اتاق مدیر گروه بیرون آمدم. بسیار ناامید شدم.

ــدون این‌که ترتیب واحدها را رعایت کنم دوازده واحد انتخاب کردم. ناگفته نماند  به هر صورت ب

 درس فرانسه نخوانده بودم. 
ً
که همان مقدار کمی هم که فرانسه بلد بودم یادم رفته بود، آخر یک‌ترم اصلا

 نمی‌فهمیدم استاد چه می‌گوید. اساتید همه به زبان فرانسه حرف می‌زدند و من 
ً
وقتی کلاس رفتم اصلا

هیچ نمی‌فهمیدم.

ــکده و برگۀ انصراف را پر کردم و بدین ترتیب انصراف دادم و به  ــرانجام رفتم ادارۀ آموزشی دانش س

خوابگاه برگشتم. وسایلم را جمع کردم لحظه‌ای که می‌خواستم بلیط بگیرم و به‌طرف شهرم حرکت کنم 

با خود فکر کردم کجا بروم؟ این موقع سال دوستان و آشنایان چه فکر می‌کنند؟ ممکن است فکر کنند 

که من نتوانستم درس بخوانم و ازاین‌گونه حرف‌ها. ناراحت شدم به خوابگاه برگشتم و دوباره فردا صبح 

 7 الی 8 
ً
ــتان نمی‌خواهم زیاد وارد جزئیات شوم. تقریبا ــکده رفتم و انصرافم را پس گرفتم. دوس به دانش

بار من انصراف دادم و دوباره پشیمان شدم و انصرافم را پس گرفتم.

ــه نخوانده‌ام ولی می‌توانم نباید  ــود می‌گفتم، هرچند که من یک‌ترم که پایه بوده فرانس ــر بار با خ ه

ــتادی داشتیم به نام... .  ــاتید خیلی مرا اذیت کردند یادم هست اس ــوم. اما چند تن از اس ناامید ش

هرروز که مرا می‌دید می‌گفت: تو هنوز این‌جا هستی؟ چرا انصراف نمی‌دهی؟ دریکی از روزها اتفاقی 

ــاتید حرف بسیار ناشایستی به من  ــت مرا تغییر داد. موضوع ازاین‌قرار بود که یکی از اس افتاد که سرنوش

ــتانم  ــتم چه کنم. با خود گفتم فردا کلاس می‌روم با دوس زد که روحیه‌ام را دگرگون کرد و دیگر نمی‌دانس

ــتاد این درس را هنوز ندیده بودم،  ــمعی و بصری داشتیم، اس خداحافظی می‌‎کنم و بعد. فردا، درس س
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این‌که این درس چندین جلسه تشکیل‌شده بود، ولی چون من دنبال کارهای انصراف بودم کلاس نرفته 

بودم، دانشجویان می‌گفتند استاد این درس از آن دو استاد خیلی بهتر است.

ــروع به درس دادن کرد، آن‌قدر جدی و با صدای بلند درس می‌داد که  ــتاد ش وقتی کلاس رفتم و اس

ــجویان می‌خواست که آن را تکرار  ــتم می‌ترسیدم، هر جمله‌ای را که می‌گفت از یک‌یک دانش من داش

کنند. اول از من پرسید، خدایا من که بلد نبودم نمی‌توانستم. این جملات طولانی را فوری تکرار کنم، 

ــتاد  ــکوت کردم، اس ــید و من دوباره س لذا چیزی نگفتم. برای مرتبه دوم که جملۀ دیگری را از من پرس

ــد و گفت شما و شما و یک نفر دیگر را که او چند جلسه غیبت داشته و بلد نبود. بیائید این  عصبانی ش

ــدم با خود گفتم اگر من کلاس آمده بودم الآن همه‌چیز بلد بودم .  ــینید. من خیلی ناراحت ش جلو بنش

الآن از همه این‌ها بهتر بودم کسانی که با زبان فرانسه آشنایی دارند می‌دانند در اوائل فراگیری این زبان 

ــوی، جلسه بعد فهمیدن درس بسیار مشکل است، چه رسد که نیم سال  ــه غایب ش اگر حتی یک جلس

 نمی‌فهمد چی به چی است.
ً
آدم فرانسه نخوانده باشد که اصلا

ــعی می‌کردم بر اعصابم مسلط باشم. نمی‌توانستم گریه‌ام گرفت مثل ابر بهاری  بنابراین هر چه س

می‌گریستم، کاغذی که روی آن مطالب درس را یادداشت می‌کردم خیس شد. آن لحظه دلم می‌خواست 

زمین دهان باز کند و مرا در خود فروبرد. یادآوری این خاطرات آن‌قدر برایم آزار دهنده است که مجبورم 

از نوشتن بعضی مطالب خودداری کنم.

ــتاد که   از فضای کلاس بریده بودم. ناگهان با صدای بلند اس
ً
ــه کاملا ــده بودم ک آن‌قدر ناراحت ش

می‌گفتم چرا آن‌چه را می‌‎گویم نمی‌نویسی به خود آمدم. اما من نمی‌توانستم بنویسم. نشستن در کلاس 

ــتاد پشت به ما ایستاد تا روی تابلو چیزی بنویسد، من از  ــد. در یک‌لحظه که اس برایم غیرقابل‌تحمل ش

کلاس بیرون آمدم و همین‌طور که اشک می‌ریختم آمدم طبقه پائین و بدون این‌که بفهمم چه می‌کنم و 

ــکده بیرون آمدم. تاکسی سوار شدم و گفتم: آقا، حرم می‌روم. جلوی حرم تاکسی  کجا می‌روم از دانش

ــته‌های حرم که افتاد، خیلی  ــدم، همان‌طور که اشک می‌ریختم، چشمم به گلدس نگه داشــت. پیاده ش

 
ً
ــدم صدای گریه‌ام بلند شد، السّلام علیک یا علی ابن موسی‌الرضا)ع( تقریبا ــت. وارد حرم ش دلم شکس

ــتم گریه کنم و با امام رضا)ع( حرف بزنم، با خود گفتم  ــه ساعت حرم بودم، در حرم راحت می‌توانس س

ــتم  ــود و به حرف‌هایم گوش می‌دهد. هر چه که درد دل داش ــته نمی‌ش امام رضا)ع( از حرف زدنم خس
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ــتانم از کلاس آمده بودند به من  ــتم، دوس کردم، حال بماند که من در حرم چه گفتم. به خوابگاه برگش

ــد و به ما گفته به آن خانم  ــتاد خیلی ناراحت ش گفتند دقایقی بعد ازاین که تو از کلاس بیرون رفتی اس

 فردا کلاس بیاید، با او کاردارم.اما فردای آن روز من تهران رفتم تا ببینم برای تغییر رشته‌ام 
ً
بگوئید،حتما

چه می‌گویند. در تهران مثل دفعات قبل گفتند: مشهد مراجعه کن. برگشتم مشهد. در مشهد گفتند: برو 

تهران. دیگر کاملاً ناامید و سرگردان و حیران شدم. تصمیم بدی گرفتم که بهتر است این‌جا ذکر نکنم.

باز یکی از دوستانم را دیدم، گفت راستی استاد چندین بار احوالت را از ما پرسیده و سراغت را از 

ما گرفته و گفته به آن خانم بگوئید بیاید من با او کاردارم. فکری کردم و گفتم بروم ببینم استاد چه‌کاری 

دارد؟ و به ایشان بگویم که من از دست او ناراحت نیستم، بلکه ناراحتی و گرفتاری من از دست دیگران 

ــت. دانشکده رفتم، با چهره‌ای بسیار غمگین و افسرده و ناامید به استاد سلام کردم و گفتم، استاد با  اس

ــتید؟ استاد گفتند، دخترم چرا آن روز از کلاس رفتید بیرون، من خیلی دلم گرفت، کجا  من چه‌کار داش

رفتید؟. چرا می‎خواهید تغییر رشته بدهید؟ بلافاصله شروع کردم به صحبت که بعضی اساتید چه رفتار 

ــتاد گفتند الآن بیا کلاس، گفتم، نه من دیگر کلاس نمی‌آیم. امروز فقط آمدم  ــته‌اند. اس بدی با من داش

ببینم شما چه‌کار دارید. استاد چندین مرتبه تکرار کردند که خواهش می‎کنم امروز کلاس من بیائید.

بالاخره کلاس رفتم استاد درس را شروع کرد، وقتی از من درس می‌پرسید و من نمی‌توانستم جواب 

ــاعت کلاس درس  دهم باز تکرار می‌کرد، راهنمائی می‌کرد و من جواب می‌دادم بدین ترتیب این دو س

گذشت. وقتی درس تمام شد و دانشجویان رفتند.

ــی از کلاس بیرون آمدم آن تصمیم   کلاس بیائید. وقت
ً
ــه من گفت: دخترم، فردا هم حتما ــتاد ب  اس

ــتاد درس  ــاعاتی که با این اس بدی که گرفته بودم، از ذهنم بیرون رفت. چند روز دیگر کلاس رفتم، س

ــاعت در هفته با این استاد درس داشتیم. هرروز مرا تشویق  ــتم برایم جالب بود. خوشبختانه ده س داش

و راهنمایی می‌کرد.

بدین‌سان، من به درس علاقه‌مند شدم و تا آخر درسم را ادامه دادم و مشکلی نداشتم و حتی کتابی 

ــید. این استاد فرزانه و دلسوز،استاد و متخصص سمعی و بصری بود که  را ترجمه کردم که به چاپ رس

فرزانه می‌نامم. نامش را نمی‌برم و او را در این نوشته استاد 

شهربابک مرج  روستای  سرخ  لاله  150           سیزده 



فرزانه‌ام  استاد  محبت‌های 
 به خاطر رضای خدا و به خاطر بندگان 

ً
به نظر من، توصیف کردن و نوشتن خوبی‌های شخصی که واقعا

ــتی بوده، کاری است دشوار که از عهده قلم و کاغذ و شخص نویسنده  خدا، بدون هیچ‌گونه چشم‌داش

فرزانه در طی چهار سال برایم انجام داد  برنمی‌آید. چگونه می‌‎توانم محبت‌‎ها و خوبی‌هائی که این استاد 

همه را یک‌به‌یک و کلمه به کلمه روی کاغذ بیاورم؟

ــت، او که نمونه و الگوی  ــت مرا تغییر داد و مرا از تصمیم بدی که گرفته بودم بازداش او که سرنوش

اساتید بود، متأسفانه محیط پیرامون ما، بیانگر این حقیقت تلخ است که ارزش این‌گونه افراد را به‌خوبی 

نمی‌دانیم، صد افسوس و هزار افسوس تا مدت‌ها بسیاری از مسائل برای ما پوشیده است.

 می‌دانند. این 
ً
ــجویان را اکثرا ــتاد گرامی در راه ترویج علم به دانش ــای این اس زحمات طاقت‌فرس

ــت و  ــراف را هم می‌دید و رویدادهای اطراف را هم با دقت می‌نگریس ــتاد، علاوه بر ترویج علم اط اس

ــاتید نبود که فقط به آموخته‌های ذهنی خویش مغرور باشد. استادی که روحی بلند و  مثل بعضی از اس

باعظمت داشت آن‌چه را که می‌نویسم بدون ذره‌ای اغراق است.

 گفتم که این استاد مرا تشویق 
ً
بنابراین لازم است خاطراتی که از این استاد محترم دارم بنویسم. قبلا

می‌کرد و باعث می‌شد که من به درس علاقه‌مند شوم. روزها پشت سر هم می‌گذشتند، هرروز بیشتر و 

بیشتر مرا تشویق و راهنمایی می‌کرد، نوارهای صوتی فرانسه که از خودش بود در اختیارم می‌گذاشت. 

وقتی در کلاس به دانشجویان جزوه می‌داد به من اصل کتاب را می‌داد.

یادم هست یک روز به من چند نوار درسی داد و گفت وقتی گوش کردی و خوب یاد گرفتی آن‌ها را 

بیاور. من فردا نوارها را آوردم . بدون آن‌که گوش کرده باشم چون رادیو ضبط نداشتم. استاد به من گفتند 

ــتاد فهمید، روز  ــتاد، ولی اس  رادیوضبط نداری؟ من گفتم چرا اس
ً
ــم نوارها را گوش نکردی حتما می‌دان

بعد مرا به دفترش فراخواند و یک رادیوضبط به من داد و گفت ببر خوابگاه و نوارها را گوش کن، هر چه 

ــتم امتناع کنم، نشد. استاد گفتند تا پایان سال این رادیوضبط دست شما باشد و تا پایان سال هم  خواس

من از آن استفاده نمودم بدون این‌که حتی یک نفر بداند من رادیوضبط را از کجا آورده‌ام. هنگام انتخاب 

واحد همیشه، خیلی مشکل داشتم، استاد به من می‌گفت که چه‌کار کنم، هر جا مشکلی پیش می‌آمد، 

 به این استاد مراجعه می‌کردم.
ً
چه ازلحاظ درسی، و چه ازلحاظ آموزشی فورا
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ــحالی می‌گفتند: دخترم دیگر هر کار خودت می‌خواهی  ــده بودم و استاد با خوش من دیگر واردش

ــتم به خاطر این‌همه زحمتی که برایم  بکن، هر طور می‌خواهی واحد انتخاب کن . هر وقت می‌خواس

 می‌گفتند من که کاری نکرده‌ام، تو دختر من 
ً
ــکر کنم، اجازه نمی‌دادند و فورا ــیده است از ایشان تش کش

 احساس می‌کردم که استاد پدرم است.
ً
هستی، من پدر تو هستم. و من واقعا

یک روز که استاد به کلاس آمد گفت: از جلسه آینده برای این درس استاد دیگری به‌جای من می‌آید. 

چون من وقتم کم است. در آن لحظه من بسیار ناراحت شدم و با خود گفتم خدایا، من به روش این استاد 

عادت کرده بودم و از همه مهم‌تر، استادی که جلسه آینده خواهد آمد معلوم نیست چه روشی داشته باشد 

ــتاد جدید وارد کلاس شد، بعدازاین که احوالپرسی کرد،  ــاید مثل آن دو استاد باشد.جلسه بعد، اس و ش

ــه یعنی سلام[از این‌که استاد جدید با من  نگاهی به‌طرف من انداخت و گفت:Bonjour ]به زبان فرانس

ــدم. جلسات بعد هم با من و با همه دانشجویان رفتار  ــیار خوشحال ش این‌گونه با مهربانی رفتار کرد بس

خوبی داشت. در دانشکده هرجا مرا می‌دید می‌گفت: ?Comment allez–vous ]حالت چطوره، حال 

شما چطور است؟[ و با من فرانسه صحبت می‌کرد. حدود یک ماه گذشت. روزی استاد سمعی و بصری 

از من پرسیدند از استاد جدید راضی هستی، گفتم: آری. استاد فرمودند من سفارشت را به ایشان کرده‌ام 

 
ً
و ایشان هم استاد بسیار خوبی هستند. آن‌وقت بود که من فهمیدم، استادم مرا به ایشان معرفی کرده و واقعا

او هم استاد خوبی بود. آری این استاد هم آقای شافعی نام داشت.استاد سمعی و بصری بعد از تمام شدن 

ــاتید خوب بودند ولی بعضی دیگر...  ــیار جالب و مفیدی برایم جایزه دادند. بعضی از اس ترم کتاب بس

یادم می‌آید امتحان شفاهی داشتم، با استادی که از ذکر نامش خودداری می‌کنم، آری یادم هست وقتی 

استاد سؤال کرد همه سؤال‌ها را درست جواب داد؟ در پایان استاد گفتند نمره‌ات هفده است. سؤال کردم 

ــتباه جواب داده‌ام، گفتند: همه‌اش درست بود ولی هفده برای تو بس است و بعد  ــؤال را اش مگر کدام س

از من دانشجویی دیگر امتحان داد که فقط یک سؤال را توانست پاسخ دهد و استاد به ایشان نمرۀ بیست 

 وقتی اساتید می‌بینند دانشجوی‌شان کار تحقیقاتی 
ً
 به قیافه ایشان بیست می‌آید. معمولا

ً
داد و گفت اصلا

خوبی انجام داده یا کتابی را ترجمه کرده خوشحال می‌شوند. اما یکی از اساتید ما وقتی فهمید من کتابی 

 برانگیخته شد و می‌گفت: من 
ً
را ترجمه کرده‌ام- همان استاد بالا- و به چاپ رسانده‌ام حسادتش شدیدا

که استادم هنوز کتابی به چاپ نرسانده‌ام چرا تو کتابی چاپ کرده‌اید.
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دیگر دانشجویان  و  هم‌اتاقی‌ها  مسئولین،  خوابگاه 
هر دانشجویی که ابتدا وارد خوابگاه می‌شود احساس غربت می‌کند و بلافاصله دنبال آشنا و هم شهری 

ــد بازهم در هفته‌های اول و حتی بعضی‌ها در ماه‌های  ــنا داشته باش ــتی می‌گردد و هرچند که آش و دوس

ــهر خود تحصیل می‌کردند و لازم  ــوند و آرزو می‌کنند که ای‌کاش در همان ش اول خیلی دل‌تنگ می‌ش

ــتانش عادت می‌کند به‌طوری‌که  ــند. اما کم‌کم به محیط خوابگاه و بخصوص به دوس نبود خوابگاه باش

ــکل می‌بیند و هنگام  ــت مش ــتان اس ــجویان و دوس ــدن از محیط خوابگاه را که پُر از دانش  جدا ش
ً
بعدا

فارغ‌التحصیلی در دل می‌گوید:

ــاران به در  ــر  اب ــو  چ ــم  بگری ــذار  ــارانبگ ــزد روز وداع ی ــه خی ــنگ نال ــز س ک

ــدم دلم گرفت. یکی از هم‌اتاقی‌هایم به نام »حبیبه« اهل تبریز  من هم روز اول که وارد خوابگاه ش

بود. یادش به خیر دختر بسیار خوبی بود. گاهی فکر می‌کردم که خواهرم است. شب‌ها که می‌خوابیدم 

اگر هوا سرد بود پتو رویم می‌انداخت، وقتی از کلاس برگشتم اگر ایشان در خوابگاه بود، همیشه چای و 

تنقلات آماده بود. چون ترم اول خیلی مشکل داشتم و دل‌تنگ می‌شدم همیشه مرا دلداری می‌داد و هر 

ــتم شهرستان بروم تا پایانه یا فرودگاه مرا بدرقه می‌کرد، در همه حال مواظبم بود، گاهی  وقت می‌خواس

نصیحتم می‌کرد. هنوز هم ما از طریق تلفن و نامه باهم ارتباط داریم .

ــی دیگر  ــخت بود که باکس ــد. برایم خیلی س ــال دوم دیگر حبیبه فارغ‌التحصیل ش بگذریم، اما س

ــوم ولی هم‌اتاق‌هایم به‌خوبی حبیبه نبودند. بالاخره سال‌های بعد هم‌اتاق‌های خوبی داشتم  هم‌اتاق ش

که همیشه باهم بودیم. دوران دانشجویی از دوستان فراموش‌نشدنی هستند چه روزها و چه ساعت‌های 

شیرینی که با دوستان خوش نگذشت. وقتی دوستی سنجیده و بر اساس معیارهای صحیح باشد، پایدار 

است و جدا شدن از آن‌ها چه سخت است و آدم آرزو می‌کند که ای‌کاش می‌شد همیشه با دوستان در 

کنار هم بود.

زیارت‌ها و  حرم 
ــام علیک ایها الامام المظلوم. رفتن به حرم و زیارت قبر  ــی‌الرضا، السّ ــام علیک یا علی بن موس السّ

ــن امام و مردم را چگونه  ــتی بی ــود توصیف کرد. آن‌همه صفا و صمیمیت و دوس ثامن‌الحجج را نمی‌ش
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ــهد قبول  ــهر زیارتی مثل مش ــجویانی که در ش ــوان بیان کرد. زیاد حرم می‌رفتیم، به نظر من دانش می‌‎ت

ــت. چه سعادتی  ــته اس ــدند خداوند خیلی در حق آن‌ها لطف کرده و به آن‌ها عنایت خاصی داش می‌ش

ــئولین دانشگاه و خوابگاه‌های  بالاتر از این‌که حداقل هفته‌ای یک‌بار آدم به زیارت قبر امامش برود. مس

ــهد، شب‌های جمعه برای حرم رفتن سرویس گذاشته بودند که جا دارد در همین‌جا از آن‌ها تشکر  مش

ــوی حرم حرکت می‌کردند، دانشجویان پس از  ــرویس‌‎ها سر ساعت مشخصی همه باهم به‌س کنم. س

ــته‌های حرم مطهر می‌افتاد همه  ــم‌ها به گلدس ــدند، وقتی چش یک هفته درس و تلاش وارد حرم می‌ش

ــام می‌دادند و بعد متفرق می‌شدند. هرکس به سویی می‌رفت، عده‌ای نماز می‌خواندند، بعضی‌‎ها  س

ــد که دعای کمیل  ــک می‌ریختند و بع ــد، گروهی دیگر درد دل می‌کردند و اش ــه می‌خواندن زیارت‌نام

ــد دعا می‌خواندیم و چه روح‌بخش بود و هست دعای کمیلی که در حرم خوانده می‌شد.  ــروع می‌ش ش

 گفتم از 
ً
ــا)ع( در دعا می‌گفتند. همان‌طور که قبلا ــفا دادن‌های امام رض بخصوص که از معجزات و ش

ــی حرم را بتواند توصیف کند. اما من گاهی دفتر  ــده هیچ‌کس برنمی‌آید که فضای روحانی و ملکوت عه

ــون چند تا از آن  ــتم که اکن ــود حرم می‌بردم و همان‌جا مطالبی را که می‌دیدم می‌نوش ــم را با خ خاطرات

نوشته‌ها را در این‌جا می‌آورم:

الآن که ساعت 9/23 دقیقه شب جمعه است در حرم نشسته‌ام، صداهایی به گوش می‌‎رسد. صدای 

السّلام علیک یا علی ابن موسی‌الرضا، صدای بسم‌الله و بالله و فی سبیل الله را می‌شنوم، یکی با صدای 

بسیار خوش‌آهنگ خوبی می‌خواند أدخل یا رسول الله أدخل یا امیرالمؤمنین. یکی دیگر باحالت غمناکی 

ــت با صوتی خوبی  ــاله اس  12 س
ً
می‌گوید آقا، از راه دور آمده‌ام و بعدش گریه می‌کند. دختری که تقریبا

ــت زیارت‌نامه را باز می‌کند،  می‌خواند الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر و کبیرا.خانمی الآن آمد و کنارم نشس

گوش دهم ببینم چه می‌خواند، شعرهای زیارت‌نامه را با سوزوگداز می‌خواند و می‌گوید:

ــم ــدم و رفت ــو را دی ــر ت ــدم و قب ــن آم ــمم ــیدم و رفت ــو از روی ادب بوس ــاک ت خ

ــته چیزی  ــی کنار دیوار تکیه داده و آهس ــر فقط دارد با صــدای بلند گریه می‌کند، آن‌یک ــی دیگ یک

ــدند و دارند درها را می‌بوسند و  ــن الآن از این در وارد ش می‌گوید نمی‌دانم چه دردی دارد. دو خانم مس

ــت که همه می‌آیند و حاجات خود را  ــت؟ مگر این خانۀ کیس گریه می‌کنند، خدایا مگر این‌جا کجاس

ــنبه  ــده بروم توی صحن دعا را گوش کنم. امروز صبح دوش ــدم دعای کمیل شروع‌ش می‌گویند. بلند ش
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ــد، آه راستی این‌جا که هیچ‌وقت  ــت که زیارت قبر امام آمدم که خلوت‌تر باش ــاعت 7/40 دقیقه اس س

خلوت نیست، بهتر است حالا بروم و از نزدیک قبر امام را زیارت کنم. الآن ساعت 8/22 دقیقه است. 

خیلی به ضریح نزدیک شدم اما شلوغ بود. گفتم بگذار آن‌هایی که از راه‌های دور آمده‌اند و آرزویشان 

ــت جلو بروند. بوی عود همه جای حرم را فراگرفته است، گروهی از  ــان به ضریح اس ــاندن دستش رس

ــان‌های حرم را گردگیری می‌کنند. آه خدایا این پیرزن چقدر  خادمان حرم آمدند این‌طرف دارند نورافش

 کسی او را آورده و خودش رفته. بروم رواق بعدی ببینم چه 
ً
پیر و ناتوان است چطوری این‌جا آمده، حتما

خبر است. کنار در خانمی دست‌ها را بلند کرده و این شعر را می‌خواند:

ــتم ــو در دل داش ــدار ت ــد دی ــال‌ها امی ــراغتان آمدمس ــادی س ــوی تو از ش حالیا س

ــینه می‌زنند و یا امام رضا می‌گویند. چه خوب و با  ــرو س ــتان آمده‌اند این‌جا، به س عده‌ای از پاکس

ــر پاکت‌های نخود و  ــت نگاه می‌کنم. چند نف ــمت راس خلوص عرض ادب می‌کنند. برمی‌گردم به س

ــت دارند و می‌خواهند ببرند دور ضریح بگردانند و تبرک کنند و سوغات ببرند. عده‌ای  ــمش در دس کش

ــام‌علیکم. حرم رفتن  ــام‌علیکم، س ــد، باهم می‌خوانند: ای امام رضا س ــوز را اردو آورده‌ان از دانش‌آم

ــدیم حرم می‌رفتیم. وقتی از حرم برگشتیم احساس  ــکین‌دهنده بود که هر وقت دل‌تنگ می‌ش آن‌قدر تس

ــا)ع( حاجات‌مان را برآورده می‌کرد،   امام رض
ً
ــتیم، چراکه واقعا ــحالی می‌کردیم، دیگر غمی نداش خوش

بدون این‌که حتی به زبان بیاوریم. 

 به زبان نمی‌آوردیم آن 
ً
ــتیم و به خاطر آن حرم می‌رفتیم و حتی اصــا ــر ناراحتی و گرفتاری داش اگ

گرفتاری برطرف می‌شد و اما روزی از روزها غمی جانکاه همه ما را فراگرفت و همه را متأثر کرد. خدایا 

ظهر عاشورا بود. ساعت 2/50 دقیقه بود که باخبر شدیم در حرم مطهر بمب گذاشته‌اند. ما بدون این‌که 

بدانیم چه می‌کنیم به‌طرف حرم راه افتادیم. از جلوی بیمارستان که می‌گذشتیم دیدیم ک مجروحین را 

به بیمارستان می‌آورند و خیلی شلوغ است.

وقتی به فلکه آب رسیدیم، دیدیم مردم همه گریان و ناراحت ایستاده‌اند نزدیک‌تر رفتیم. آه خدایا، 

ــتند الآن همه درها را بسته‌اند. فقط آمبولانس‌ها تند تند مجروحین  درهای حرم را که هیچ‌وقت نمی‌بس

ــی‌الرضا را... مردم اطراف حرم  ــتان می‌برند چقدر جان‌گداز بود، خدایا حرم علی ابن موس را به بیمارس

ایستاده بودند و بعضی‌ها با سوزوگداز می‌گریستند چون عزیزانشان هنوز داخل حرم بودند و نمی‌دانستند 
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ــر آن‌ها آمده، خادمان حرم مرتب مردم را دلداری می‌دادند و می‌گفتند که به‌زودی دَر حرم باز  چه بر س

می‌شود الآن داریم حرم را تمیز می‌کنیم.

ــاس می‌کردیم که حرم امام رضا)ع( را غم فراگرفته است، پس از مدتی که گذشت به خوابگاه  احس

ــته  ــم گروهی ازخدابی‌خبران در حرم امام رضا)ع( بمب گذاش ــه اخبار گوش دادیم و فهمیدی ــتیم ب برگش

ــگاهی تهیه‌کرده‌اند که برای همیشه دایر خواهد  ــتان قدس رضوی از این جنایت بزرگ نمایش بودند. آس

ــده، آن‌چه از نورافشان‌های حرم و وسایل زائران  ــته ش بود. ازجمله قرآن و مفاتیح که به خون زائران آغش

که به‌جای مانده .در این نمایشگاه به چشم می‌خورد.اما دردناک‌ترین مسئله وقتی بود که تسویه‌حساب 

کردم و می‌خواستم از مشهد بیایم، حرم رفتم، خدایا چطور بروم با خود می‌گفتم:

ــان گری ــدگان  دی ــا  ب ــی‌روم  م ــن  ــذارمم می‌گ ــرم  ح در  را  ــم  دل ــا  ام

دل در این‌جا ماند و من با جسم بی‌جان می‌روم.

ــاران به در  ــر  اب ــو  چ ــم  بگری ــذار  ــارانبگ ــزد روز وداع ی ــه خی ــنگ نال ــز س ک

و بالاخره با دیدگان گریان از حرم مطهر امام رضا)ع( بیرون آمدم.

و این هم شعر زیبائی که از سفرنامه ناصر خسرو انتخاب کردم که باید از این دنیا بُرید و دل حذر 

کرد چون این دنیا دون است و بی‌اعتبار: 
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